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  محتواى سوره فاطر 
به خاطر سر آغاز آن كه با (شده  ناميده» ملائكه«و گاه سوره » فاطر«اين سوره، كه گاه سوره 

است، هر چند بعضى دو آيه آن » مكىّ«هاى  از سوره) شود  شروع مى» ملائكه«و » فاطر«عنوان 
 ولى، هيچ دليل روشنى بر اين استثناء در) 32و  29آيات (اند  شمرده» مدنى«را استثناء كرده و 

  . دست نيست
، »مبدأ«هاى مكىّ يعنى سخن از  سوره و از آنجا كه اين سوره مكىّ است محتواى عمومى

، دعوت رسالت انبياء، ذكر نعمتهاى پروردگار و سرنوشت مجرمان در »مبارزه با شرك«، »معاد«
  . روز جزا در آن كاملاً منعكس است
  : توان خلاصه كرد  آيات اين سوره را در پنج بخش مى

اوند در عالم هستى و دلائل هاى عظمت خد ـ بخش مهمى از آيات اين سوره، پيرامون نشانه 1
  . گويد توحيد سخن مى

ـ بخش ديگرى از آن از ربوبيت پروردگار، و تدبير او نسبت به عموم جهان و خصوص  2
  . كند انسان، و خالقيت و رازقيت او، و آفرينش انسان از خاك، و مراحل تكامل او بحث مى

و رحمت گسترده الهى در اين ، و نتائج اعمال در آخرت، »معاد«ـ بخش ديگر پيرامون  3
  . جهان، و سنت تخلف ناپذير او درباره مستكبران است

گير و مستمرشان با  ، و مبارزه پى»رهبرى انبياء«ـ قسمتى از آيات آن نيز، اشاره به مسأله  4
  . باشد در اين زمينه مى) صلى االله عليه وآله(لامدشمنان لجوج و سرسخت، و دلدارى پيامبر اس

  هاى  در زمينه» مواعظ و اندرزهاى الهى«جام، بخشى از آن بيان ـ سران 5
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  . باشد  مختلف است، كه مكمل بحثهاى گذشته مى
قاهريت «اند و آن مسأله  بعضى از مفسران، تمام اين سوره را در يك حلقه خلاصه كرده

  ) 1.(هاست مام زمينهدر ت» خداوند
رسد،  توجهى از آيات سوره، متناسب به نظر مى اين سخن، گر چه با توجه به قسمت قابل

  . توان انكار كرد ولى در عين حال وجود بخشهاى مختلف ديگر را در اين سوره نمى
* * *  

  فضيلت تلاوت اين سوره 
منْ قرََأَ سورةَ المْلائكَةِ دعتْه يوم الْقيامةِ : آمده است) صلى االله عليه وآله(در حديثى از پيامبر

ْئتابِ شوَالأب َنْ أيخلُْ منَّةِ أَنِ ادْنَ الجواب مَهر كس سوره فاطر را بخواند در روز «!: ثَلاثَةُ أب
خواهى  كند، كه از هر كدام مى قيامت، سه در از درهاى بهشت، او را به سوى خود دعوت مى

  )2!.(»وارد شو
و اعمال صالحى است كه سبب وصول  دانيم درهاى بهشت همان عقائد مى: با توجه به اين كه

يا » باب المجاهدين«شود، همان گونه كه در بعضى از روايات درى به عنوان  به بهشت مى
و » معاد«، »توحيد«مانند آن ذكر شده، ممكن است اين روايت اشاره به ابواب سه گانه اعتقاد به 

  . باشد) صلى االله عليه وآله(»امبررسالت پي«
پشت سر هم (دو سوره قرآن مجيد «: خوانيم مى) عليه السلام(امام صادق در حديث ديگرى از

شود، هر كس آنها را در شب  آغاز مى» الحمد للّه«كه با » فاطر«و سوره » سبأ«سوره ) قرار دارد
در روز بخواند ناراحتى به او كند، و هر كس  بخواند خدا او را در كنف حمايت خود حفظ مى

  خير دنيا و آخرت به او  رسد، و آن قدر خدا نمى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»فاطر«، آغاز سوره »فى ظلال«ـ تفسير  1
  .»فاطر«، آغاز سوره »مجمع البيان«ـ  2
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  ) 1.(»تبخشد، كه بر قلب كسى خطور نكرده، و آرزوى كسى به آن نرسيده اس مى
ل است، و تلاوت آن سر آغازى است براى تفكر و قرآن برنامه عم: ايم چنان كه قبلاً هم گفته
اى است براى عمل به محتواى آن و اين همه پاداشهاى عظيم نيز از  ايمان، و آن نيز وسيله

  ).دقت كنيد(يابد  همين جا و با همين شرائط تحقق مى
 * * *  

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .345، صفحه 4، جلد »ر الثقليننو«، طبق نقل تفسير »ثواب الاعمال«ـ  1
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  الحْمد للّه فاطرِ السماوات و الأرَضِ جاعلِ المْلائكَةِ رسلاً أوُلي       1

  ما يشاء إِنَّ اللّه علىأَجنحة مثنْى و ثُلاثَ و رباع يزِيد في الخَْلْقِ           
  قدَيرٌ كُلِّ شيَء           

  ما يفتْحَِ اللّه للنّاسِ منْ رحمة فَلا ممسك لَها و ما يمسك فَلا مرْسلَ       2
           يمكْزيِزُ الحْالع وه و هدعنْ بم لَه  

3       معاذْكرُوُا ن ا الناّسهيا أَيّرُ اللهَق غينْ خاللْ مه كُمَليع اللّه ت  
  يرزْقكُُم منَ السماء و الأرَضِ لا إِله إلاِّ هو فأَنَىّ تُؤْفكَوُنَ           

  
  : ترجمه

  به نام خداوند بخشنده بخشايشگر 
ـ ستايش مخصوص خداوندى است آفريننده آسمانها و زمين، كه فرشتگان را رسولانى قرار  1

افزايد، او  نه، او هر چه بخواهد در آفرينش مىداد داراى بالهاى دو گانه و سه گانه و چهار گا
  ! بر هر چيزى تواناست

و هر چه را  ;ردتواند جلو آن را بگي ـ هر رحمتى را خدا به روى مردم بگشايد، كسى نمى 2
  ! و او عزيز و حكيم است ;امساك كند، كسى غير از او قادر به فرستادن آن نيست

اى جز خدا هست كه شما را از  آيا آفريننده ;ا بر شمابه ياد آوريد نعمت خدا ر! ـ اى مردم 3
با اين حال چگونه به سوى باطل  ;هيچ معبودى جز او نيست! آسمان و زمين روزى دهد؟

  ! شويد؟ مىمنحرف 
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  : تفسير
  ! گشاينده درهاى بسته او است
شود،  گار شروع مىـ با حمد پرورد» كهف«و » سبأ«، »حمد«هاى   آغاز اين سوره ـ مانند سوره

حمد مخصوص «: فرمايد حمد و ستايش او به خاطر آفرينش جهان پهناور هستى، مى
مه نعمتها و مواهب هستى از وجود ، و ه»خداوندى است كه، خالق آسمانها و زمين است

  ). الحْمد للّه فاطرِ السماوات و الأرَضِ(گيرد  جود او سرچشمه مى  ذى
، در اصل به معنى شكافتن از طول است، و از آنجا كه آفرينش »فطور«از ماده » فاطر«

موجودات همانند شكافته شدن ظلمت عدم، و بيرون آمدن نور هستى است، اين تعبير در مورد 
مجموعه عالم : گويد رود، مخصوصاً با توجه به علوم روز كه مى  خلقت و آفرينش، به كار مى

ه تدريجاً شكافته شده، و بخشهائى از آن جدا گرديده، هستى در آغاز توده واحدى بوده، ك
  ) 1.(گيرد تر و روشنترى به خود مى بر ذات پاك خداوند، مفهوم تازه» فاطر«اطلاق كلمه 

گوئيم، چرا كه هر چه هست از ناحيه اوست،  آرى او را به خاطر خالقيتش حمد و سپاس مى
  . و هيچ كس جز او چيزى از خود ندارد

ه تدبير اين عالم، از سوى پروردگار ـ به حكم اين كه عالم، عالم اسباب است ـ بر و از آنجا ك
عهده فرشتگان گذارده شده، بلافاصله از آفرينش آنها و قدرتهاى عظيمى كه پروردگار در 

  . گويد  اختيارشان گذارده سخن مى
گانه و چهار  خداوندى كه فرشتگان را رسولانى قرار داد، كه داراى بالهاى دو گانه و سه«

  ). جاعلِ المْلائكَةِ رسلاً أوُلي أَجنحة مثنْى و ثُلاثَ و رباع(» اند گانه
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و ) »ابراهيم«سوره  10ذيل آيه ( 287در جلد دهم، صفحه » فطور«و » فاطر«ـ درباره معنى  1

  . ايم نيز سخن گفته) »انعام«سوره  14 ذيل آيه( 171همچنين در جلد پنجم، صفحه 
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افزايد، چرا كه او بر هر چيزى  خداوند هر چه بخواهد در آفرينش مى«: افزايد پس از آن مى
  ).يزِيد في الخَْلْقِ ما يشاء إِنَّ اللّه على كُلِّ شيَء قدَيرٌ(» در و توانا استقا

  : در اينجا سه سؤال مطرح است
ن كه، رسالت ملائكه و فرشتگان كه در آيه فوق آمده، در چه چيز است؟ آيا رسالت نخست اي

تشريعى است؟، يعنى همان پيام آوردن از سوى خدا براى انبياء، يا رسالت تكوينى است؟ يعنى 
به عهده گرفتن مأموريتهاى مختلف در جهان آفرينش، چنان كه در بحث نكات به آن اشاره 

  و جهت است؟ خواهد شد، و يا هر د
در جمله قبل، سخن از آفرينش آسمانها و زمين بود، و در جمله مورد : با توجه به اين كه

: هاى قدرت آنهاست، و نيز با توجه به اين كه بحث، سخن از بالهاى متعدد فرشتگان، كه نشانه
كه الملائكه جمعى است : توجه داشته باشيد(عنوان رسالت را براى همه فرشتگان قائل شده 

رسالت در اينجا در : رسد چنين به نظر مى) دهد  با الف و لام همراه است و معنى عموم مى
شود و هم  را شامل مى» تشريعىرسالت «اى به كار رفته، كه هم   معنى وسيع و گسترده

  . را» رسالت تكوينى«
ت، ولى و آوردن پيام وحى به انبياء، در قرآن فراوان اس» رسالت تشريعى«اطلاق رسالت، بر 

  . نيز كم نيست» رسالت تكوينى«اطلاق آن بر 
) فرشتگان ما(ما رسولان «: إِنَّ رسلنَا يكتْبُونَ ما تمَكرُوُنَ: خوانيم  مى» يونس«سوره  21در آيه 

  . »نويسند مكرهاى شما را مى
تا زمانى كه مرگ «: سلنُاحتىّ إِذا جاء أَحدكمُ المْوت تَوفَّتهْ ر: خوانيم مى» انعام« 61و در آيه 

  . »كنند يكى از شما فرا رسد، رسولان ما قبض روح او مى
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» لوط«در مورد فرشتگانى كه مأمور در هم كوبيدن سرزمين قوم » عنكبوت«سوره  31در آيه 
ا أهَلِ هذه الْقرَْيةِ إِنَّ أهَلَها و لمَا جاءت رسلنُا إبِراهيم بِالبْشرْى قالُوا إنِّا مهلكُو: بودند آمده است

ما اهل اين آبادى را هلاك : هنگامى كه رسولان ما نزد ابراهيم آمدند گفتند«: كانُوا ظالمينَ
  . »چرا كه مردمى ستمگرند ;خواهيم كرد

بينيم مأموريتهاى مختلفى بر عهده فرشتگان گذاشته شده، كه  در آيات ديگر قرآن نيز، مى
  . شود، بنابراين، رسالت، مفهوم وسيعى دارد آنها محسوب مى رسالتهاى

  ديگر اين كه، منظور از بالهاى فرشتگان، آن هم بالهاى دو گانه و سه گانه و چهار گانه چيست؟ 
بعيد نيست، منظور از بال و پر، در اينجا قدرت جولان و توانائى بر فعاليت بوده باشد، كه 

  . تر، و داراى توانائى بيشترندبعضى از آنها نسبت به بعضى بر
و ) دو دو= مثنى (داراى چهار بال : و لذا، براى آنها سلسله مراتب در بالها قائل شده كه بعضى

  . بعضى داراى شش بال و بعضى داراى هشت بالند
به معنى بال پرندگان است كه همانند دست، براى ) بر وزن جمال(» جناح«جمع » أَجنحه«

اليت آنها است، و از آنجا كه بال وسيله نقل و انتقال پرندگان و حركت و فع باشد،  انسان مى
به عنوان كنايه از وسيله حركت و اعمال قدرت و » عربى«يا در » فارسى«گاهى اين كلمه در 
: فلان كس بال و پرش سوخته شد، كنايه از اين كه: شود رود، مثلاً گفته مى توانائى به كار مى

ت، يا انسان نائى از او سلب گرديد، يا فلان كس را زير بال و پر خود گرفنيروى حركت و توا
بايد با دو بال علم و عمل پرواز كند، و امثال اين تعبيرات، كه همگى بيانگر معنى كنائى اين 

  .كلمه است
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عمولاً شود، كه م ديده مى» قلم«و » لوح«، »كرسى«، »عرش«در موارد ديگر نيز، تعبيراتى مانند 
  . توجه به مفاهيم معنوى آنها است نه جسم مادى آنها

توان الفاظ قرآنى را بر غير معانى ظاهرى آنها حمل كرد، اما در آنجا كه  البته، بدون قرينه نمى
  . شود پاى قرائن روشن در كار است مشكلى ايجاد نمى

و هنگامى كه ! دارد ششصد بال) پيك وحى خداوند(» جبرئيل«: در بعضى از روايات آمده است
را ملاقات كرد، ما بين زمين و آسمان را پر كرده ) صلى االله عليه وآله(با اين حالت پيامبر اسلام

  ) 1!.(»بود
اى دارد كه ما بين نرمى گوش او تا چشمش به اندازه پانصد سال  خداوند فرشته«: يا اين كه

  ) 2!.(»است) تيز پرواز(اى  راه به وسيله پرنده
هنگامى كه سخن از عظمت فرشتگان پروردگار در ميان است، » نهج البلاغه«در : كهيا اين 

و منْهم الثاّبتَِةُ فى الأرَضينَ السفلْىَ أَقدْامهم و المْارِقَةُ منَ السماء العْليْا أعَناقهُم و : فرمايد مى
ناسْالم و مكانُهَنَ الأَقْطارِ أرةُ مالخْارِجمرشِْ أَكتْافُهْمِ العقَوائةُ لن چنان عظمت بعضى از فرشتگا«: ب

دارند كه پاهايشان در طبقات پائين زمين ثابت است، و گردنشان از آسمان برين برتر، اركان 
هايشان براى حمل عرش پروردگار متناسب  وجودشان از اقطار جهان بيرون رفته، و شانه

  ) 3!.(»است
بلكه بيانگر توان حمل كرد،  هاى جسمانى مادى نمى نه تعبيرات را بر جنبهاين گو: پيدا است

  . عظمت معنوى و ابعاد قدرت آنها است
چرا كه اطراف كره زمين را  ;رود دانيم بال تنها براى حركت در جو زمين به كار مى اصولاً مى

توانند  گيرند، و مى هواى فشرده گرفته، و پرندگان، به وسيله بالشان روى امواج هوا قرار مى
  ين كه بالا و پائين بروند، ولى از محيط جو زم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .349، صفحه 4، جلد »نور الثقلين«، طبق نقل »على بن ابراهيم«ـ تفسير  2و  1
  .1، خطبه »نهج البلاغه«ـ  3
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يرى براى حركت ندارد، و از اين نظر خارج شويم، در آنجا كه هوا نيست، بال، كوچكترين تأث
  . باشد درست مانند سائر اعضاء مى

اى كه پاهاى او در اعماق زمين و سر او از برترين آسمان بالاتر است،  از اين گذشته، فرشته
  ! نيازى به پرواز جسمانى ندارد

به جسم لطيف است يا از مجردات، بحث ديگرى است كه در نكات » فرشته«: بحث در اين كه
خواست خدا به آن اشاره خواهد شد، فعلاً منظور آن است كه بدانيم، بال و پر آنها وسيله 
فعاليت و حركت و قدرت است، كه قرائن فوق براى اين هدف به قدر كافى گويا است، همان 

و » پايه بلند«گفتيم، اين دو كلمه گر چه به معنى تختهاى » كرسى«و » عرش«گونه كه در بحث 
  . باشد است، اما مسلماً منظور از آن قدرت پروردگار در ابعاد مختلف جهان مى» تاهپايه كو«

الملائكَةُ لايأْكُلُونَ و لايشرْبَونَ و لاينكْحونَ، : آمده است) عليه السلام(در حديثى از امام صادق
نوشند، و نه ازدواج  آب مى خورند، نه فرشتگان نه غذا مى«: و إِنَّما يعيشُونَ بنِسَيمِ العْرشِْ

  )2(-)1.(؟!»اند  زنده كنند، آنها تنها با نسيم عرش مى
  

هر چه بخواهد بر آفرينش خود «: يزِيد في الخَْلْقِ ما يشاء: آيا جمله: سومين سؤال اين است
اند، و  اشاره به افزايش بال و پر فرشتگان است، آن گونه كه بعضى از مفسران گفته» افزايد مى

زايشهائى كه در آفرينش شود، و هم ساير اف يا معنى وسيعى دارد كه هم آن را شامل مى
  گيرد؟ موجودات صورت مى

مطلق بودن جمله از يكسو، و بعضى از روايات اسلامى كه در تفسير آيات فوق وارد شده از 
  . دهد كه معنى دوم مناسبتر است سوى ديگر، نشان مى

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .349، صفحه 4، جلد »نور الثقلين«، طبق نقل »على بن ابراهيم«ـ تفسير  1
سوره  54، ذيل آيه 204به طور مشروح در جلد ششم، صفحه » عرش«ـ و درباره معنى  2
  . ايم بحث كرده» اعراف«
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ر تفسير اين جمله د: آمده است) صلى االله عليه وآله(از جمله، در حديثى از پيامبر گرامى اسلام
منظور، صورت زيبا، و موى «: هو الوْجه الحْسنُ، و الشَّعرُ الحْسنُ، و الصوت الحْسنُ: فرمود

  ) 1!.(»زيبا، و صداى خوش است
حسنُوا القْرُآْنَ بأِصَواتكُم فَإِنَّ : خوانيم مى) صلى االله عليه وآله(در حديث ديگرى از پيامبر

والصشاءي الخَْلْقِ ما يف زِيدقرََأَ ي ناً وسالْقرُآْنَ ح زِيدنَ يسْالح قرآن را با صداى خوش «: ت
افزايد، سپس اين آيه را تلاوت  چرا كه صداى خوب، بر زيبائى قرآن، مى ;زينت بخشيد

  ) 2.(»يزِيد في الخَْلْقِ ما يشاء: ودفرم
 * * *  

اند، سخن، از رحمت او  ردگار، و رسالت فرشتگان، كه واسطه فيضبعد از بيان خالقيت پرو
آنچه را خداوند از رحمت «: فرمايد آورد، كه زيربناى تمام عالم هستى است، مى  به ميان مى

ما يفتْحَِ اللّه للناّسِ منْ رحمة فَلا (» يردتواند جلو آن را بگ براى مردم بگشايد، كسى نمى
  ). ممسك لَها

و ما يمسك فلاَ (» آنچه را باز دارد، و امساك كند، كسى بعد از او قادر به فرستادن آن نيست و«
هدعنْ بم لَ لَهرْسم .(  

و هو العْزيِزُ (» چرا كه او قدرتمندى است شكست ناپذير، و در عين حال حكيم و آگاه«
يمكْالح .(  

سازد،  است، و هر كس را لايق ببيند مشمول آن مى تمام خزائن رحمت نزد او: خلاصه اين كه
گشايد، و اگر جمله جهانيان دست به دست  و هر كجا حكمتش اقتضا كند، درهاى آن را مى

سته بگشايند، هرگز قادر هم بدهند، تا درى را كه او گشوده است ببندند، يا درى را كه او ب
  نخواهند بود، و اين در حقيقت شاخه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيز در تفسيرش همين حديث را ذيل آيه » قرطبى«، ذيل آيات مورد بحث، »مجمع البيان«ـ  1

  . مورد بحث آورده است
  .193، صفحه 92، جلد »بحار الانوار«ـ  2
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  ). دقت كنيد(باشد  هاى ديگرى مى مهمى از توحيد است كه منشأ شاخه
و إِنْ يمسسك اللّه بِضرُّ فلاَ : گويد آيات قرآن نيز آمده، آنجا كه مىشبيه اين معنى، در ساير 

و هبادنْ عم شاءنْ يم ِبه يبصي هفَضْلل ر فَلا رادَبخِي كرِدإِنْ ي و وإلاِّ ه لَه فكاش  الغَْفُور وه
يمنى به تو رساند، هيچ كس جز او آن را بر زيا) براى امتحان يا كيفر خطا(اگر خداوند «: الرَّح

طرف نخواهد كرد، و اگر اراده خيرى براى تو كند هيچ كس مانع فضل او نخواهد شد، او به 
  ) 1.(»رساند، و او غفور و رحيم است هر كس از بندگانش بخواهد فضل خود را مى

 * * *  
  : بايد توجه كرد» امر«در اينجا به چند 

به معنى گشودن است، اشاره به وجود خزائن رحمت الهى » فتح«كه از ماده » حِيفتَْ«ـ تعبير به  1
اين خزائن چنانند : است كه در آيات ديگر قرآن نيز، به آن اشاره شده است، و جالب اين كه

شوند، و نياز به چيز ديگرى نيست، و هيچ  كه به محض گشوده شدن، بر خلايق جارى مى
  . كس مانع از آن نتواند شد

هميشه خداوند رحمتش، بر : قدم داشتن گشايش رحمت، بر امساك آن، به خاطر اين است كهم
  . غضبش پيشى دارد

اى دارد، كه تمام مواهب جهان را شامل  معنى بسيار وسيع و گسترده» رحمت«ـ تعبير به  2
درهاى  اه، جنبه معنوى دارد، و گاه، جنبه مادى، به همين دليل، گاه، كه انسان تمامشود، گ مى

كند، رحمت الهى بر قلب و جان او روان  بيند، احساس مى ظاهرى را به روى خود بسته مى
  . است، لذا شاد و خرسند است، آرام و مطمئن، هر چند در تنگناى زندان گرفتار باشد

  بيند،  اما به عكس، گاه، انسان تمام درهاى ظاهرى را به روى خود گشوده مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .107ـ يونس، آيه  1
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كند  اما گوئى درِ رحمت الهى بر جان او بسته شده، چنان خود را در تنگنا و فشار احساس مى
ود، و اين چيزى است كه ش كه دنيا با تمام وسعتش براى او يك زندان، تاريك و وحشتناك مى

  . براى بسيارى از مردم، محسوس و ملموس است
رحمت است، و » امساك«و » ارسال«بيانگر قدرت او بر » عزيز و حكيم«ر به دو وصف ـ تعبي 3

باشد كه اين گشودن و بستن در، همه جا، بر اساس  در عين حال، اشاره به اين حقيقت مى
  . ش آميخته استحكمت است، چرا كه قدرت او با حكمت

دهد كه در برابر تمام  مؤمن مىبه هر حال، توجه به محتواى اين آيه، چنان آرامشى به انسان 
  )1.(گردد  ترسد و از هيچ پيروزى مغرور نمى شود، از هيچ مشكلى نمى حوادث، مقاوم مى

 * * *  
اشاره كرده » توحيد خالقيت و رازقيت«بر اساس » توحيد عبادت«در آيه بعد، به مسأله 

  : فرمايد مى
  ). أَيها النّاس اذْكرُوُا نعمت اللّه عليَكُم يا(» نعمت خداوند بر خودتان را به ياد آوريد! اى مردم«

اين همه مواهب و بركات، و اين همه امكانات حياتى كه در اختيار شما قرار : درست فكر كنيد
  گرفته و در آن غوطهوريد، منشأ اصلى و سرچشمه آنها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» فلا مرسل له«به صورت مؤنث آمده، و در » فلا ممسك لها«ضمير در : ـ قابل توجه اين كه 1

ظاهراً » من بعده«و نيز » ما«، و دومى كلمه »رحمت«به صورت مذكر، چرا كه مرجع اولى كلمه 
  . گردد، يعنى بعد از خداوند هيچ كس قادر به گشودن نيست به خداوند باز مى

كه از » من بعد امساك اللّه«رگردد يعنى ب» امساك«ضمير به : اين احتمال نيز داده شده است كه
  . نظر معنى تفاوت چندانى ندارد



١٩٠  
                    www.makarem.ir                دهمهج ر نمونه  جلدتفسي

  ! كيست؟
هلْ منْ خالق غيَرُ اللهّ (؟ »دهد آيا خالقى غير از خدا، از آسمان و زمين به شما روزى مى«

  ). يرزْقكُُم منَ السماء و الأرَضِ
پرور نسيم را از   كننده باران، و امواج روح دهچه كسى نور حياتبخش آفتاب، و قطرات زن

فرستد؟ و چه كسى معادن و ذخائر زمين و مواد غذائى و انواع گياهان  ما مىآسمان به سوى ش
: دانيد  كند؟ اكنون كه مى ها و بركات ديگر را از اين زمين براى شما خارج مى و ميوه

وجود ندارد و عبادت و پرستش  معبودى جز او«سرچشمه همه اين بركات اوست، پس بدانيد 
با اين حال، چگونه از طريق حق به سوى باطل «). إِله إِلاّ هولا (» تنها شايسته ذات پاك اوست

  ). فأَنَىّ تُؤْفَكُونَ(؟ »كنيد  شويد؟ و به جاى اللّه در برابر بتها، سجده مى منحرف مى
شود  ايم، به هر چيزى گفته مى  نيز گفته چنان كه قبلاً) بر وزن فكر(» افك«از ماده » تُؤْفكَوُنَ«

» افك«رگون گردد، لذا به هر سخنى كه از حق، انحراف پيدا كند كه از حالت اصليش دگ
رود از همين نظر است،  به كار مى» دروغ و تهمت«بينيم به معنى  مى: گويند، و اين كه مى

  . تاين كلمه بيانگر دروغ و تهمتهاى بزرگ اس: منتهى بعضى معتقدند
* * *  
  : نكته

  ملائكه در قرآن مجيد 
  . فراوان ياد شده است» ملائكه«در قرآن مجيد از 

گويد،   ها و وظائف فرشتگان سخن مى آيات زيادى از قرآن درباره صفات، ويژگيها، مأموريت
حتى قرآن، ايمان به ملائكه را در رديف ايمان به خدا و انبياء و كتب آسمانى، قرار داده است، 

  ين دليل بر اهميت بنيادى اين و ا
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آمنَ الرَّسولُ بمِا أنُزلَِ إِليَه منْ ربه و المْؤْمنُونَ كُلٌّ آمنَ بِاللّه و ملائكتَه و كتُبُِه و : مسأله است
هلسايمان به آنچه از سوى پروردگارش بر او نازل شده ) صلى االله عليه وآله(پيامبر اسلام«: ر

  )1.(»آورده، و مؤمنان نيز به خدا و فرشتگان او و كتابها و رسولانش همگى ايمان دارند
اى است كه براى اثبات آن با اين صفات و ويژگيها  بدون شك، وجود فرشتگان از امور غيبيه

  . راهى جز ادله نقليه نيست، و به حكم ايمان به غيب آنها را بايد پذيرفت
* * *  

  : شمرد  ى هم رفته ويژگيهاى آنها را چنين مىقرآن مجيد رو
بلْ عباد (، »بندگان گرامى خدا هستند«ـ فرشتگان موجوداتى عاقل و با شعورند، و  1

  ) 2).(مكرَْمونَ
لا يسبِقُونَه بِالْقَولِ و هم بأَِمرِه (» كنند آنها سر بر فرمان خدا دارند و هرگز معصيت او نمى«ـ  2

  ) 3).(نَيعملُو
  :ـ آنها وظائف مهم و بسيار متنوعى از سوى خداوند بر عهده دارند 3

  ) 4.(گروهى حاملان عرشند
  ) 5.(و گروهى مدبرات امرند

  ) 6.(گروهى فرشتگان قبض ارواحند
  ) 7.(و گروهى مراقبان اعمال بشرند

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .285ـ بقره، آيه  1
  .26 ـ انبياء، آيه 2
  .27ـ انبياء، آيه  3
  .17ـ حاقه، آيه  4
  .5ـ نازعات، آيه  5
  .37ـ اعراف، آيه  6
  .13تا  10ـ انفطار، آيات  7



١٩٢  
                    www.makarem.ir                دهمهج ر نمونه  جلدتفسي

  ) 1.(گروهى حافظان انسان از خطرات و حوادثند
  ) 2.(گروهى مأمور عذاب و مجازات اقوام سركشند

  ) 3(.گروهى امدادگران الهى نسبت به مؤمنان در جنگها هستند
كه اگر ) 4(باشند و بالاخره، گروهى مبلغان وحى و آورندگان كتب آسمانى براى انبياء مى
  . كشد بخواهيم يك يك وظائف و مأموريتهاى آنها را بر شمريم، بحث به درازا مى

» شورى«سوره  5ـ آنها پيوسته مشغول تسبيح و تقديس خداوند هستند، چنان كه در آيه  4
فرشتگان تسبيح و «: يستغَْفروُنَ لمنْ في الأرَضِ لائكَةُ يسبحونَ بحِمد ربهِم وو المْ: خوانيم مى

  . »كنند آورند، و براى كسانى كه در زمين هستند استغفار مى حمد پروردگار خود را به جا مى
ا آنجا كه همه ـ با اين حال، انسان به حسب استعداد تكامل، از آنها برتر و والاتر است، ت 5

  ) 5.(فرشتگان بدون استثناء، به خاطر آفرينش آدم به سجده افتادند، و آدم معلم آنها گشت
شوند، چنان  آيند، و بر انبياء، و حتى غير انبياء ظاهر مى ـ آنها گاه به صورت انسان در مى 6

» يم ظاهر شدفرشته بزرگ الهى به صورت انسان موزون بر مر«: خوانيم مى» مريم«كه در سوره 
  ) 6).(فتَمَثَّلَ لَها بشرَاً سوِياًفأَرَسلنْا إِليَها روحنا (

  )7.(ظاهر شدند» لوط«و بر » ابراهيم«هائى بر  در جاى ديگر، به صورت انسان
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .61ـ انعام، آيه  1
  .77ـ هود، آيه  2
  .9ـ احزاب، آيه  3
  .2ـ نحل، آيه  4
  .34تا  30ـ بقره، آيات  5
  .17ـ مريم، آيه  6
  .77و  69ـ هود، آيات  7
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نيز آنها را در همان اشكال موزون » لوط«قوم : شود كه حتى از ذيل اين آيات، استفاده مى
آيا ظهور، در چهره انسان، يك واقعيت عينى است؟ يا به صورت تمثل و ) 1.(انسانى ديدند

عضى از مفسران بزرگ، راك؟ ظاهر آيات قرآن، معنى اول است، هر چند بتصرف در قوه اد
تعداد آنها به قدرى زياد : شود ـ از روايات اسلامى استفاده مى 7. اند معنى دوم را برگزيده

عليه (است كه به هيچ وجه قابل مقايسه با انسان نيست، چنان كه در روايتى از امام صادق
ند يا انسانها؟ آيا عدد فرشتگان بيشتر: ه از آن حضرت پرسيدندهنگامى ك: خوانيم مى)السلام
سوگند به خدائى كه جانم به دست او است، فرشتگان خدا در آسمانها بيشترند از عدد «: فرمود

اى تسبيح و  در آنجا فرشته: ذرات خاكهاى زمين، و در آسمان جاى پائى نيست مگر اين كه
ارند، نوشند، و نه ازدواج د خورند، نه آب مى غذا مىـ آنها نه  8) 2.(»كند تقديس خدا مى

الملائكَةُ لايأْكُلُونَ و لايشرْبَونَ و : خوانيم مى) عليه السلام(چنان كه در حديثى از امام صادق
نوشند و ازدواج  خورند، آب نمى فرشتگان غذا نمى«: لاينكْحونَ، و إنَِّما يعيشُونَ بنِسَيمِ العْرشِْ

ـ آنها نه خواب دارند، نه سستى و غفلت،  9) 3!.(»اند كنند، بلكه با نسيم عرش الهى زنده مىن
فَليَس فيهِم فتَرْةٌَ، و لا عندْهم غَفْلةٌَ، و لا : گويد در حديثى چنين مى) عليه السلام(چنان كه على
يسكنُُوا الأصَلاب و  ، لَمهو العْقُولِ، و لا فَترَْةُ الأبَدانِلايغشْاهم نَوم العْيونِ و لا س... فيهِم معصيةٌ

َلم حامَالأر مهُخواب بر آنها چيره ... در آنها نه سستى است، و نه غفلت، و نه عصيان«: تَضم
گرايد ، و در  شود، بدن آنها به سستى نمى گردد و عقل آنها گرفتار سهو و نسيان نمى نمى

  ) 4.(»گيرند دران و رحم مادران قرار نمىصلب پ
ـ آنها مقامات مختلف و مراتب متفاوت دارند، بعضى هميشه در ركوعند و بعضى هميشه  10

  و * و إنِّا لَنحَنُ الصافُّونَ * و ما منّا إلاِّ لَه مقام معلُوم : در سجود
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .78ـ هود، آيه  1
ـ روايات فراوان ديگرى در اين زمينه نيز  7، حديث 176، صفحه 59، جلد »بحار الانوا«ـ  2

  . نقل شده است
  .4، حديث 174، صفحه 59، جلد »بحار الانوار«ـ  3
  .175، صفحه 59، جلد »بحار الانوار«ـ  4
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ما همواره صف كشيده منتظر فرمان او  *هر يك از ما مقام معلومى دارد «: إنِّا لنَحَنُ المْسبحونَ
  ) 1.(»گوئيم و پيوسته تسبيح او مى* هستيم 

و إِنَّ للّه ملائكَةً ركَّعاً إِلى يومِ الْقيامةِ و إِنَّ للهّ ملائكةًَ سجداً : گويد مى) عليه السلام(امام صادق
ه تا روز قيامت در ركوعند، و فرشتگانى دارد ك خداوند فرشتگانى دارد كه تا«: إِلى يومِ الْقيامةِ

  ) 2!.(»قيامت در سجودند
* * *  

  ! آيا با اين اوصاف كه براى فرشتگان ذكر شد، آنها موجوداتى مجرّدند يا مادى؟
توانند از اين ماده كثيف عنصرى باشند، ولى مانعى ندارد كه از  بدون شك، با اين اوصاف نمى

  . ا با آن آشنا هستيماشند، اجسامى مافوق اين ماده معمولى كه ماجسام لطيفى آفريده شده ب
براى فرشتگان ـ حتى از زمان و مكان و اجزاء ـ كار آسانى نيست، و » تجرد مطلق«اثبات 

ما فرشتگان را به اوصافى : تحقيق در اين مسأله نيز فايده زيادى در بر ندارد، مهم آن است كه
توصيف كرده بشناسيم، و آنها را صنف عظيمى از موجودات كه قرآن و روايات مسلم اسلامى 

آن كه مقامى جز مقام بندگى و عبوديت براى آنها قائل  والا و برجسته خداوند بدانيم، بى
  . باشيم، و آنها را شريك خداوند در خلقت، يا عبادت بدانيم، كه اين شرك و كفر محض است

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .166تا  164افات، آيات ـ ص 1
  . 174، صفحه 59، جلد »بحار الانوار«ـ  2

، »بحار الانوار» «السماء و العالم«براى آگاهى بيشتر از اوصاف ملائكه و اصناف آنها به كتاب 
، »نهج البلاغه«همچنين (مراجعه فرمائيد،  326تا  144، صفحات 59ابواب ملائكه، جلد 

  ).171و  109اح ـ و ـ خطبه اشب 91هاى اول و  خطبه
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كنيم، و تفصيل را به كتبى كه  در بحث، پيرامون فرشتگان، به همين مقدار قناعت مى
  . نمائيم بالخصوص در اين زمينه نگاشته شده موكول مى

كند، كه تعبيرى است  مى» خدايان«از فرشتگان تعبير به » تورات«در بسيارى از عبارات 
از اين گونه » جيدقرآن م«كنونى است، ولى » تورات«اى تحريف ه  آلود، و از نشانه شرك

تعبيرات پاك و منزه است، چرا كه براى آنها مقامى جز بندگى و عبادت، و اجراى فرمانهاى 
مقام انسان : آيد كه الهى قائل نشده است، و حتى چنان كه گفتيم، از آيات مختلف قرآن بر مى

  . استكامل، از فرشتگان والاتر و بالاتر 
* * *  

  



١٩٦  
                    www.makarem.ir                دهمهج ر نمونه  جلدتفسي

  
4        ورالأُم عترُْج إِلىَ اللّه و كلَنْ قبلٌ مسر تكذُِّب َفَقد وككذَِّبإِنْ ي و  
5       نيْا وياةُ الدْالح قٌّ فَلا تغَرَُّنَّكُمح اللّه دعإِنَّ و ا الناّسهيا أَي  

  كُم بِاللّه الغْرَوُر لايغرَُّنَّ          
  الشَّيطانَ لكَُم عدو فَاتَّخذوُه عدواً إنَِّما يدعوا حزبْه ليكُونُوا منْ إِنَّ       6

  أصَحابِ السعيرِ           
  همالَّذينَ كفَرَوُا لَهم عذاب شدَيد و الَّذينَ آمنُوا و عملُوا الصالحات لَ       7

  بيِرٌ مغْفرَةٌ و أَجرٌ كَ          
  

  : ترجمه
پيامبران پيش از تو نيز تكذيب ) اى نيست غم مخور، موضوع تازه(ـ اگر تو را تكذيب كنند  4

  . گردد  و همه كارها به سوى خدا باز مى ;شدند
طان شما را مبادا زندگى دنيا شما را بفريبد، و مبادا شي ;وعده خداوند حق است! ـ اى مردم 5

  ! خدا مغرور سازد) كرَمَ(فريب دهد و به 
او فقط حزبش را به اين دعوت  ;ـ البته شيطان دشمن شماست، پس او را دشمن بدانيد 6

  ! باشند) جهنم(كند كه اهل آتش سوزان  مى
و كسانى كه ايمان آوردند و  ;ـ كسانى كه راه كفر پيش گرفتند، براى آنان عذابى سخت است 7

  . شايسته انجام دادند، آمرزش و پاداش بزرگ از آن آنهاست كارهاى
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  : تفسير
  ! دنيا و شيطان شما را نفريبد

بود، » توحيد خالقيت و رازقيت«در بخش دوم از آيات اين سوره، به دنبال سخنى كه پيرامون 
هاى عملى  رده، برنامهو بعد به عموم مردم ك) صلى االله عليه وآله(روى سخن را ابتدا به پيامبر

  :كند هاى عقيدتى گذشته تشريح مى برنامه آنها را به دنبال
دهد، كه مهمترين  درس استقامت در مسير راهش مى) صلى االله عليه وآله(به پيغمبر: نخست

اى  اگر تو را تكذيب كنند، غم مخور، اين چيز تازه«: فرمايد درس براى او همين است، مى
إِنْ يكذَِّبوك فقَدَ كذُِّبت رسلٌ منْ  و(» از تو نيز مورد تكذيب قرار گرفتندنيست، پيامبران قبل 

كلَقب .(  
آنها نيز در اين راه مقاومت كردند، تا رسالت خويش را ادا ننمودند از پاى ننشستند، تو نيز 

  . محكم بايست، و اداى رسالت كن، بقيه با خداست
گردد، و او ناظر بر همه چيز و حساب كننده  سوى خدا باز مىهمه كارها به : مهم اينست كه«

  ). و إِلىَ اللّه تُرْجع الأُمور(» همه كارهاست
هاى اين مخالفان  گيرد، همان گونه كه تكذيب او هرگز زحمات تو را در اين راه، ناديده نمى

بود، اما با توجه به آن  امتى در كار نبود، جاى نگرانىگذارد، اگر روز قي كيفر نمى لجوج را بى
دادگاه بزرگ، و ثبت و ضبط همه اعمال مردم، براى آن روز بزرگ، ديگر چه جاى نگرانى 

  است؟ 
* * *  

» اى مردم وعده خداوند حق است«: گويد  آن گاه به بيان مهمترين برنامه انسانها پرداخته، مى
)إِنَّ و ا النّاسهقٌّيا أَيح اللّه دع .(  

ناپذير از   هائى است تخلف حساب، كتاب، ميزان، مجازات، كيفر، جنت و نار، وعدهقيامت، 
  . سوى خداوند قادر حكيم
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مبادا زندگى دنيا شما را بفريبد، و مبادا شيطان مغروركننده، شما را «با توجه به اين وعده حق، 
م الحْياةُ الدنيْا و لايغرَُّنَّكُم بِاللهّ فَلا تغَرَُّنَّكُ(» فريب دهد، و به عفو و كرم خدا مغرور سازد

الغْرَوُر .(  
خواهد تمام قلب شما را  آرى، عوامل سرگرم كننده، و زرق و برقهاى دل فريب اين جهان، مى

  . پر كند، و از آن وعده بزرگ الهى غافل سازد
ه مشغولند، آنها نيز شياطين جنّ و انس، با وسائل گوناگون فريبكارى، به طور مداوم به وسوس

تمام فكر شما را به خود متوجه سازند، و از آن روز موعود بزرگى كه در پيش : خواهند مى
هاى آنها مؤثر افتد، تمام زندگى شما تباه و  داريد، منحرف سازند، كه اگر فريب و وسوسه

  . باشيدآرزوى سعادتتان نقش بر آب است، مراقب آنها نيز 
هاى شياطين، مغرور شوند، و نه به دنيا، در واقع اشاره  كه نه به وسوسه تكرار هشدار به مردم،

  : راه نفوذ گناه در انسان دو راه است: به اين است كه
  . ـ مظاهر فريبنده دنيا، جاه و جلال و مال و مقام، و انواع شهوات 1
ق اين جهان ـ مغرور شدن به عفو و كرم الهى، و در اينجاست كه شيطان از يكسو، زرق و بر 2

دهد، و آن را متاعى نقد و پر جاذبه و دوست داشتنى و پر ارزش  را در نظر انسان زينت مى
  . كند معرفى مى

و از سوى ديگر، هر گاه، انسان بخواهد با ياد قيامت و دادگاه عظيم پروردگار، خود را در برابر 
سعت رحمتش، مغرور فريبندگى و جاذبه شديد دنيا كنترل كند، او را به عفو الهى و و

  . كند سازد، و در نتيجه به گناه و طغيان دعوتش مى مى
است، در موضع » أرَحم الرّاحمين«خداوند همان گونه كه در موضع رحمت، : غافل از اين كه

  باشد، رحمتش   مى» أَشدَ المْعاقبيِن«مجازات و كيفر 
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  . تواند سبب يأس گردد  كه غضبش، نمىكند، همان گونه  هرگز تشويق به گناه نمى
صيغه مبالغه، و به معنى موجودى است فوق العاده فريبكار، و منظور ) بر وزن جسور(» غرَوُر«

هر عامل فريبكارى باشد، همان گونه كه ممكن است منظور : از آن در اينجا ممكن است
  . خصوص شيطان باشد

فريب و «كراراً در آيات قرآن : خصوص اين كهالبته معنى دوم، با آيه بعد مناسبتر است، به 
  . به شيطان نسبت داده شده است» غرور

  :اش چنين است خلاصه: بعضى از مفسران، در اينجا تحليلى دارند كه
  : گيرند، سه گروهند افرادى كه در برابر عوامل فريب قرار مى

  . خورند گروهى به قدرى ناتوان و ضعيفند كه به مختصر چيزى فريب مى
شوند، بلكه اگر  گروهى كه، از اينها نيرومندترند، تنها به وسيله زرق و برق دنيا فريفته نمى

گرى نيرومند آنها را تحريك كند، و مفاسد اعمالشان را در نظرشان سبك سازد، فريب  وسوسه
آنها را تشويق به انجام  ها از سوى ديگر، خورند، و لذات زود گذر، از يكسو، و وسوسه مى
  . كند ل زشت مىاعما

شوند، و نه كسى  ترند، نه خود مغرور مى گروه سومى، كه از اينها هم نيرومندتر و پرمايه
  . تواند آنها را بفريبد مى

» و لايغرَُّنَّكُم بِاللّه الغْرَوُر«اشاره به گروه اول است، و جمله » لا تغَرَُّنَّكُم الحْياةُ الدنيْا«جمله 
إِنَّ عبادي ليَس لكَ عليَهمِ «م، و اما گروه سوم، در حقيقت داخل در عنوان اشاره به گروه دو

  )1.(باشند مى» سلْطانٌ
 * * *  

هاى شيطان، كه در آيه قبل  آيه بعد، هشدارى است به همه مؤمنان، در ارتباط با مسأله وسوسه
  طور مسلم دشمن شيطان به «: گويد مطرح شده بود، مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .5، صفحه 26، جلد »فخر رازى«ـ تفسير  1



٢٠٠  
                    www.makarem.ir                دهمهج ر نمونه  جلدتفسي

  ). إِنَّ الشَّيطانَ لكَُم عدو فَاتَّخذوُه عدواً(» شماست، شما نيز او را دشمن خود بدانيد
شروع شد، و هنگامى كه بر اثر عدم ) عليه السلام(عداوت او از نخستين روز آفرينش آدم

، مطرود درگاه پروردگار گرديد، سوگند ياد »سجده بر آدم«برابر فرمان خدا در مورد تسليم در 
براى هميشه كمر دشمنى نسبت به آدم و فرزندانش خواهد بست، و حتى براى اين : كرد كه

  ! كار تقاضاى مهلت و طول عمر از خدا نمود
ت، و وارد كردن ضربه او بر سر گفته خود ايستاده، و كوچكترين فرصت را براى اعمال عداو

دهد كه شما او را به دشمنى نپذيريد و يك لحظه   شمرد، آيا عقل اجازه مى  بر شما، غنيمت مى
هاى او را پيروى كنيد، و گام» خطوات شيطان«بخواهيد : از او غافل بمانيد؟ چه رسد به اين كه

خذوُنَه و ذرُيتَه أوَلياء منْ أَ فتَتََّ: او را به عنوان رفيق شفيق و دوست ناصح بپذيريد؟: يا اين كه
ودع لكَُم مه ي وونكنيد، در   آيا او و فرزندانش را اولياى خود به جاى من انتخاب مى«: د

  ) 1!.(؟»حالى كه دشمن سر سخت شما هستند
: گويد كند، چنان كه خودش مى به علاوه، او دشمنى است كه از هر طرف به شما هجوم مى

ثُم هِملنْ شمَائع و هِمماننْ أَيع و هِمنْ خَلْفم و يهِمدنِ أَيينْ بم منَّهيتĤَمن از هر سو به سراغ «: ل
  ) 2.(»ز سمت راست و از سمت چپروم، از پيش رو، از پشت سر، ا فرزندان آدم مى

: بيند د و انسان او را نمىبين او انسان را مى: او در كمينگاهى است كه: و به خصوص اين كه
منَهَثُ لاترَوينْ حم قبَيِلُه و وه راكُمي اش  شيطان و دار و دسته«: إنَِّه  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .50ـ كهف، آيه  1
  .17ـ اعراف، آيه  2
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  ) 1.(»بينيد  بينند، از آنجا كه شما آنها را نمى شما را مى
  . هاى او نيست اين مانع از قدرت شما بر دفاع از خويشتن در برابر وسوسهالبته 

آمده، چنان كه امير مؤمنان » موسى بن عمران«هاى پروردگار، به  تعبير جالبى در توصيه
چهار سفارش به تو دارم : فرمود) عليه السلام(خداوند به موسى: كند مى نقل) عليه السلام(على

  ! در حفظ آنها بكوش
  ! مادمت لاترَى ذنُُوبك تغُْفرَُ فَلاتشَتْغَلْ بعِيوبِ غيَركِ: لاهنَّأوُ

  ! مادمت لاترَى كنُُوزىِ قدَ نَفدت فَلاتغَتَْم بسِببِ رزِقك: و الثّانيةُ
  !مادمت لاترَى زوالَ ملكْى فَلاترَْج أحَداً غيَرىِ: و الثّالثَةُ
ِالراّبع ةُو :كرَْهنْ متاً فَلاتأَْميطانَ ملاترَىَ الشَّي تمماد:!  

  ! بينى، به عيوب ديگران مپرداز مادام كه، گناهان خود را بخشوده نمى: نخست اين كه«
  ! بينى، براى روزيت غمناك مباش مادام كه گنجهاى من را پايان يافته نمى: دوم
  ! به ديگرى جز من اميد مبند بينى،  مادام كه حكومت مرا زائل نمى: سوم

  ) 2!.(»هاى او ايمن مباش  بينى، از مكر و فريب و نقشه مادامى كه شيطان را مرده نمى: چهارم
به هر حال، عداوت شيطان نسبت به بنى آدم مطلبى است كه در آيات فراوانى از قرآن به آن 

  عدو «اشاره شده است، و حتى مكرر بر مكرر به عنوان 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .27ـ اعراف، آيه  1
  .»ربع«، ماده 501، صفحه 1، جلد »سفينة البحار«ـ  2
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  ) 1.(از او ياد كرده) دشمن آشكار(» مبيِنٌ
  . از چنين دشمنى هميشه بايد برحذر بود

كند كه، اهل  وت مىاو فقط حزبش را براى اين دع«: افزايد در دنباله آيه، براى تأكيد بيشتر، مى
  ). إِنَّما يدعوا حزبْه ليكُونُوا منْ أصَحابِ السعيرِ(» آتش سوزان جهنم باشند

است كه داراى تشكل و شدت عمل باشند، ولى » جماعت و گروهى«در اصل به معنى » حزب«
  . شود  مىكنند اطلاق  معمولاً به هر گروه و جمعيتى كه پيروى از برنامه و هدف خاصى مى

  . باشد  پيروان او و كسانى كه در خط او هستند مى» حزب شيطان«منظور از 
ه سوى تواند همه كس را عضو رسمى حزب خويش قرار دهد، و آنها را ب البته شيطان، نمى

جهنم دعوت كند، نفرات حزب او كسانى هستند كه در آيات ديگر قرآن، از آنها ياد شده، و 
  : هاى زيرند  داراى نشانه

سلطه «: إنَِّما سلْطانُه علىَ الَّذينَ يتَولَّونَه: اند كسانى كه طوق بندگى و ولايت او را بر گردن نهاده
  ) 2.(»اند  پذيرفته او تنها بر كسانى است كه ولايت او را

اند، آنان حزب  اى كه خدا را از ياد آنها برده آنها كه شيطان بر آنان، چيره شده، به گونه«
استحَوذَ عليَهِم الشَّيطانُ فأَنَسْاهم ذكرَْ اللّه (» انند، و حزب شيطان زيانكاران واقعى هستندشيط

ْزبطانِ ألاَ إِنَّ حالشَّي ْزبح كروُنَ أوُلئالخْاس مطانِ ه3).(الشَّي (  
و در سه مورد از  به ميان آمده،» حزب اللّه«جالب اين كه، در سه مورد از آيات قرآن، سخن از 

  نويسى  ، تا چه كسانى در اين حزب نام»حزب شيطان«
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 62ـ و » يس« 60ـ » يوسف« 5ـ » اعراف« 22ـ » انعام« 142ـ » بقره« 208و  168ـ آيات  1
  .»زخرف«
  .100ـ نحل، آيه  2
  .19ـ مجادله، آيه  3
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  آن حزب باشند؟  كنند، و چه كسانى عضو
كند؟ به آلودگى و  ولى، به هر حال، طبيعى است كه شيطان، حزب خود را به كجا دعوت مى

  ) 1.(جام به آتش جهنمگناه، به پليديهاى شهوات، به شرك و طغيان و ستم، و سران
را به خواست خدا در ذيل آيه » حزب الشيطان«و » حزب اللّه«شرح بيشتر، پيرامون ويژگيهاى 

  . خواهيم گفت» مجادله«وره س 22
 * * *  

را اين » حزب شيطان«و عاقبت دردناك » حزب اللّه«در آخرين آيه مورد بحث، سرانجامِ كار 
شدند، عذاب دردناك از آن آنهاست، و كسانى كه ايمان كسانى كه كافر «: كند چنين بيان مى

ذينَ كَفرَوُا لَهم عذاب شدَيد الَّ(» آوردند و عمل صالح انجام دادند مغفرت و پاداش بزرگ دارند
  ). و الَّذينَ آمنُوا و عملُوا الصالحات لَهم مغْفرَةٌ و أَجرٌ كبَيِرٌ

كند،  قناعت مى» كفر«تنها به مسأله » استحقاق عذاب«در آيه فوق، در مورد : قابل توجه اين كه
را نيز بر آن » عمل صالح«شمرد، بلكه  ى نمىرا كاف» ايمان» «مغفرت و اجر كبير«ولى در مسأله 

افزايد، چرا كه كفر، به تنهائى مايه خلود در عذاب است، ولى ايمان بدون عمل، داراى  مى
  )2.(از يك نظر، متلازم و قرين يكديگرند» يمان و عملا«پاداش نخواهد بود، بلكه 

در حقيقت » مغفرت«را كه در پايان آيه فوق، اول سخن از مغفرت است، سپس از اجر كبير، چ
كند، و به اصطلاح، اولى  مى» اجر كبير«دهد، سپس آماده پذيرش  مؤمنان را ابتدا شستشو مى

  . »تحليه«است، دومى » تخليه«
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لام «باشد يا » لام علت«تواند  مى» ليكونوا«در » لام«ـ اين نكته نيز قابل ذكر است كه  1
  .»قبتعا
براى تعظيم و تفخيم است، يعنى مغفرتى بزرگ و عذابى » عذاب«و » مغفرة«ـ تنوين در  2

  . دردناك
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 * * *  

  
  
  
8       و شاءنْ يلُّ مضي ناً فإَنَِّ اللّهسح فرَآَه هلمع وءس نَ لَهينْ زَأَ فم  

          ْفَلا تذَه شاءنْ يي مدهييملع رات إِنَّ اللّهسح هِمَليع كْنَفس ب  
  بمِا يصنعَونَ           

  ياح فتَثُيرُ سحاباً فسَقنْاه إِلى بلدَ ميتو اللّه الَّذي أرَسلَ الرِّ       9
           النُّشُور كها كذَلتوم دعب ضَالأر نا بِهييفأََح  

  يرِيد العْزَّةَ فَللّه العْزَّةُ جميعاً إِليَه يصعد الكَْلم الطَّيب و منْ كانَ    10
          اللُ الصمْالعيدَشد ذابع ملَه ئاتيكرُوُنَ السمينَ يالَّذ و هَرْفعي ح  
           وربي وه ككرُْ أوُلئم و  

  
  : ترجمه

همانند كسى است كه (بيند  ه عمل بدش براى او آراسته شده و آن را زيبا مىـ آيا كسى ك 8
سازد و هر كس را بخواهد هدايت  ىخداوند هر كس را بخواهد گمراه م! ؟)يابد واقع را مى

خداوند به آنچه انجام  ;پس جانت به خاطر شدت تأسف بر آنان از دست نرود ;كند مى
  ! دهند داناست مى
ما آن را به سوى  ;است كه بادها را فرستاد تا ابرهائى را به حركت در آورندـ خداوند كسى  9

رستاخيز نيز همين  ;كنيم ز مردنش زنده مىاى رانديم و به وسيله آن، زمين را پس ا زمين مرده
  ! گونه است

 ;تمام عزتّ براى خداست) چرا كه ;بايد از خدا بخواهد(ـ كسى كه خواهان عزتّ است  10
  و آنها كه  ;برد كند، و عمل صالح را بالا مى يزه به سوى او صعود مىسخنان پاك



٢٠٥  
                    www.makarem.ir                دهمهج ر نمونه  جلدتفسي

آنان نابود ) و تلاش افسادگرانه(و مكر كشند، عذاب سختى براى آنهاست  هاى بد مى نقشه
  )! رسد و به جائى نمى(شود  مى

  : تفسير
  ! رود گفتار و كردار پاك و صالح به سوى خدا مى

يا » گروهى كافر«و » گروهى مؤمن«گذشته، مردم به دو گروه تقسيم شدند از آنجا كه در آيات 
، در نخستين آيه مورد »گروهى پيروان و حزب او«و » گروهى حزب اللّه و دشمن شيطان«

هاى آنها است  بحث، يكى از ويژگيهاى مهم اين دو گروه را كه در واقع سرچشمه ساير برنامه
زشتى عملش در نظر او زينت داده شده، و آن را زيبا  آيا كسى كه«: گويد بيان كرده، مى

أَ (؟ »كند ىبيند، همانند كسى است كه واقعيات را آنگونه كه هست، زشت و زيبا درك م مى
  ). فمَنْ زينَ لَه سوء عمله فرَآَه حسناً

زشتشان به  هاى اقوام گمراه و لجوج است، كه اعمال در حقيقت، اين مسأله كليد همه بدبختى
  . خاطر هماهنگ بودن با شهوات و قلبهاى سياهشان در نظرشان زيباست

شود، نه آمادگى براى شنيدن انتقاد دارد، و  اى را پذيرا مى بديهى است، چنين كسى، نه موعظه
  . نه هرگز حاضر است مسير خود را تغيير دهد

  . ز عواقب آن بيمناك استپردازد، و نه ا نه پيرامون اعمال خويش به تجزيه و تحليل مى
و از آن بالاتر، هنگامى كه سخن از زشتى و زيبائى به ميان آيد، مرجع ضمير را در زيبائيها 

واى بسا كفار لجوج، هنگامى كه آيات ! دانند، و در زشتيها مؤمنان راستين را خودشان مى
منان راستين تطبيق و سرنوشت دردناكشان شنيدند، آن را بر مؤ» حزب شيطان«گذشته را درباره 

  كردند، و خود را مصداق 
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  ! شمردند» حزب اللّه«
  . اى است بسيار بزرگ  و اين مصيبت و فاجعه

دهد؟ خداوند؟ يا هواى نفس؟ و يا  اما چه كسى اعمال سوء بدكاران را در نظرشان جلوه مى
  شيطان؟ 

ن اثر را در اعمال آنها بدون شك عامل اصلى، هواى نفس و شيطان است، اما چون خدا اي
شوند،  توان آن را به خدا نسبت داد، زيرا انسانها هنگامى كه گناهى را مرتكب مى آفريده، مى

آغاز كه فطرتشان پاك و وجدانشان بيدار و عقلشان واقع بين است، از عمل خود ناراحت در 
  . ودش كنند از ناراحتى آنها كاسته مى شوند، اما هر قدر آن را تكرار مى مى

رسند، و اگر باز هم تكرار كنند زشتيها در نظرشان زيبا  تفاوتى مى تدريجاً به مرحله بى
پندارند، در حالى كه در منجلاب  از افتخارات و فضائل خويش مىشود، تا آنجا كه آن را  مى

  . اند بدبختى غوطهور شده
ى كه زشتى عملش در آيا كس«: كند اين سؤال را مطرح مى: قرآن، هنگامى كه: جالب اين كه

كند، گوئى   نقطه مقابل آن را صريحاً ذكر نمى» ...بيند نظرش تزيين شده، و آن را زيبا مى
تواند، نقطه مقابل باشد، در  امور مختلفى را كه مى: ه شنونده مجال وسيعى بدهدب: خواهد مى

كسى همانند  آيا چنين: خواهد بگويد نظر خويش مجسم كند و بيشتر و بيشتر بفهمد، گوئى مى
  !... افراد واقع بين است؟

  ... آيا چنين كسى، همانند پاكدلانى است كه هميشه به محاسبه نفس خويش مشغولند؟
  ) 1(آيا چنين كسى اميد نجات براى او هست؟

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كمَنْ ليَس «باشد  اى در تقدير دارد كه ممكن است چنين كه آيه، جمله: ـ از اينجا روشن شد 1
كقبَيِحا... كذَل حِرىَ الْقبَيي و هْنَفس بحاسنْ يَكم ...لاحص رْجى لَهلْ يه تابم و«.  
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خداوند هر كس را بخواهد «: افزايد  سپس، قرآن به بيان علت تفاوت اين دو گروه پرداخته، مى
فَإِنَّ اللّه يضلُّ منْ يشاء و يهدي منْ (» نمايد مى كند، و هر كس را بخواهد هدايت گمراه مى

شاءي .(  
اگر گروه اول، اعمال زشتشان در نظرشان تزئين شده، اين نتيجه اضلال الهى است، اوست كه 

گيرد و عادت  اين خاصيت را در تكرار اعمال زشت قرار داده، كه نفس انسان به آن خو مى
  . شود هنگ آن مىكند، و همرنگ و هما مى

و اوست كه به مؤمنان پاكدل چشمانى نافذ و بينا، و گوشهائى شنوا براى درك حقايق آن چنان 
  . خشدب كه هست، مى
اين مشيت الهى توأم با حكمت اوست، و به هر كس آنچه لايق آن هست : روشن است

  . دهد مى
بر وضع آنها جانت از دست  مبادا بر اثر شدت تأسف و حسرت«: فرمايد لذا در پايان آيه، مى

  ). فَلا تذَْهب نَفسْك عليَهِم حسرات(» برود
لعَلَّك باخع نَفسْك أَلاّ : آمده است» شعراء«سوره  3اين تعبير، همانند تعبيرى است كه در آيه 

   )1.(»آورند خواهى جان خود را از دست دهى كه ايمان نمى  گوئى مى«: يكُونُوا مؤْمنينَ
براى جمله قبل است، اشاره به اين است كه » مفعول لاجله«كه به اصطلاح » حسرات«تعبير به 

  ! خورى، بلكه حسرتها بر آنها دارى نه تنها يك حسرت بر آنها مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پيامبر از : منظور اين است: اند و آن اين كه ـ براى آيه فوق، تفسير ديگرى نيز ذكر كرده 1

چرا كه خداوند اعمال آنها را به خوبى  ;هاى آنان ناراحت نشود شدت آزارها و مخالفت
  .گيرد نها انتقام مىداند و به موقع از آ مى
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حسرت از دست دادن نعمت هدايت، حسرت ضايع كردن گوهر انسانيت، حسرت از دست 
ند، و بالاخره حسرت گرفتار شدن در آتش بين دادن حس تشخيص، تا آنجا كه زشت را زيبا مى

  ! قهر و غضب پروردگار
خداوند از اعمال آنها آگاه است و آنچه را شايسته آنند : براى اين كه«: اما چرا حسرت نخورد؟

  ). إِنَّ اللّه عليم بمِا يصنعَونَ(» دهد به آنها همان مى
نسبت به گمراهان و منحرفان ) الله عليه وآلهصلى ا(از لحن آيه، دلسوزى فوق العاده پيامبر اسلام

حال يك رهبر الهى راستين، كه از عدم پذيرش مردم نسبت به : كاملاً هويداست، و چنين است
: برد كه حق، و تسليم در برابر باطل، و پشت پا زدن به تمام وسائل سعادت، آن چنان رنج مى

  .خواهد قالب تهى كند گوئى مى
 * * *  

توجه به بحثهائى كه قبلاً پيرامون هدايت و ضلالت و ايمان و كفر گذشت، به  در آيه بعد، با
در » معاد«را با اثبات » مبدأ«پردازد، و اثبات  مى» معاد«و » مبدأ«بيان كوتاه و روشنى پيرامون 

خداوند همان كسى است كه بادها را فرستاد، تا «: فرمايد يك دليل جالب قرين كرده، مى
  ) 1).(و اللّه الَّذي أرَسلَ الرِّياح فتَثُيرُ سحاباً(» ركت در آورندابرهائى را به ح

  ). فسَقنْاه إِلى بلدَ ميت(» رانيم  سپس ما اين ابرها را به سوى سرزمين مرده و خشكى مى«
  فأََحيينا بِه الأرَض بعد (» كنيم و به وسيله آن، زمين را بعد از مردنش زنده مى«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» مضارع«و فعل دوم به صورت ) أرَسلَ(» ماضى«چرا فعل اول به صورت : ـ درباره اين كه 1
، )فسَقنْاه(است » متكلم«و ديگرى به صورت ) أرَسلَ(است » غائب«، يكى به صورت )فتَثَيرُ(

نظر شد، ممكن  از آن صرفاند، ولى چون دقيق به نظر نرسيد   مفسران وجوهى ذكر كرده
  . تفننّ در بيان و تنوع در سخن بوده باشداست براى 
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  ). موتها
  ).كذَلك النُّشُور! (»آرى، زنده شدن مردگان، بعد از مرگ نيز همين گونه است«

هاى  اى كه بر حركت بادها، و سپس حركت ابرها، و بعد از آن نزول قطره شده نظام حساب
زمينهاى مرده حاكم است، خود بهترين دليل، و  ش باران، و به دنبال آن، زنده شدنبخ حيات

بهترين گواه بر اين حقيقت است كه، دست قدرت حكيمى در پشت اين دستگاه قرار دارد، و 
  . كند آن را تدبير مى

دهد،از مناطق استوائى به سوى مناطق سرد حركت  نخست، به بادهاى گرم و داغ دستور مى
ار كرده، به آسمان فرستند، سپس به جريانهاى منظم د، و در مسير خود آب درياها را بخكنن

دهد بخارات  كنند، دستور مى سرد قطبى كه دائماً در جهت مخالف جريان اول، حركت مى
  . آورى كرده و ابرها را تشكيل دهند حاصله را جمع

 مل كنند، و به سوى بيابانهاى مردهدهد، ابرها را بر دوش خود ح  باز به همان بادها دستور مى
  .كننده باران، از آنها سرازير گردد گسيل دارند، تا قطرات زنده

آن گاه به شرائط خاص زمين، و بذرهاى گياهانى كه در آن افشانده شده، فرمان پذيرش آب، و 
 ارزش، موجوداتى زنده و بسيار متنوع  دهد، و از موجودى ظاهراً پست و بى نمو و رويش مى

آورد، كه هم دليلى است بر قدرت او، و هم  بار، به وجود مىو زيبا، خرم و سرسبز، مفيد و پر 
  ! اى است از رستاخيز بزرگ گواهى است بر حكمت او، و هم نشانه

  : كند در حقيقت، آيه فوق، از چند جهت دعوت به توحيد مى
خواهد، و از  ركى محركى مى، كه هر موجود متح»برهان حركت«، و از نظر »برهان نظم«از نظر 
  اى است براى   ن نعمتها كه از جهت فطرى انگيزهنظر بيا
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  . شكر منعم
  : است» معاد«و از جهاتى نيز دليل بر مسأله 

از نظر سير تكاملى موجودات، و از نظر پديدار شدن چهره حيات از زمين مرده، يعنى اى 
  . بر چشم تو و در زير پاى تو استصحنه معاد در فصول هر سال در برا! انسان

به معنى منتشر ساختن و » اثاره«از ماده » فتَثُيرُ«توجه به اين نكته، نيز لازم است كه، جمله 
باشد،  پراكندن است، و در اينجا اشاره به توليد ابرها بر اثر وزش بادها بر صفحه اوقيانوسها مى

  .آمده است) إِلى بلدَ ميت فسَقنْاه(زيرا مسأله حركت ابرها در جمله بعد 
يكى از : خوانيم چنين مى) صلى االله عليه وآله(در حديثى از پيامبر اسلام: جالب اين كه

اى رسول «: يا رسولَ اللّه كيَف يحيىِ اللّه المْوتى و ما آيةُ ذلك فى خَلقْه؟: اصحاب عرض كرد
ن خلقت كند، و نشانه و نمونه آن در جها ىچگونه پروردگار، مردگان را زنده م! خدا

  ! ؟»چيست
آيا از سرزمين «أَما مررَت بِوادى أهَلك ممحلاً ثُم مررَت بِه يهتزَُّ خَضرا؟ً : پيغمبر فرمود

اى در حالى كه خشك و مرده بوده، و سپس از آنجا عبور كنى در حالى   ات گذر نكرده قبيله
  ؟»گوئى به حركت در آمده كه از خرمى و سرسبزى

ْقُلت :مَنع !ولَ اللّهسصلى االله عليه وآله(گفتم آرى اى پيامبر خدا«: يا ر(«.  
اين گونه خداوند مردگان را زنده : فرمود«: فكَذَلك يحيىِ اللّه المْوتى و تلكْ آيتُه فى خَلقْه: قالَ
  ) 1.(»است كند و اين نمونه و نشانه او در آفرينش مى

  . ايم بحث ديگرى در اين زمينه داشته» روم«سوره  48ذيل آيه » نمونه«تفسير  16در جلد 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، ذيل آيات مورد بحث5409، صفحه 8، جلد »قرطبى«ـ تفسير  1
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* * *  
خواستند،  يش را از بتها مىبه دنبال اين بحث توحيدى، به اشتباه بزرگ مشركان كه عزت خو

ديدند، و  را مايه پراكندگى مردم از دور خود مى) صلى االله عليه وآله(ن آوردن به پيامبرو ايما
اگر هدايت را با تو پذيرا شويم، دشمنان «: إِنْ نتََّبِعِ الْهدى معك نتُخَطََّف منْ أرَضنا: گفتند مى

  ) 1.(»ندرباي نيرومند ما را از اين سرزمين مى
خواهند، از خدا بطلبند، چرا كه تمام عزت از آن  كسانى كه عزت مى«: فرمايد اشاره كرده، مى

  ). منْ كانَ يرِيد العْزَّةَ فَللّه العْزَّةُ جميعاً(» خداست
در اصل، آن حالتى است كه انسان را مقاوم، و » مفردات«در » راغب«به گفته » عزَّت«

بر وزن (» عزاز«سازد، به زمينهاى صلب و محكم نيز به همين جهت  ناپذير مى شكست
  . گويند مى) اساس

ناپذير است، و گر نه همه مخلوقات به حكم  از آنجا كه تنها ذات پاك اوست كه شكست
كند، از  قابل شكستند، لذا تمام عزت از آن اوست، و هر كس عزتى كسب مى محدوديتشان،

   .انتهاى اوست بركت درياى بى
إنَِّ ربكمُ يقُولُ كُلَّ يوم أنََا : فرمود) صلى االله عليه وآله(نقل شده كه پيامبر» انس«در حديثى از 

و هر ! منم عزيز: گويد پروردگار شما همه روزه مى«!: العْزيِزُ، فمَنْ أرَاد عزَّ الدارينِ فلَيْطعِ العْزيِزَ
  )2!.(»زيز كندكس عزت دو جهان خواهد، بايد اطاعت ع

در حقيقت، انسان آگاه، بايد آب را از سرچشمه بگيرد، كه آب زلال و فراوان آنجاست، نه از 
  . باشد ظروف كوچك و مختصرى كه هم محدود است و هم آلوده، و در دست اين و آن مى

در ساعات آخر عمرش، هنگامى كه : خوانيم مى) عليهما السلام(در حالات امام حسن بن على
  از او اندرز خواست، » جنادة بن ابى سفيان«از ياران به نام  يكى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .57ـ قصص، آيه  1
  .120، صفحه 65، جلد »بحار الانوار«ـ  2
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هيبةً  و إِذا أرَدت عزاًّ بِلا عشيرَة و: نصايح ارزنده و مؤثرى براى او بيان فرمود، از جمله اين بود
ةِ اللّهزِّ طاعإِلىَ ع ةِ اللّهيصعنْ ذلُِّ مم لْطان فَاخرُْجهر گاه بخواهى بدون داشتن قبيله «: بِلا س

عزيز باشى، و بدون قدرت حكومت، هيبت داشته باشى، از سايه ذلت معصيت خدا بدر آى، و 
  )1!.(»در پناه عزت اطاعت او قرار گير

صلى االله عليه (را علاوه بر خداوند، براى پيامبر» عزت«ضى از آيات قرآن، بينيم در بع و اگر مى
  ) 2.(»و للّه العْزَّةُ و لرَسوله و للمْؤْمنينَ«: دهد و مؤمنان قرار مى) وآله

اند، و در مسير طاعت  به خاطر آنست كه، آنها نيز از پرتو عزت پروردگار، كسب عزت كرده
  . رنددا  او گام بر مى

سخنان پاكيزه به سوى او صعود «: كند را چنين تشريح مى» عزت«آن گاه راه وصول به 
  ). إِليَه يصعد الكَْلم الطَّيب(» كند مى

  ). و العْملُ الصالح يرْفعَه( » برد و عمل صالح را بالا مى«
»بالطَّي مگى سخن به پاكيزگى محتواى آن است، و به معنى سخنان پاكيزه است، و پاكيز» الكَْل

كند،  پاكيزگى محتوا، به خاطر مفاهيمى است كه بر واقعيتهاى عينى پاك و درخشان تطبيق مى
و عدالت او، و نيكان و پاكانى كه در راه نشر  و چه واقعيتى بالاتر از ذات پاك خدا، و آئين حق

  دارند؟  آن گام بر مى
نسبت به مبدأ و معاد، و آئين خداوند تفسير » اعتقادات صحيح«ا به ر» الكَْلم الطَّيب«لذا 
  . اند كرده

اش را نيز پرواز  گيرد، و دارنده به سوى خدا اوج مى: آرى، يك چنين عقيده پاكى است كه
  . ا در جوار قرب حق قرار گيرد، و غرق در عزت خداوند عزيز شوددهد، ت مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .139، صفحه 44، جلد »بحار الانوار«ـ  1
  .8ـ منافقون، آيه  2
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رويد، كه ميوه آن عمل صالح است، هر كار شايسته و  هائى مى مسلماً از اين ريشه پاك، شاخه
زنده، چه دعوت به سوى حق باشد، چه حمايت از مظلوم، چه مبارزه با ظالم و مفيد و سا

ت، چه آموزش و پرورش، و خلاصه هر چيز كه در اين مفهوم ستمگر، چه خودسازى و عباد
وسيع و گسترده داخل است، اگر براى خدا و به خاطر رضاى او انجام شود، آن هم اوج 

كند، و مايه معراج و تكامل صاحب آن، و  وج مىگيرد، و به آسمان لطف پروردگار عر مى
  . شود برخوردارى از عزت حق مى
أَ لَم ترََ كيَف : به آن اشاره شده 25و  24آيات » ابراهيم«در سوره اين همان چيزى است كه 

 ماءي السها فْفرَع و ِلهُا ثابتَة أصبَرَة طيَةً كشَجبَةً طيمثلاًَ كَلم اللّه َين * ضرَبي أكُُلَها كلَُّ حْتُؤت
  : بِإِذْنِ ربها

زه، مثالى زده است؟ همانند درختى پاك كه ريشه آيا نديدى خداوند چگونه براى سخن پاكي«
هاى خود را به اذن  هر زمان ميوه* آن ثابت و برقرار، و شاخه آن در آسمان افراشته 

  . »دهد پروردگارش به مشتاقان مى
را به لا إِله إلاَِّ اللهّ، و » كلمه طيبه«بعضى از مفسران : شود، اين كه از آنچه گفتيم روشن مى

به سبحانَ اللّه و الحْمد للّه و لا إِله إلاَِّ اللّه و اللّه أَكبْرُ، و بعضى بعد از توحيد بعضى ديگر 
اند، و يا در بعضى از روايات  همحمد رسول اللّه، و على ولى اللّه و خليفة رسوله، تفسير كرد

»بَالطي مو » اَلكَْل»حاللُ الصمْيا مانند آن تفسير شده، ) عليهم السلام(»يتولايت اهل ب«به » اَلع
همه، از قبيل بيان مصداقهاى روشن براى آن مفهوم وسيع و گسترده است، و محدوديتى در 

حتواى پاك و عالى داشته باشد، همه، در اين كند، چرا كه هر سخنى كه م مفهوم آن ايجاد نمى
  . عنوان جمع است

  آيه گذشته، زمين مرده را با  به هر حال، همان خداوندى كه به مقتضاى
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دهد،  را نيز پرورش مى» عمل صالح«و » كلام طيب«كند،   هاى حياتبخش باران زنده مى قطره
  . رساند و به جوار قرب و رحمت خود مى

كشند، عذاب شديدى  كسانى كه نقشه سوء مى«: گويد سپس، به نقطه مقابل آن پرداخته، مى
  ). ذينَ يمكُروُنَ السيئات لَهم عذاب شدَيدو الَّ(» براى آنهاست

و مكْرُ (» رسد گردد، و به جائى نمى و تلاش و كوشش آلوده و ناپاك و فاسدشان نابود مى«
ي وه كأوُلئورب .(  

توانند عزتى  با ظلم و ستم و دروغ و تقلب مى: پندارند كه گر چه اين فاسدان مفسد، چنين مى
ود كسب كنند، و مال و ثروت و قدرتى، اما در پايان كار، هم عذاب الهى را براى خود براى خ

  .رود اند، و هم تلاشهاى آنها بر باد مى  فراهم ساخته
و اتَّخذَوُا (» پنداشتند خدايان ساختگى را مايه عزت خود مى«به گفته قرآن : كسانى بودند كه

  ) 1).(هم عزّاًمنْ دونِ اللّه آلهةً ليكُونُوا لَ
اگر به مدينه : گفتند مى«كردند، و  خود را عزيز، و مؤمنان را ذليل فكر مى: منافقانى بودند كه

يقُولُونَ لئَنْ رجعنا إلِىَ المْدينَةِ ليَخرِْجنَّ ! (»باز گرديم، عزيزان، ذليلان را بيرون خواهند كرد
  ) 2).(الأعَزُّ منْها الأَذلََّ

كردند، يا از گناه و ظلم و  ديگرى بودند كه، قرب فراعنه را مايه عزت خويش تصور مىافراد 
ى طلبيدند، اما همگى سقوط كردند، و تنها ايمان و عمل صالح است كه به سو  ستم آبرو مى

  ! رود  خداوند عزيز بالا مى
معنى است، اما در مواردى به » انديشى هر گونه چاره«گر چه در لغت به معنى » مكر«

  . رود كه آيه مورد بحث، از آنهاست هاى توأم با فساد به كار مى انديشى چاره
  در آيه فوق، همه زشتيها و بديها را اعم از بديهاى عقيدتى يا عملى » سيئات«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .81ـ مريم، آيه  1
  .8ـ منافقون، آيه  2
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  . شود شامل مى
صلى االله (هاى مشركان براى كشتن يا تبعيد كردن پيامبر اسلام بعضى آن را به توطئه: هو اين ك

ند، نه تمام ا اند، در واقع يكى از مصاديق آن را بيان كرده تفسير كرده» مكّه«از ) عليه وآله
  . مفهوم آن را

از آنجا كه اين  است، و» كسادى مفرط«در اصل به معنى » بوران«و » بوار«از ماده » يبور«جمله 
رود، ضرب  چنين كسادى، مايه نابودى است، اين كلمه به معنى هلاك و نابودى به كار مى

  ! »گرديد آن قدر كساد شد كه فاسد«: كسَد حتىّ فسَد: المثل معرفى است
* * *  
  : ها نكته

  ! از آن خدا است» عزّت«ـ تمام  1
باشد،؟ اگر  مى» ناپذيرى شكست«ه حقيقت عزتّ چيست؟ آيا چيزى جز رسيدن به مرحل

  تواند به انسان عزت دهد؟  چنين است، عزتّ را در كجا بايد جستجو كرد، و چه چيز مى
ت در درجه نخست، قدرتى است كه حقيقت عز: رسيم كه در يك تحليل روشن، به اينجا مى

طاغيان و شود، و او را از خضوع و تسليم و سازش در برابر  در دل و جان انسان ظاهر مى
  . دارد ياغيان، باز مى

شود، و در برابر هوا و هوس سر فرود  قدرتى كه با داشتن آن، هرگز اسير شهوات نمى
  . آورد نمى

  . دهد ارتقا مى» زور«و » زر«قدرتى كه او را به مرحله نفوذناپذيرى در برابر 
عزت سرچشمه  آيا اين قدرت، جز از ايمان به خدا، يعنى ارتباط با منبع اصلى قدرت و

  گيرد؟  مى
اين در مرحله فكر، و عقيده و روح و جان، و اما در مرحله عمل، عزت از اعمالى سرچشمه 

  گيرد، كه داراى ريشه صحيح و برنامه و روش حساب شده  مى
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توان خلاصه كرد، اين دو است كه به انسان  باشد، و به تعبير ديگر، آن را در عمل صالح، مى
  . بخشد ناپذيرى مى دهد، و به او عزت و شكست ى و عظمت مىسر بلند

و قالُوا : معاصر فرعون، نيرنگهاى خود را به نام و به عزت او آغاز كردند» ساحران دنياپرست«
  )1.(»گفتند به عزت فرعون سوگند، كه ما پيروز خواهيم شد«: بعِزَّةِ فرعْونَ إنِّا لنَحَنُ الغْالبونَ

، شكست خوردند، ولى همانها هنگامى كه )عليه السلام(ى از عصاى چوپانى موسىاما به زود
بيرون آمدند، و در سايه توحيد قرار گرفتند و ايمان آوردند، » فرعون«از زير پرچم مذلت بار 
ترين تهديدهاى فرعون، در آنها مؤثر نيفتاد،  ناپذير شدند، كه سخت چنان نيرومند و شكست

خويش را عاشقانه در راه خدا دادند، و شربت شهادت نوشيدند، و با  و حتى جان دست و پا
ناپذيرند، و تاريخ پر  شوند، و شكست اين عمل، نشان دادند كه در برابر زر و زور تسليم نمى
  . افتخار آنها امروز براى ما يك دنيا درس آموزنده است

* * *  
  » عمل صالح«و » كلام طيب«ـ فرق ميان  2

خودش به سوى «: گويد مى» كلام طيب«چرا آيه فوق در مورد : شود ممكن است سؤال
  ؟ »برد خدا آن را بالا مى«: گويد مى» عمل صالح«، اما در مورد »گيرد پروردگار اوج مى

، همان گونه كه گفتيم اشاره به ايمان و »كلام طيب«: توان پاسخ گفت اين سؤال را چنين مى
ن به سوى خداست، كه حقيقت ايمان چيزى جز اين ن اوج گرفتاعتقاد پاك است، و آن عي

دهد، و بقاء  كند و اجر مضاعف مى شود و قبول مى را او پذيرا مى» عمل صالح«نيست، ولى 
  ).دقت كنيد(دهد  بخشد و اوج مى و دوام مى

* * *  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .44ـ شعراء، آيه  1
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11    خَ و لُاللّهمَما تح واجاً وَأز لكَُمعج نْ نطُْفَة ثُمم نْ ترُاب ثُمم لقَكَُم  
  منْ أنُثْى و لاتَضَع إلاِّ بِعلمْه و ما يعمرُ منْ معمر و لاينْقصَ منْ          
   عمرِه إلاِّ في كتاب إِنَّ ذلك علىَ اللّه يسيرٌ          

12    و أُجاج ْلحهذا م و هغٌ شرَابسائ فرُات ْذبرانِ هذا عحْتَويِ البسما ي  
  و منْ كُلّ تأَْكُلوُنَ لحَماً طرَِياً و تسَتخَْرِجونَ حليْةً تَلبْسونَها و ترَىَ          
          و هنْ فَضْلتغَوُا مَتبرَ لواخم يهف ْلَّكُ الْفُلكَتشَكْرُوُنَ لع م  

  
  : ترجمه

سپس شما را به صورت زوجهائى  ;اى ـ خداوند شما را از خاكى آفريد، سپس از نطفه 11
كند مگر به علم او، و هيچ  شود و وضع حمل نمى اى باردار نمى هيچ جنس ماده ;قرار داد

علم (كتاب شود مگر اين كه در  كند، و يا از عمرش كاسته نمى كس عمر طولانى نمى
  . اينها همه براى خداوند آسان است ;ثبت است) خداوند

اين يكى دريائى است كه آبش گوارا و شيرين و نوشيدنش : ـ دو دريا يكسان نيستند 12
از هر دو، گوشتى تازه مى ) اما( ;خوشگوار است، و آن يكى شور و تلخ و گلوگير است

بينى كه آبها را  را در آن مى ها و كشتى ;پوشيد خوريد و وسائل زينتى استخراج كرده مى
تا از فضل خداوند بهره گيريد، و شايد شكر ) روند و به سوى مقصد پيش مى(شكافند  مى

  ! به جا آوريد) نعمتهاى او را(
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  : تفسير
  ! درياى آب شيرين و شور يكسان نيستند

در ميان » صفات خدا«و » دمعا«و » توحيد«در آيات گذشته، سخن از مسأله : با توجه به اين كه
» قدرت خدا«بود، در آيات مورد بحث نيز، بخش ديگرى از آيات انفسى و آفاقى را كه دليل بر 

  : دهد از سوى سوم است، شرح مى» امكان معاد«او از سوى ديگر، و مسأله » علم«از يكسو، و 
شما را از خاك خداوند «: گويد نخست به آفرينش انسان در مراحل مختلف، اشاره كرده مى

  ). و اللّه خَلَقكَُم منْ ترُاب(» آفريد
  ). ثُم منْ نطُْفَة(» سپس از نطفه«
  ).ثُم جعلكَُم أزَواجاً(» بعد از آن شما را به صورت همسران يكديگر در آورد«

  .اين سه مرحله از مراحل آفرينش انسان است خاك، و نطفه، و مرحله زوجيت
از خاك آفريده شده، » آدم«ن از خاك است، هم از اين نظر كه جد انسانها، مسلم است كه انسا

دهد، و يا انسان از آن تغذيه  و هم از اين نظر كه تمام موادى كه جسم انسان را تشكيل مى
ها نهفته است  سرانجام به موادى كه در خاك شود، همه كند، و يا نطفه او از آن منعقد مى مى

  . شود منتهى مى
آفرينش از خاك، تنها اشاره به آفرينش نخستين است، اما آفرينش از : اند احتمال دادهبعضى 

چرا كه وجود (هاست  نطفه اشاره به مراحل بعد است، كه اولى، مرحله خلقت اجمالى انسان
ى، مرحله تفصيلى است كه آنها را از يكديگر جدا و دوم) همه در وجود آدم خلاصه شده بود

  . سازد مى
: مرحله تداوم نسل انسان و تكثير مثل او است، و اين كه» زوجيت«ر حال، مرحله و به ه

  و يا » اصناف«در اينجا به معنى » ازواج«اند  بعضى احتمال داده



٢١٩  
                    www.makarem.ir                دهمهج ر نمونه  جلدتفسي

  . رسد و مانند آن است، بسيار بعيد به نظر مى» روح و جسم«
و » باردارى مادران«ع پس از آن وارد چهارمين و پنجمين مرحله حيات انسان شده، موضو

شود، و وضع  اى باردار نمى هيچ جنس ماده«: گويد آنها را پيش كشيده، مى» وضع حمل«
  ). و ما تحَملُ منْ أنُثْى و لاتَضَع إلاِّ بعِلمْه(» كند، مگر به علم پروردگار  حمل نمى

جنين، سپس، هاى بسيار عجيب و پيچيده  و تحولات و دگرگونى» باردارى«آرى، مسأله 
انگيزى كه در آن لحظه حساس و  هاى شگفت رسيدن به مرحله وضع حمل، و دگرگونى

دهد، به قدرى ظريف و دقيق   بحرانى، به مادران از يكسو، و به جنين از سوى ديگر، دست مى
پذير نيست، كه اگر نظام حاكم بر آن، سر  ن خداوند امكاناست، كه جز به اتكاى علم بى پايا

گردد، و به  تلال يابد برنامه حمل، يا وضع حمل، دچار آشفتگى و يا اختلال مىسوزنى اخ
  . كشد فساد و تباهى، مى

  . آورتر است اين پنج مرحله، از زندگى انسان، هر يك از ديگرى عجيبتر و شگفت
  !ان زنده عاقل و هوشيار و پر ابتكار كجا؟جان و مرده كجا؟ و انس  خاك بى
د قطره آب متعفن تشكيل شده كجا؟، و انسانى رشيد و زيبا و مجهز ارزش كه از چن نطفه بى

  ) 1!.(به حواس مختلف و دستگاههاى گوناگون كجا؟
، با تفاوتهاى »مؤنث«و » مذكر«از اين مرحله كه بگذريم، مسأله تقسيم نوع انسان، به دو جنس 

ان آغاز انعقاد نطفه، آيد، كه از هم فراوان در جسم و جان، و مسائل فيزيولوژيكى به ميان مى
راه خود را از يكديگر جدا كرده، و هر كدام به سوى رسالتى كه بر عهده آنان گذارده شده، 

  . يابند روند و تكامل مى  پيش مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در اصل به معنى آب صاف يا آب اندك است، سپس، به همين مناسبت به آب » نطفه«ـ  1

  .اطلاق شده است: شود بدأ انعقاد جنين مىاندكى كه م
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آيد،  بعد مسأله رسالت مادر در قبول و تحمل اين بار، و حفظ و تغذيه و پرورش آن پيش مى
از عجيبترين مسائل كه قرنها است افكار دانشمندان بزرگ را به خود جلب كرده، و معترفند 

  . عالم هستى است
ه مرحله تولد است، يك مرحله انقلابى و كاملاً بحرانى است، آخرين مرحله، در اين قسمت، ك
  : كه با عجائب بسيارى همراه است

  دهد؟  چه عواملى به جنين دستور خارج شدن از شكم مادر را مى
چگونه هماهنگى كامل در ميان اين فرمان، و آماده شدن اندام مادر براى اجراى آن برقرار 

  شود؟  مى
ضعى را كه نه ماه با آن عادت كرده، درست در يك لحظه، به كلى تواند و چگونه جنين مى

تغيير دهد، رابطه خود را با مادر قطع كند، از هواى آزاد استفاده نمايد، مجراى غذاى او از 
ان به كار افتد، محيط ظلمانى شكم طريق بند ناف، ناگهان بسته شود، و مجراى جديد يعنى ده

ها  ر و روشنائى غوطهور گردد، و در برابر همه اين دگرگونىمادر را رها ساخته، در ميان نو
  ! مقاومت كند، و خود را فورا تطبيق دهد؟

شعور و طبيعت  آيا اينها، بهترين نشانه قدرت و علم بى پايان خداوند نيست؟ و آيا ماده بى
نجير امكان تنظيم يك حلقه كوچك از هزاران حلقه ز» تصادفهاى كور«ه از هدف، با استفاد  بى

انصافى، كه انسانى درباره خلقت خود، اين چنين احتمال موهومى را  خلقت را دارد؟ زهى بى
  ! پذيرا شود

، اين برنامه شگرف در حلقه ديگر پرداخته، و به مراحل مختلف »هفتم«و » ششم«بعد به مرحله 
ى عمر هيچ انسان«: گويد عمر و فزونى و كاستى آن بر اثر عوامل مختلف اشاره كرده، مى

در كتاب علم خداوند : گردد، مگر اين كه كند، و هيچ كس از عمرش كاسته نمى طولانى نمى
و (كند، كه حاكم بر آنها علم و قدرت اوست  هائى تبعيت مى  قوانين و برنامه و از» ثبت است

 ر ومعنْ مرُ ممعما ي  
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  ) 1).(لاينْقصَ منْ عمرِه إلاِّ في كتاب
جنگد؟ و  چه عواملى در ادامه حيات انسان مؤثر است؟ چه عواملى با ادامه حيات او مى

بايد دست به دست هم بدهد، تا انسان بتواند يك صد سال يا كمتر و خلاصه، چه عواملى، 
  گردد؟   بيشتر به حيات خود ادامه دهد؟ و سرانجام چه عواملى موجب تفاوت عمر انسانها مى

اى دارد كه جز خداوند از آن آگاه نيست، و آنچه ما  محاسبات دقيق و پيچيدههمه اينها نيز 
  . ارزش است دانيم بسيار كم و بى يم، در برابر آنچه نمىدان ها مى امروز، در اين زمينه

به مدت : به معنى آبادى گرفته شده است، و اين كه» عمارت«در اصل از » عمر«از ماده » يعمر«
شود، به خاطر آنست كه آبادى و عمارت بدن او در اين مدت  گفته مى» عمر«حيات انسان 

  . است
  . به معنى كسى است كه عمر طولانى دارد» معمر«واژه 

إِنَّ ذلك علىَ (» همه اينها بر خداوند آسان است«: دهد و سرانجام، آيه را با اين جمله پايان مى
  ). اللّه يسيرٌ

، و »آب نطفه«، و آغاز خلقت يك انسان كامل از »خاك«از آفرينش اين موجود عجيب 
همچنين مسائل مربوط به جنسيت، زوجيت، باردارى، وضع حمل ، و افزايش و كاستى عمر، 
چه از نظر قدرت، و چه از نظر علم و محاسبه، همه، براى او سهل و ساده است، و اينها 

كنند،  ه مبدأ عالم هستى مربوط و آشنا مىاى از آيات انفسى هستند، كه از يكسو، ما را ب گوشه
  . شوند محسوب مى» امكان معاد«اى بر مسأله  و از سوى ديگر، دلائل زنده

  بود، قادر بر تجديد » نطفه«و » خاك«آيا كسى كه قادر بر آفرينش نخستين از 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوح «بعضى آن را به : است، و اين كه پايان خداوند  همان علم بى» كتاب«ـ منظور از  1
  . گردد د باز مىاند، آن هم به علم خداون تفسير كرده» نامه حيات انسان«و يا » محفوظ
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  حيات انسانها نيست؟ 
كاريهاى مربوط به اين قوانين با خبر است، در نگهدارى حساب  و آيا كسى كه از تمام ريزه

  ! شكلى دارد؟اعمال بندگان براى صحنه معاد م
* * *  

هاى عظمت و قدرت اويند، در مورد  در آيه بعد، به بخش ديگرى از آيات آفاقى، كه نشانه
دو دريا يكسان نيستند، اين يكى «: فرمايد آفرينش درياها و بركات و فوائد آنها اشاره كرده، مى

ا يستَويِ البْحرانِ و م(» گوارا و شيرين و براى نوشيدن خوشگوار است، و آن ديگر، شور و تلخ
أُجاج ْلحهذا م و هغٌ شرَابسائ فرُات ْذب1).(هذا ع (  

هر دو روز نخست به صورت قطرات باران شيرين و گوارا از آسمان بر زمين نازل : با آن كه
اند، اما در دو چهره كاملاً مختلف با فوائد متفاوت ظاهر  اند، و هر دو از يك ريشه مشتق  شده
  . اند هگشت

  ). و منْ كُلّ تأَْكلُُونَ لحَماً طرَِياً(» خوريد از هر دو، گوشت تازه مى«: و عجيب اين كه
  ). و تسَتخَرِْجونَ حليْةً تَلبْسونَها(» كنيد و از هر دو، وسائل زينتى براى پوشيدن استخراج مى«

كشتيها را «متاعها بهره بگيريد، لذا توانيد، براى نقل و انتقالات خود و  به علاوه، از هر دو مى
ضل خداوند، بهره روند، تا از ف شكافند و پيش مى بينى كه از هر طرف، درياها را مى مى

و ترَىَ الْفُلكْ فيه مواخرَ لتبَتغَُوا منْ فَضلْه و لعَلَّكُم (» گيريد، شايد حق شكر او را ادا كنيد
  ). تشَكْرُوُنَ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر گويد، به معنى پاكيزه و خنك است، و د مى» مفردات«در » راغب«چنان كه » عذبْ«ـ  1
كه ممكن است خنك و ) الماء الطَّيب(، تنها به معنى آب پاكيزه تفسير شده »لسان العرب«

  . جمع باشد» طيب«شيرين بودن آن نيز در مفهوم 
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* * *  
  : امر دقت كنيدبه اين چند 

) پاكيزگى و گوارائى(» عذوبت«، آبى است كه در نهايت »لسان العرب«به گفته » فرُات«ـ  1
  . باشد

» ملح«رود، به عكس  به معنى آبى است كه به خاطر گوارائى، به راحتى از گلو پائين مى» سائغ«
  ! بندد مى سوزاند و راه حلق را كه گوئى گلو را مى) آب تلخى(» اجاج«و ) آب شور(
است، ولى آيات » كافر«و » مؤمن«آيه مثالى براى عدم مساوات : ـ جمعى از مفسران معتقدند 2

گويد، و حتى ذيل خود اين آيه، گواه بر اين  قبل و بعد، كه همه سخن از آيات خلقت مى
و كند، و اشاره به تنوع آبها  حقيقت است كه، اين جمله نيز، در زمينه اسرار توحيد بحث مى

  . وت و فوائد مشترك آنها استآثار متفا
مواد غذائى، وسائل زينتى، و : ـ در اين آيه، سه فايده از فوائد فراوان درياها بيان شده است 3

  . حمل و نقل
منبع مهمى از منابع غذائى بشر است، و همه سال ميليونها تن گوشت تازه از » دريا«دانيم،  مى

تى براى آن متحمل شده باشد، دستگاه آفرينش ن رنج و زحمشود، بى آن كه انسا آن گرفته مى
ريزى دقيقى در اين زمينه كرده، كه انسانها بتوانند با كمترين زحمتى، از اين خوان نعمت  برنامه

  . دريغ و سفره گسترده الهى بهره گيرند  بى
شود، و   مى از آن استخراج» مرجان«و » در«، »صدف«، »مرواريد«وسائل زينتى مختلفى از قبيل 

تكيه قرآن روى اين مسأله، به خاطر آن است كه روح انسان بر خلاف چهار پايان، داراى ابعاد 
مختلفى است، كه يكى از آنها حس زيبائى است كه سرچشمه پيدايشِ مسائل ذوقى، هنرى و 

  باشد، كه اشباع آن به  ادبى مى
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سازد،  و اسراف و تبذير، روح را شاداب مى صورت صحيح، و دور از هر گونه، افراط و تفريط
  . كند بخشد، و براى انجام كارهاىِ سنگين زندگى آماده مى و به انسان، نشاط و آرامش مى

هاى تمدن انسانى و زندگانى اجتماعى بشر  و اما مسأله حمل و نقل كه يكى از مهمترين پايه
، و به يكديگر ارتباط ا فرا گرفتهدرياها قسمت عمده روى زمين ر: است، با توجه به اين كه

  . توانند مهمترين خدمت را در اين زمينه به انسانها كنند دارند، مى
شوند، به  حجم كالاهائى كه به وسيله درياها حمل و نقل، و مسافرانى كه با آن جابجا مى

ى قدرى زياد است كه با هيچ وسيله نقليه ديگر، قابل مقايسه نيست، چنان كه گاه، يك كشت
  )1.(بار با خود ببرد! به اندازه دهها هزار اتومبيل تواند، مى
خواهد آن را در اين  ـ البته فوائد درياها، منحصر به آنچه در فوق آمد نيست، و قرآن نمى 4

امور سه گانه، محدود سازد، چرا كه تشكيل ابرها، مواد داروئى، نفت، وسائل پوششى، مواد 
د بادها، و غير آن، بركات ديگر درياها محسوب ثير در ايجاتقويتى براى زمينهاى باير، تأ

  . شود مى
، اشاره پر معنائى به فوائد تغذيه به چنين )گوشت تازه(» لحم طرى«ـ تكيه قرآن روى  5

  .و امثال آن است» كنسرو«گوشتها، در برابر زيانهاى گوشتهاى كهنه و 
اسر كره زمين گسترده است، اما درياهاى آب شور در سر: ـ در اينجا سؤالى مطرح است 6

  درياى آب شيرين كجاست؟ 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاى پانصد هزار تنى ساخته شده كه براى نقل و انتقال مواد نفتى مورد  ـ هم اكنون كشتى 1

گيرد، كه هيچ وسيله نقليه ديگرى ممكن نيست جاى آن را بگيرد، و هيچ  استفاده قرار مى
ها نسبت به  ياها، قدرت تحمل آن را ندارد، و در گذشته نيز قدرت كشتىاى به جز در جاده

  .چهار پايان زيادتر بود
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هاى آب شيرين نيز در كره زمين كم نيستند، مانند   دريا و درياچه: در پاسخ بايد گفت
ا احياناً دريهاى آب شيرين ايالات متحده، و غير آن، به علاوه، نهرهاى عظيم را   درياچه

اطلاق » نيل«به رود عظيم » بحر«كلمه ) عليه السلام(نامند، همان گونه كه در داستان موسى مى
  )1.(شده است

از اين گذشته، پيشرفت آب نهرهاى عظيم در درياها، با توجه به اين كه آبهاى شور را به عقب 
را تشكيل  از آب شيرينشوند، خود درياهاى عظيمى  رانند، و تا مدتى با آن مخلوط نمى مى
  . دهند مى
معنى وسيعى دارد، كه هرگونه فعاليت ) تا از فضل او بهره گيريد(» لتبَتَغُوا منْ فَضْله«ـ جمله  7

  . شود اقتصادى ـ كه از طريق راههاى دريائى صورت گيرد ـ را شامل مى
اى   انسانها آمده، كه وسيله »حس شكرگزارى«براى بيدار ساختن » لعَلَّكُم تشَكْرُوُنَ«و جمله 

  . است براى خدا جوئى و خداشناسى
* * *  
  : نكته

  عوامل معنوى طول عمر و كوتاهى آن 
به تناسب بحثى كه در آيات فوق، درباره افزايش و كاستى عمر به فرمان پروردگار آمده، 

زمينه طول عمر جمعى از مفسران به پيروى از رواياتى كه در اين زمينه وارد شده، بحثهائى در 
  . اند و كوتاهى آن كرده

البته يك سلسله عوامل طبيعى در افزايش يا كوتاهى عمر، دخالت دارند، كه بسيارى از آنها 
تغذيه صحيح دور از افراط و تفريط، كار، و : براى بشر تاكنون شناخته شده است، همانند
  حركت مداوم، پرهيز از هر گونه مواد مخدر و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .138ـ اعراف،  63ـ شعراء،  50ـ بقره،  1
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اعتيادهاى خطرناك، و مشروبات الكلى، دورى از هيجانات مداوم، و داشتن ايمان قوى، كه 
  . بتواند انسان را در ناملايمات زندگى، آرامش و قدرت بخشد

رى آن، با مسأله طول عمر بر ما چندان ولى علاوه بر اينها، عواملى وجود دارد كه ارتباط ظاه
روشن نيست، اما در روايات اسلامى، دقيقاً روى آن تأكيد شده است، به عنوان نمونه، به چند 

  : روايت زير توجه فرمائيد
 دقَةَ و صلَةَ الرَّحمِ تعَمرانالديارِ، وإِنَّ الص: فرمايد  مى) صلى االله عليه وآله(الف ـ پيغمبر گرامى
ها را آباد، و عمرها را طولانى  انفاق در راه خدا و صله رحم، خانه«!: تزَِيدانِ فى الأعَمارِ

  ) 1!(»كند مى
منْ سرَّه أَنْ يبسطَ فى رزِقه و ينسْى لهَ فى : ب ـ در حديث ديگرى از همان بزرگوار آمده است

همحلْ رصْفَلي هلرزقش افزون، و اجلش به تأخير افتد، صله رحم به  كسى كه دوست دارد«: أَج
  ) 2.(»جا آورد

، مخصوصاً احاديثى وارد شده است كه از عمر انسان »زنا«ج ـ در مورد بعضى از معاصى، مانند 
يا معشرََ : فرمايد مى كه) صلى االله عليه وآله(كاهد، از جمله، در حديث معروف پيامبر مى

و ُاكمينَ إِيملسْصال المخ تس هيى : الزِّنا فَإنَِّ فى فا الَّتَرَةِ، أمى الآخثَلاثٌ ف نيْا، وى الدثَلاثٌ ف
زنا بپرهيزيد كه شش  از! اى مسلمانان«: الدنيْا فَإنَِّه يذهْب بِالبْهاء، و يورثُِ الْفَقرَْ، و ينقْصُ العْمرَ

بهاء و : ، و سه چيز در آخرت، اما آن سه كه در دنيا استسه چيز در دنيا: پيامد سوء دارد
  ) 3.(»كاهد آورد، و از عمر انسان مى برد، فقر و تنگدستى ببار مى نورانيت را از انسان مى

و  ينْفيانِ الْفَقرَْ و يزِيدانِ في العْمرِ البْرُِّ و الصدقَةُ السرِّ: فرمايد مى) عليه السلام(د ـ امام باقر
ءويتَةَ السنَ ميعبفعَانِ سدنيكوكارى و انفاق پنهانى فقر را بر طرف ساخته، عمر را افزون «: ي

  كند، و از هفتاد گونه مرگ و مير بد جلوگيرى به عمل  مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .355و  354، صفحات 4، جلد »نور الثقلين«ـ تفسير  2و  1
  . ركـ همان مد 3
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  ) 1.(»آورد مى
درباره بعضى از گناهان ديگر، مانند ظلم، بلكه مطلق گناهان نيز در احاديث، اشاراتى آمده 

  . است
فرق بگذارند، به اين گونه » اجل معلق«و » اجل حتمى«اند ميان  بعضى از مفسران كه نتوانسته

د، كه حد عمر انسان را ثابت و ان اديث حمله كرده، و آن را مخالف نصوص قرآنى دانستهاح
  ) 2.(داند لايتغير مى

  : توضيح اين كه
  : بدون شك، انسان داراى دو گونه سر آمد و اجل است

سر آمد و اجل حتمى، كه پايان استعداد جسم انسان براى بقاء است، و با فرا رسيدن آن، هر 
  . گيرد  چيز به فرمان الهى پايان مى

شود، فى المثل انسانى دست به  گرگونى شرائط، دگرگون مىسر آمد و اجل معلق، كه با د
داد، سالها زنده  زند، در حالى كه اگر اين گناه كبيره را انجام نمى انتحار و خودكشى مى

نى بى حد و را  ماند، و يا بر اثر روى آوردن به مشروبات الكلى، و مواد مخدر، و شهوت مى
دهد، در حالى كه اگر اين امور  ى از دست مىحساب، توانائى جسمى خود را در مدت كوتاه

  . توانست عمر كند نبود، ساليان بسيارى مى
  . تواند آن را انكار كند اينها امورى است كه براى همه قابل درك و تجربه است، و احدى نمى

است، كه آن نيز » اجل معلق«در زمينه حوادث ناخواسته، نيز امورى وجود دارد كه مربوط به 
  . باشد نكار نمىقابل ا

  انفاق در راه خدا، يا صله رحم : بنابراين، اگر در روايات فراوانى آمده است كه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»صدقه«، ماده 23، صفحه 2، جلد »سفينة البحار«ـ  1
  . ، ذيل آيات مورد بحث164، صفحه 22، جلد »آلوسى«ـ تفسير  2
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  . سازد، در حقيقت ناظر به همين عوامل است و بلاها را بر طرف مىعمر را طولانى 
و هر گاه ما اين دو نوع اجل و سرآمد عمر را از هم تفكيك نكنيم، درك بسيارى از مسائل در 

  . لا ينحل خواهد ماند» تأثير جهاد و تلاش و كوشش در زندگى انسانها«و » قضا و قدر«رابطه با 
انسان يك دستگاه : توان روشن ساخت، و آن اين كه ساده، مىاين بحث را ضمن يك مثال 

هاى مختلفى كه در ساختمان آن به كار رفته،  بينى كند، كه طبق پيش اتومبيل نو تهيه مى
د، و مراقبتهاى لازم به آن دقيقاً برسن: تواند مثلاً بيست سال عمر كند، اما مشروط به اين كه مى

جل حتمى اين اتومبيل همان بيست سال است كه از آن را به عمل آورند، در اين صورت ا
  . رود فراتر نمى

ولى اگر مراقبتهاى لازم انجام نشود، و آن را به دست افراد ناآگاه و لاابالى بسپارند، و بيش از 
خ همه روزه آن را به كار گيرند، هاى پر سنگلا قدرت و ظرفيت، از آن كار بكشند، و در جاده

آن » اجل معلق«ساله آن به نصف، يا به عشر، تنزل پيدا كند، اين همان ممكن است عمر بيست 
  . است

كنيم، چگونه بعضى از مفسران معروف، به مسأله روشنى مانند اين مسأله،  و ما تعجب مى
  . اند توجه نكرده

* * *  
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13    ي اللَّيف النَّهار جولي ي النَّهارِ ولَ فاللَّي جوليو سخَّرَ الشَّمس لِ و  
  الْقمَرَ كُلٌّ يجريِ لأَجل مسمى ذلكُم اللّه ربكُم لَه المْلكْ و الَّذينَ          
          ْطمنْ قكُونَ ملمما ي هوننْ دونَ معَير تد  

  ما استجَابوا لكَُم و يومإِنْ تدَعوهم لايسمعوا دعاءكُم و لَو سمعوا     14
  الْقيامةِ يكْفرُوُنَ بشِرْككُم و لاينبَئكُ مثْلُ خبَيِر           

  
  : ترجمه

) شما(سخرّ و خورشيد و ماه را م ;كند و روز را در شب ـ او شب را در روز داخل مى 13
است خداوند، پروردگار اين  ;دهد كرده، هر يك تا سرآمد معينى به حركت خود ادامه مى

و (خوانيد  و كسانى را كه جز او مى. از آن او است) در سراسر عالم(حاكميت  ;شما
  ! حتى به اندازه پوست نازك هسته خرما مالك نيستند) پرستيد مى
و  ;گويند شنوند، و اگر بشنوند به شما پاسخ نمى ـ اگر آنها را بخوانيد صداى شما را نمى 14

خبير ) خداوند آگاه و(و هيچ كس مانند  ;شوند شما را منكر مى) و پرستش(روز قيامت، شرك 
  ! سازد با خبر نمى) از حقايق(تو را 

  
  : تفسير

  ! شنوند اين معبودهاى دروغين حتى صداى شما را نمى
پايان پروردگار اشاره  باز در اين آيات، به قسمت ديگرى از آيات توحيد و نعمتهاى بى

هى دادن به انسان، حس شكرگزارى آنان را در مسير شناخت معبود كند، تا ضمن آگا مى
  حقيقى، برانگيزد، و از هر گونه شرك و پرستشهاى
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ل او كسى است كه شب را در روز، و روز را در شب داخ«: فرمايد خرافى باز دارد، مى
  ). اللَّيلِيولج اللَّيلَ في النَّهارِ و يولج النَّهار في (» كند مى

»جولبه معنى داخل كردن است، و ممكن است اشاره به يكى از دو معنى و يا » ايلاج«از ماده » ي
  : هر دو معنى زير باشد

افزايش و كاهش تدريجى شب و روز در طول سال، كه مايه پيدايش فصول مختلف با آن همه 
  . باشد آثار و بركات مى

روز به شب، به واسطه وجود شفق و بين الطلوعين، كه از  انتقال تدريجى از شب به روز و از
كند، و به انسان  خطرات انتقال ناگهانى از ظلمت، به نور و از نور، به ظلمت جلوگيرى مى

  ) 1.(سازد به ديگرى فراهم مى خطر را از يكى آمادگى كافى براى انتقال كاملاً آرام و بى
او خورشيد و ماه را مسخر شما «: گويد ه كرده، مىاشار» تسخير خورشيد و ماه«بعد، به مسأله 

  ). و سخَّرَ الشَّمس و الْقمَرَ(» نمود
كنند، و  چه تسخيرى از اين برتر و بالاتر، كه همه آنها در مسير منافع انسان حركت مى

در زندگى بشرند، و ابر و باد و ماه و خورشيد و فلك در كار هستند،  سرچشمه انواع بركات
نسان بتواند زندگى خود را تأمين كرده و در غفلت فرو نرود، و به ياد منبع اصلى اين تا ا

  )2.(مواهب باشد
  به طور كاملاً منظم در مسير خود : اما اين خورشيد و ماه، در عين اين كه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آل «سوره  27يل آيه ، ذ367ـ در زمينه تغيير تدريجى شب و روز در جلد دوم، صفحه  1
  .ايم بحث كرده» عمران

 33و » رعد«سوره  2ـ در زمينه تسخير خورشيد و ماه بحث مشروحى در جلد دهم ذيل آيه  2
  . داشتيم 354و  120، صفحات »ابراهيم«
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گردند، و خدمتگزار لايق و خوبى براى انسانند، نظامى كه حاكم بر آنهاست جاودانى  مى
شوند و از كار  ين سيارات عظيم، با آن همه نور و روشنائى سرانجام تاريك مىنيست، حتى ا

  . افتند مى
تعيين  هر كدام از اين دو، تا زمان مشخصى كه براى آنها«: افزايد لذا، به دنبال بحث تسخير مى
  ).كُلٌّ يجريِ لأَجل مسمى(» دهند شده، به حركت خود ادامه مى

سرانجام همگى رو به تاريكى و ) 1(»و إِذَا النُّجوم انكْدَرت* لشَّمس كُورت إِذَا ا«و به مقتضاى 
  . خاموشى خواهند نهاد

اند، و آن حركت  كرده) سرآمد معين(» أَجل مسمى«بعضى از مفسران، تفسير ديگرى براى 
  ) 2.(گيرد يان مىدوريه خورشيد و ماه است، كه اولى در يك سال تمام، و دومى در يك ماه پا

ولى، با توجه به موارد استعمال اين تعبير در آيات متعددى از آيات قرآن مجيد، كه به معنى 
ه همان تفسير اول، شود كه تفسير مزبور درست نيست، بلك پايان عمر آمده است، روشن مى

  )3.(يعنى پايان عمر خورشيد و ماه درست است
اين است خداوند، پروردگار «: فرمايد ث توحيدى، مىگيرى از اين بح سپس، به عنوان نتيجه

  ). ذلكُم اللّه ربكُم(» بزرگ شما
، شده خورشيد و ماه را با تمام بركاتشان  خداوندى كه نظام نور و ظلمت، و حركات حساب

  . مقررّ فرموده است
  ). لَه المْلكْ(» حاكميت در عالم مخصوص او است«
خوانيد، حتى حاكميت و مالكيت به اندازه پوست نازكى كه  جز او مىو معبودهائى را كه شما «

  » روى هسته خرما كشيده شده، در سرتاسر عالم هستى ندارند
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 2و  1ـ تكوير، آيات  1
  .»ابوالفتوح رازى«، و »روح البيان«ـ تفسير  2
  .غافر مراجعه فرمائيد 67نور و  4ـ زمر  42فاطر ـ  45نحل ـ  61ـ به آيات  3
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  ) 1).(و الَّذينَ تدَعونَ منْ دونه ما يملكُونَ منْ قطمْير(
اثرى است كه در پشت هسته خرما وجود دارد، : »مفردات«در » راغب«بنا به گفته » قطمْير«
در تفسيرش، » قرطبى« و» مجمع البيان«در » طبرسى«و به گفته ) فرورفتگى كوچكى است(

پوسته نازك سفيد رنگى است كه سراسر هسته را پوشانده، و در هر حال، كنايه از موجودات 
  . بسيار كوچك و كم ارزش است

كنند، و نه از  آرى، اين بتها نه مبدأ سودى هستند، و نه منشاء زيانى، نه از شما دفاع مى
با اين حال، چگونه ! پوسته هسته خرمائى خويشتن، نه حاكميت دارند، و نه مالكيت، حتى بر

  ! خواهيد؟ كنيد و حلّ مشكلاتتان را از آنها مى خردان آن را پرستش مى شما بى
* * *  

بخوانيد، هرگز صداى شما را  اگر آنها را براى حل مشكلات خود«: افزايد  سپس مى
  ). إِنْ تدَعوهم لايسمعوا دعاءكُم(» شنوند نمى

  ! شعور اتى از سنگ و چوب بيش نيستند، جمادند و بىچرا كه قطع
گوئى به نيازهاى شما   و به فرض كه ناله و اصرار و الحاح شما را بشنوند، هرگز توانائى پاسخ«

  ). ا استجَابوا لكَُمو لَو سمعوا م(» ندارند
در جهان  چرا كه روشن شد، حتى به اندازه پوست نازك هسته خرمائى، مالك سود و زيانى

هستى نيستند، با اين حال چگونه انتظار داريد كه براى شما كارى صورت دهند، يا گرهى را 
  بگشايند؟ 

و يوم (» شوند منكر مى شود، آنها پرستش و شرك شما را  روز قيامت كه مى«: و از اين بالاتر
كُمرْكِكْفرُوُنَ بشةِ ييامالْق .(  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كه معمولاً براى جمع مذكر عاقل است، در مورد بتها به خاطر توهمى » الَّذين«ـ تعبير به  1
جان داشتند كه قرآن، همان تعبير آنان را ذكر كرده و سپس  است كه آنها از اين موجودات بى

  .كند شديداً رد مى
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فس خويش را در حقيقت كه هواى نكردند، بل خداوندا اينها پرستش ما نمى: گويند و مى
  . پرستيدند مى

اين شهادت و گواهى، يا به زبان حال است، كه هر كس به بتها بنگرد با گوش هوش، اين 
همان خداوندى كه در آن روز اعضاء و جوارح و : شنود، و يا اين كه  سخن را از آنان مى

، تا شهادت دهند دهد تن مىآورد، به آنها فرمان سخن گف پوست تن انسان را به سخن در مى
  . اند كرده اين بت پرستان منحرف، اوهام و شهوات خود را در حقيقت پرستش مى: كه

و يوم : فرمايد آمده است، آنجا كه مى» يونس«سوره  28اين آيه شبيه چيزى است كه در آيه 
شرَُكاؤُكُم فزََيلنْا بينَهم و قالَ شرَُكاؤهُم ما  نتُْم ونحَشرُهُم جميعاً ثُم نَقُولُ للَّذينَ أَشرَْكُوا مكانكَُم أَ

كنيم، آن گاه به مشركان  به خاطر بياوريد، روزى را كه همه آنها را جمع مى«: كنُتُْم إِيانا تعَبدونَ
سپس آنها را ) تا به حسابتان رسيدگى شود(شما و معبودهايتان در جاى خود باشيد : گوئيم مى

در اينجا معبودهايشان به آنها ) تا از هر يك، جداگانه سؤال شود(كنيم  مى از هم جدا
  ! ؟»كرديد شما هرگز ما را عبادت نمى: گويند مى

و » فرشتگان«اين تعبيرات در مورد معبودهائى همچون : اند كه جمعى از مفسران، احتمال داده
ها از آنها ساخته است و قيامت تن چرا كه سخن گفتن روز ;باشد) عليه السلام(حضرت مسيح

آنها آن چنان به خود مشغولند كه، : اشاره به اين است كه» إِنْ تدَعوهم لايسمعوا دعاءكُم«جمله 
  ) 1.(شنوند اگر آنها را بخوانيد سخنان شما را نمى

منظور بتها : است كه، ظاهر اين »و الَّذينَ تَدعونَ منْ دونه«ولى، با توجه به وسعت مفهوم 
  إِنْ تدَعوهم لايسمعوا «جمله : است، به خصوص اين كه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . آمده است» قرطبى«و » آلوسى«و تفسير » مجمع البيان«ـ اين احتمال در تفسير  1
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كُمعاءبه دنياست راً مربوطظاه) شنوند اگر آنها را بخوانيد صداى شما را نمى(» د.  
هيچ كس مانند خداوندى كه از همه چيز آگاه «: فرمايد در پايان آيه، براى تأكيد بيشتر، مى

  ). و لاينَبئكُ مثْلُ خبَيِر(» سازد است، تو را با خبر نمى
جويند،  كنند، و از شما بيزارى مى بتها در قيامت پرستش شما را انكار مى: گويد  اگر مى

دهد كه از تمام عالم هستى و ذره ذره آن آگاه  كسى از اين موضوع خبر مى نيد، زيراتعجب نك
  . است، آينده همچون گذشته، و حال در پيشگاه علم او روشن و آشكار است

است، ولى پيداست، ) صلى االله عليه وآله(گر چه مخاطب در اين جمله ظاهراً شخص پيامبر
  . نظر به همه انسانها است

* * *  
  : هنكت

  سوء استفاده از آيات و تفسيرهاى انحرافى 
إِنْ تدَعوهم «گر چه در خلال تفسير آيات، روشن شد كه منظور از آخرين آيه مورد بحث 

كُمعاءوا دعمسبتها است، كه نه گوش شنوائى براى تقاضاهاى عابدان خود دارند، و نه » ...لاي
جهان هستى سر سوزنى مالكيت و حاكميت و نه در  داشتند قادر بر حل مشكلى بودند، اگر مى
  . دارند

صلى االله عليه (، براى بريدن ارتباط مسلمين از پيامبر اسلام»وهابيين قشرى«ولى جمعى از 
و پيشوايان بزرگ از طريق توسل و شفاعت طلبيدن، به اين آيه و مانند آن تمسك جسته، ) وآله
ـ سخن ! خوانيد ـ حتى پيامبران ز خدا مىكه غير ا تمام كسانى را: گويد قرآن مى: اند  گفته

  . كنند شنوند، و اگر بشنوند اجابت نمى شما را نمى
  و الَّذينَ تدَعونَ منْ دونه : آمده» اعراف«سوره  197و يا چنان كه در آيه 
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توانند شما  خوانيد، نمى  غير از خدا مى كسانى را كه«: لايستطَيعونَ نصَرَكُم و لاأنَْفسُهم ينْصروُنَ
  . و مانند اين گونه آيات» را يارى كنند، و نه حتى خويشتن را در برابر مشكلات يارى دهند

كنند، و آن را مخالف  و به اين ترتيب، هرگونه توسل به ارواح پيامبران و امامان را نفى مى
  ! شمرند توحيد مى

ى كه قبل از اين آيات، و بعد از آن است، براى درك اين در حالى كه، يك نگاه ساده به آيات
باشد، چرا كه در همه اينها سخن از بتها در ميان  حقيقت كافى است كه، منظور از آن بتها مى

پنداشتند، و براى آنها قدرتى  است، سخن از سنگ و چوبهائى است كه آنها را شريك خدا مى
  . در برابر قدرت خدا قائل بودند

انبياء و اولياء، همچون شهداى راه خدا كه قرآن با صراحت از : كسى است كه نداند ولى، چه
دانيم در حيات برزخى فعاليت  گويد، داراى حيات برزخى هستند، و مى حيات آنها سخن مى

چرا كه از حواجب مادى و تعلقات دنيوى، رهائى يافته، اين  ;تر و وسيعتر است روح گسترده
  . از يك سو
يگر، بدون شك، توسل به اين ارواح پاك نه به اين معنى است كه براى آنها در مقابل از سوى د

خداوند، استقلالى قائل شويم، بلكه هدف آن است كه از آبرو و جاه آنها در پيشگاه خدا مدد 
بطلبيم، و از احترام و عظمتى كه در درگاه خدا دارند، كمك بخواهيم، كه، اين عين توحيد و 

  ).دقت كنيد(دگار است عبوديت پرور
آنها به اذن و فرمان خدا : گويد مى» شفاعت«بنابراين، همان گونه كه قرآن صريحاً در مسأله 

چه كسى است كه بتواند در درگاه خدا، «: منْ ذَا الَّذي يشْفَع عندْه إلاِّ بِإِذنْه: كنند شفاعت مى
  همچنين توسل به ) 1(»جز به فرمان او شفاعت كند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .255ـ بقره، آيه  1
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  . آنان، نيز از همين طريق و همين رهگذر است
تواند آيات صريح توسل را انكار كند؟ و يا آن را شرك بپندارد و در مقابل قرآن   چه كسى مى

كه منجر به ايجاد  هاى شوم را،  بايستد و دم از توحيد زند؟ جز جاهلان مغرورى كه اين نغمه
  ! اند تفرقه بين مسلمين است، سر داده

آنها در مشكلات به كنار قبر : خوانيم  مى) صلى االله عليه وآله(لذا در حالات صحابه پيامبر
جستند، و از روح پاك او در درگاه خدا  آمدند، و توسل مى مى) صلى االله عليه وآله(پيامبر

  . طلبيدند يارى مى
در زمان خليفه دوم خشكسالى و : كند دث معروف اهل سنت، نقل مىمح» بيهقى«چنان كه 

آمد و ) صلى االله عليه وآله(اى از صحابه به كنار قبر پيامبر به همراه عده» بلال«قحطى شد، 
صلى االله عليه (اى رسول خدا«...: فَإِنَّهم قدَ هلكَُوا... يا رسولَ اللّه استَقِ لأُمتك: چنين گفت

  ) 1.(»كه هلاك شدند... براى امتت باران بخواه)هوآل
احاديث زيادى در اين زمينه نقل كرده، و پس از » آلوسى«بعضى از مفسران اهل سنت، مانند 

بعد از تمام اين : گويد  گيرى در مورد اين احاديث، سرانجام چنين مى گفتگو و سخت
بينم،   نمى)صلى االله عليه وآله(امبر يگفتگوها، من مانعى در توسل به پيشگاه خداوند به مقام پ

سپس كسان ديگرى را كه در پيشگاه خدا مقامى ... چه در حال حيات، و چه بعد از ممات
  )2.(كند دارند، نيز، بر آن افزوده و اعتراف به جواز توسل به آنها مى

 »مائده«سوره  35ذيل آيه  366بحث مشروح ديگرى نيز در اين زمينه در جلد چهارم صفحه 
  . ايم داشته

* * *  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»التوصل الى حقيقة التوسل«ـ از كتاب  1
  .»روح المعانى«ـ  2
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15     يدمْالح يَالغْن وه اللّه و إِلىَ اللّه الْفُقرَاء أنَتُْم ا الناّسهيا أَي  
  و يأتْ بخَِلْق جديد  مإِنْ يشأَْ يذهْبكُ    16
  و ما ذلك علىَ اللّه بعِزيِز     17
18    نْهلْ ممحها لايلمثْقَلةٌَ إِلى حم عَإِنْ تد أُخرْى و رِةٌ وزِوازر ِلا تزَر و  

  الغْيَبِ وشيَء و لَو كانَ ذا قرُبْى إنَِّما تنُذْر الَّذينَ يخشَْونَ ربهم بِ          
  أَقاموا الصلاةَ و منْ تزَكَىّ فَإنَِّما يتزََكىّ لنَفسْه و إِلىَ اللهّ المْصيرُ           

  
  : ترجمه

نياز و شايسته   تنها خداوند است كه بى ;نيازمند به خدائيد) همگى(شما ! ـ اى مردم 15
  ! هرگونه حمد و ستايش است

  . آورد برد و خلق جديدى مى  ـ اگر بخواهد شما را مى 16
  ! ـ و اين براى خداوند مشكل نيست 17
و اگر شخص سنگين بارى ديگرى  ;كشد ـ هيچ گنهكارى بار گناه ديگرى را بر دوش نمى 18

را براى حمل گناه خود بخواند، چيزى از آن را بر دوش نخواهد گرفت، هر چند از نزديكان او 
ترسند و نماز را بر پا  كه از پروردگار خود در پنهانى مىدهى  و فقط كسانى را بيم مىت. باشد
و بازگشت  ;گردد پيشه كند، نتيجه آن به خودش باز مى) و تقوا(و هر كس پاكى  ;دارند مى

  ! به سوى خداست) همگان(
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  : تفسير
  هيچ كس بار گناه ديگرى را بر دوش نخواهد كشيد 

گذشته به سوى توحيد و مبارزه با هر گونه شرك و بت در تعقيب دعوت مؤكدى كه در آيات 
خداوند چه نيازى به پرستش : پرستى آمده بود، ممكن است اين توهم براى بعضى پيش آيد كه

كند؟ لذا در آيات مورد بحث، براى بيان اين حقيقت كه  ما دارد كه اين همه اصرار و تأكيد مى
شما نيازمند به ! اى مردم«: فرمايد ند به عبادت ما، مىبادت او هستيم، نه او نيازمما نيازمند به ع

يا أيَها النّاس أنَتُْم الْفُقرَاء (» نياز و شايسته حمد و ستايش است خدا هستيد و او از هر نظر بى
يدمْالح يَالغْن وه اللّه و إِلىَ اللّه .(  

م هستى در برابر هستى بخش، چه سخن مهم و پر ارزشى، كه موقعيت ما را در عرصه عال
  . گويد گشايد، و به سؤالات زيادى پاسخ مى سازد، و بسيارى از معماها را مى روشن مى
نياز حقيقى و قائم بالذات در تمام عالم هستى، يكى است، و او خدا است، همه  آرى، بى

قل كه اگر ير و وابسته به آن وجود مستانسانها، بلكه همه موجودات سر تا پا نيازند و فق
  . اند و پوچ اى ارتباطشان قطع شود هيچ لحظه

نياز مطلق است، انسانها فقر مطلقند، و همان گونه كه او قائم به ذات  همان گونه كه او بى
است، مخلوقات همه قائم به او هستند، چرا كه او وجودى است بى نهايت از هر نظر، و 

  . ت و صفاتواجب الوجود در ذا
چه نيازى به عبادت ما ممكن است داشته باشد؟، اين ما هستيم كه از طريق با اين حال، او 

پايان فيض در پرتو عبوديتش  پيمائيم، و به آن مبدأ بى عبادت و اطاعت او، راه تكامل را مى
  . گيريم شويم، و از انوار ذات و صفاتش بهره مى  لحظه، به لحظه نزديكتر مى
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...: ذلكُم اللّه ربكُم لَه المْلكْ: فرمود ى است براى آيات قبل، كه مىدر حقيقت اين آيه، توضيح
اين است خداوند پروردگار شما، كه مالكيت و حاكميت در جهان هستى مخصوص او است، «

  . »و ديگران حتى به اندازه پوسته نازك هسته خرما از خود چيزى ندارند
د و نه غير او، و لذا هرگز نبايد سر تعظيم و تسليم بر آستان بنابراين، انسانها نيازمند به او هستن

غير او بگذارند، و رفع نيازمندى خود را از غير او بطلبند، كه آنها نيز همه مانند خودش نيازمند 
و محتاجند، حتى بزرگداشت پيامبران الهى و پيشوايان حق، به خاطر آن است كه، فرستادگان و 

  . از خود استقلال دارند: كه نمايندگان اويند، نه اين
نيازى آن قدر بخشنده و مهربان  ، يعنى در عين بى»حميد«است و هم » غنى«از اين رو، او هم 

نوازى، از  گزارى است، و در عين بخشندگى و بنده است كه شايسته هرگونه حمد و سپاس
  . باشد نياز مى همگان بى

گذارد، از يك سو، آنها را از مركب  مؤمن مى توجه به اين واقعيت، دو اثر مثبت در انسانهاى
دهد كه، چيزى از خود ندارند  كند، و به آنها هشدار مى غرور و خود خواهى و طغيان پياده مى

  . كه به آن ببالند، هر چه هست امانتهاى پروردگار نزد آنهاست
لّه را بر گردن و از سوى ديگر، دست نياز به درگاه غير او دراز نكنند، و طوق عبوديت غير ال

  . ننهند، از رنگ همه تعلقات آزاد باشند، تا همگان غلام همتشان گردند
دانند، و هرگز  بينند از پرتو وجود او مى بينى، هر چه در عالم مى مؤمنان با اين ديد، و جهان
  . كند غافل نمى» مسبب الاسباب«توجه به اسباب، آنها را از 

  يا » فقر و امكان«ه به برهان معروف جمعى از فلاسفه، اين آيه را اشار
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اند، گر چه آيه، در مقام بيان استدلال   دانسته» واجب الوجود«در مورد اثبات » امكان و وجوب«
توان  كند، ولى برهان مذكور را مى  بر اثبات وجود خدا نيست، بلكه، اوصاف او را بازگو مى

  . مفاد آيه دانستبه عنوان لازمه 
* * *  
  ) فقر و غنى(يح برهان امكان و وجوب توض

اند سپس لباس وجود بر تن  بينيم، همه روزى معدوم بوده تمام موجوداتى كه در اين جهان مى
اند، اين دليل بر آن  اند و سپس موجود شده اند، و يا به تعبير دقيقتر، روزى هيچ نبوده كرده

  . ى ندارندوجود ديگرى هستند، و از خود، هست» معلول«است كه آنها 
خويش و سراپا نياز و احتياج است، و » علت«لى وابسته و قائم به هر وجود معلو: دانيم و مى

اگر آن علت، نيز معلول علت ديگرى باشد، او هم به نوبه خود محتاج و نيازمند خواهد بود، و 
، خواهيم اى از موجودات نيازمند و فقير  نهايت تسلسل پيدا كند، مجموعه  اگر اين امر، تا بى
نهايت نياز، نياز   چرا كه بى ;اى هرگز، وجود نخواهد يافت هچنين مجموع: داشت، مسلم است

نهايت  آيد، و از بى نهايت فقر، فقر، هرگز از بى نهايت صفر، عددى به وجود نمى است، و بى
  . شود وابسته، استقلالى حاصل نمى

 ى برسيم كه قائم به ذات است، و مستقلگيريم كه، سرانجام، بايد به وجود از اينجا نتيجه مى
  ) 1.(از تمام جهات، علت است و معلول نيست، و او واجب الوجود است

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

را دو معنى » امكان«دو تفسير دارد، زيرا فلاسفه » برهان امكان و وجوب«ـ بايد توجه داشت،  1
اصالة الوجود  ، و از آنجا كه نظر محققان فلاسفه براند، امكان ماهوى و امكان وجودى كرده

تفسير شود، كه نياز و وابستگى » امكان وجودى«است، بنابراين امكان، در اينجا بايد به صورت 
  ).توضيح بيشتر را در اين زمينه در كتب فلسفى بخوانيد(به علت در اصل وجود است 
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* * *  
» اللّه«نها و نياز آنان به كه، چرا در آيه فوق تنها سخن از انساآيد  در اينجا اين سؤال، پيش مى

  . است؟ در حالى كه اين فقر، جنبه عمومى در عالم هستى دارد
اگر انسان، كه گل سر سبد موجودات اين جهان است، سر تا پا نياز به او : پاسخ اين است كه

يز در علت فقر كه همان امكان است، حال بقيه موجودات روشن است، و به تعبير ديگر، بقيه ن
  . اند وجود باشد، با انسان شريك

انسان را از مركب : علاوه، سخن از خصوص انسان به خاطر اين است كه، هدف اين بوده
غرور پياده سازد، و به نيازش در همه حال، و در همه چيز و در همه جا، به خدا توجه دهد، 

ملكات اخلاقى است، همان توجهى كه، رمز همان توجهى كه، ريشه اصلى صفات فضيله و 
تواضع، ترك ظلم و ستم، ترك غرور و كبر و نخوت ، و ترك بخل و حرص و حسد، و انگيزه 

  . باشد تواضع در برابر حق، مى
* * *  

برد،  اگر بخواهد شما را مى«: در آيه بعد، براى تأكيد همين فقر و نياز انسانها، به او مى فرمايد
  ). و يأتْ بخَِلْق جديد إِنْ يشأَْ يذهْبكُم(» آورد مى و خلق جديدى را

  .بنابراين، او نيازى به شما و عبادتتان ندارد، و اين شما هستيد كه به او نيازمنديد
و ربك الْغنَي : فرمايد  آمده، آنجا كه مى» انعام«سوره  133اين آيه، نظير مطلبى است كه در آيه 

: خْلف منْ بعدكُم ما يشاء كمَا أنَشْأََكُم منْ ذرُيةِ قَوم آخرَيِنَإِنْ يشأَْ يذهْبكُم و يستَ ذوُ الرَّحمةِ
  پروردگار تو بى نياز و مهربان است، اگر «
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سازد، همان گونه كه   برد، و به جاى شما هر كس را بخواهد جانشين مى بخواهد شما را مى
  . »از نسل اقوام ديگرى به وجود آوردشما را 

او، نه نيازى به طاعت شما دارد، و نه بيمى از گناهانتان، و در عين حال رحمت واسعه او همه 
كاهد، و نه  شما را در بر گرفته است، نه از ميان رفتن تمام جهان چيزى از عظمت او مى

  . آفرينش اين عالم، چيزى بر مقام كبريائى او افزوده
* * *   

و (» و اين كار براى خدا ناممكن نيست«: فرمايد و در آخرين آيه، باز به عنوان تأكيد مجدد مى
  ). ما ذلك علىَ اللّه بعِزيِز

آن نيز بلافاصله موجود ! موجود باش: دهد آرى، او هر چه را اراده كند، به آن فرمان مى
  . هستى صادق استشود، انسان كه سهل است، اين سخن درباره تمام عالم  مى

دهد، همه براى خود شما است،  به هر حال، اگر به شما دستور ايمان و اطاعت و پرستش مى
  . گردد و سود و بركات آن عائد خود شما مى

 * * *  
نخست اين كه، در : كند در ارتباط با آيات قبل اشاره مى» نكته«آخرين آيه مورد بحث، به پنج 

را به جاى شما  برد و قوم ديگرى دا بخواهد شما را مىاگر خ«: آيات گذشته آمده بود
اين سخن، ممكن است براى بعضى اين سؤال را به وجود آورد كه، مخاطبين اين » آورد مى

آيه، همه از افراد گنهكار نيستند، چرا كه در هر عصر و زمانى مؤمنان صالحى وجود داشته و 
  دند؟ اهان ديگران شوند، و محكوم به فنا گردارند، آيا ممكن است آنها نيز گرفتار عواقب گن

و لا تزَرِ وازرِةٌ (» كشد هيچ گنهكارى بار گناه ديگرى را به دوش نمى«: فرمايد اينجاست كه مى
  ). وزِر أُخرْى
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گرفته شده كه به معنى پناهگاه در كوه ) بر وزن نظر(» وزر«به معنى سنگينى است، و از » وزِر«
گويند   را از اين نظر، وزير مى» وزير«گاه به معنى مسئوليت نيز آمده است، چنان كه  است، و

نيز به معنى معاونت است، چرا كه هر » موازره«كشد،  كه، بار مسئوليت سنگينى بر دوش مى
  . كشد كسى به هنگام معاونت، قسمتى از بار ديگرى را بر دوش مى

اعتقادات اسلامى است، در حقيقت از يكسو، ارتباط  هاى اساسى در اين جمله، كه يكى از پايه
ها و تلاشهاى او  شمرد، به سعى به عدل خداوند دارد، كه هر كس را در گرو كار خود مى

  . دهد، و به گناهان او كيفر پاداش مى
شود بار  و از سوى ديگر، به شدت مجازات روز رستاخيز، اشاره دارد، كه احدى حاضر نمى

  . ر دوش گيرد، هر چند فوق العاده به او علاقه داشته باشدگناه ديگرى را ب
هر كس مراقب خويش باشد، : توجه به اين معنى، تأثير زيادى در خودسازى انسانها دارد، كه

اطرافيان او يا جامعه او فاسد است تن به فساد ندهد، و آلودگى محيط را : هرگز به بهانه اين كه
  . كشد  را كه هر كس بار گناه خود را بر دوش مىمجوزى بر آلودگى خويش، نشمرد، چ

ها حساب  دهد كه، حساب خداوند با جامعه و از سوى سوم، اين درك و ديد را به انسانها مى
گيرد، يعنى اگر هم در   مجموع و يكپارچه نيست، بلكه هر كسى مستقلاً مورد محاسبه قرار مى

جام وظيفه كرده باشد، هيچ ترس و وحشتى اكسازى خويشتن، و هم مبارزه با فساد انرابطه با پ
  . بر او نيست، هر چند تمام جهانيان غير از او آلوده كفر، شرك، ظلم و گناه باشند

  ). دقت كنيد(اصولاً هيچ برنامه تربيتى، بدون توجه دادن به اين اصل اساسى مؤثر نخواهد افتاد 
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اگر فرد سنگين «: گويد كند، مى طرح مىدر جمله دوم، همين مسأله را به صورت ديگرى م
بارى ديگرى را دعوت به حمل گناهانش كند، چيزى از گناه و مسئوليت او را حمل نخواهد 

ء و لَو و إِنْ تدَع مثْقلَةٌَ إِلى حملها لايحملْ منْه شيَ(» كرد، هر چند از نزديكان و بستگان او باشد
  ) 1).(كانَ ذا قرُبْى

آورند كه هر دو بار سنگينى از گناه  در قيامت مادر و فرزندى را مى«يثى آمده است كه، در حد
كند، در عوض آن همه زحمات كه در دنيا براى تو  بر دوش دارند، مادر از فرزند تقاضا مى

از من دور شو، : گويد ه مادر مىكشيدم، مقدارى از بار مسئوليت گناه مرا بر دوش گير، فرزند ب
  ) 2!(»ز تو گرفتارترمكه من ا

» حسنه«آيا اين آيه با آنچه در روايات فراوان درباره سنتّ : آيد كه در اينجا اين سؤال پيش مى
هر كس سنت نيكوئى «: گويد چرا كه اين روايات مى ;وارد شده، منافات ندارد؟» سيئة«و 

ى آن كه از پاداش ن عمل كنند، براى او نوشته خواهد شد، ببگذارد، اجر تمام كسانى كه به آ
آنها كاسته شود، و كسى كه سنت بدى بگذارد وزر كسانى كه به آن عمل كنند بر او خواهد 

  . »بود، بى آن كه از گناه آنها كاسته شود
  در : شود و آن اين كه ولى با توجه به يك نكته، پاسخ اين سؤال روشن مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
است، و منظور در اينجا كسى است كه بار گناهان بر دوش » سنگين بار«ه معنى ب» مثْقَلَة«ـ  1

بارى است كه بر پشت حمل » مفردات«در » راغب«به گفته ) بر وزن شعر(» حمل«كشد، و  مى
، مانند شود كه بارى است كه بر شكم حمل مى) بر وزن حمد(» حمل«شود، در مقابل  مى

اى كه بر درخت است، و چون در آيه   ابرها قرار دارد، و يا ميوه، و يا آبهائى كه در دل »جنين«
  .شود، حمل به كسر حاء گفته شده مورد بحث، گناه تشبيه به بارى شده كه بر دوش كشيده مى

» ابن عباس«و گاهى از » فضيل بن عياض«ـ گر چه اين حديث، در تفاسير مختلف گاهى از  2
آنها اين سخن را از خود گفته باشند، ممكن است اصل رسد كه  نقل شده، ولى بعيد به نظر مى

روح «و » قرطبى«و » ابوالفتوح رازى«به تفسير (باشد )صلى االله عليه وآله(حديث از پيامبر
  ). مراجعه شود» البيان



٢٤٥  
                    www.makarem.ir                دهمهج ر نمونه  جلدتفسي

آن نداشته باشد، اما اگر از نويسند كه، هيچ دخالتى در  صورتى گناه كسى را بر ديگرى نمى
سنت، يا معاونت و كمك، يا تشويق و ترغيب، سهمى در ايجاد آن عمل داشته  طريق ايجاد

  . شود، و در آن شريك و سهيم است باشد، مسلماً عمل او محسوب مى
صلى االله عليه (دارد كه، انذارهاى پيامبر بالاخره، در سومين جمله، پرده از اين حقيقت بر مى

كنى، كه از  تو فقط كسانى را انذار مى«: فرمايد ىگذارد، م تنها در دلهاى آماده اثر مى) وآله
إِنَّما تنُذْر الَّذينَ يخشَْونَ (» دارند ترسند، و نماز را بر پا مى پروردگار خود در غيب و پنهانى مى

  ). ربهم بِالغْيَبِ و أَقاموا الصلاةَ
نيروى معنوى بر خود  تا در دلى خوف خدا نباشد، و در نهان و آشكار احساس مراقبت يك

دارد، به اين احساس درونى  كند و به ياد خدا مى نكند، و با انجام نماز ـ كه قلب را زنده مى
  . اثر خواهد بود مدد نرساند ـ انذارهاى انبياء و اولياء بى

ان نياورده، اگر روح حقجوئى و اى را انتخاب نكرده و ايم در آغاز كار كه انسان هيچ عقيده
نداشته باشد، و احساس مسئوليت در برابر شناخت واقعيتها نكند، گوش به دعوت طلبى  حق

  ! انديشد انبياء فرا نخواهد داد، و در آيات پروردگار در جهان هستى نمى
: ايدافز نياز است و مى گردد كه، خدا از همگان بى در جمله چهارم، باز به اين حقيقت بر مى

و منْ تزََكىّ فَإنَِّما (» گردد جه اين پاكى به خود او باز مىهر كس پاكى و تقوا پيشه كند، نتي«
هْنَفستزََكىّ لي .(  

اگر نيكان و بدان به نتائج اعمال خود : دهد و سرانجام در پنجمين و آخرين جمله، هشدار مى
و سرانجام » به سوى خدا استبازگشت همگى «در اين جهان نرسند، مهم نيست، چرا كه 

  ).و إِلىَ اللّه المْصيرُ! (خواهد رسيد حساب همه را
* * *  
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  و ما يستَويِ الأعَمى و الْبصيرُ     19
20     لاَ النُّور و لاَ الظُّلمُات و  
21     روُرْلاَ الح لاَ الظِّلُّ و و  
22    إِنَّ اللّه واتلاَ الأَم و ياءتَويِ الأَحسما ي و ْما أنَت و شاءنْ يم عمسي  

  بمِسمع منْ في الْقبُورِ           
  إِنْ أنَتْ إلاِّ نذَيرٌ     23
  

  : ترجمه
  . ـ و نابينا و بينا هرگز برابر نيستند 19
  . ـ و نه ظلمتها و روشنائى 20
  ! و باد داغ و سوزان) بخش آرام(ـ و نه سايه  21
خداوند پيام خود را به گوش هر كس بخواهد . دگان يكسان نيستندـ و هرگز مردگان و زن 22
  !اند برسانى توانى سخن خود را به گوش آنان كه در گور خفته رساند، و تو نمى مى
  ). و اگر ايمان نياورند نگران نباش(اى  ـ تو فقط انذار كننده 23

  : تفسير
  ! نور و ظلمت يكسان نيست

يمان و كفر در آيات گذشته بود، در آيات مورد بحث، چهار به تناسب بحثهائى كه پيرامون ا
  » ايمان«كند، كه آثار  ذكر مى» كافر«و » مؤمن«مثال جالب براى 
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  : ترين وجه در آن مجسم شده است به روشن» كفر«و 
و هرگز اعمى «: گويد تشبيه كرده، مى» بينا«و » نابينا«را به » مؤمن«و » كافر«در نخستين مثال 
  ). و ما يستَويِ الأعَمى و الْبصيرُ(» بينا مساوى نيستند

نور است و روشنى بخش، و به انسان در جهان بينى، اعتقاد، عمل، و تمام زندگى » ايمان«
، و در آن نه بينش صحيحى از كل ظلمت است و تاريكى» كفر«دهد، اما  روشنائى و آگاهى مى

  .رست و عمل صالح خبرىعالم هستى است، و نه از اعتقاد د
اللّه ولي : گويد در همين زمينه، حقِّ مطلب را ادا كرده مى» بقره«سوره  257قرآن مجيد در آيه 

روُا أوَلياؤهُم الطّاغُوت يخرِْجونهَم منَ الَّذينَ آمنُوا يخرِْجهم منَ الظُّلمُات إِلىَ النُّورِ و الَّذينَ كَفَ
خداوند ولى، راهنما و سرپرست «: إِلىَ الظُّلُمات أوُلئك أَصحاب النّارِ هم فيها خالدونَ النُّورِ

كند، اما ولى و سرپرست كافران،  ها به روشنائى، هدايت مى مؤمنان است، آنها را از تاريكى
ودانه در كشاند، آنها اصحاب دوزخند، و جا نها را از روشنائى به ظلمتها مىطاغوت است، كه آ

  ! »مانند آن مى
* * *  

و از آنجا كه چشم بينا به تنهائى كافى نيست، بايد روشنائى و نورى نيز باشد، تا انسان با كمك 
» نور برابرند ها با و نه تاريكى«: افزايد  اين دو عامل، موجودات را مشاهده كند، در آيه بعد مى

)لاَ النُّور و لاَ الظُّلمُات و .(  
عامل سكون و ركود است، تاريكى عامل » تاريكى«منشاء گمراهى است، » تاريكى«چرا كه 

و روشنائى منشاء حيات، زندگى، حركت، جنبش و رشد و » نور«باشد، اما  انواع خطرات مى
شوند، و  ها در جهان خاموش مى انرژىنمو و تكامل است، كه اگر نور از ميان برود، تمام 

   مرگ، سراسر عالم ماده را فرا
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گيرد، و چنين است نور ايمان در جهان معنى، كه عامل رشد و تكامل و سبب حيات و  مى
  . باشد حركت مى

* * *  
و لاَ  و لاَ الظِّلُّ(» با باد داغ و سوزان يكسان نيستند) بخش آرام(هرگز سايه «: افزايد سپس مى
روُرْالح .(  

برد، اما كافر به خاطر كفرش، در  امان به سر مىمؤمن در سايه ايمانش، در آرامش و أمن و 
  . سوزد ناراحتى و رنج مى

بادى (به معنى باد داغ و سوزان است ) بر وزن قبول(» حروُر«: گويد مى» مفردات«در » راغب«
  ). كننده مرگبار و خشك

  . اند، و بعضى به معنى شدت حرارت آفتاب دانسته» باد سموم«بعضى آن را به معنى 
گويند كه، در روز  اى مى  به بادهاى موذى و كشنده» سموم«: گويد مى» كشاف«در » رىزمخش«

در روز باشد، يا در شب، به : شود، اعم از اين كه به همين بادها گفته مى» حرور«مىوزد، اما 
آفرين، كه روح و جسم انسان را نوازش  ادى كجا و سايه خنك و نشاطهر حال، چنين ب

  دهد كجا؟  مى
* * *  

و ما ! (»و هرگز زندگان و مردگان يكسان نيستند«: گويد  و سرانجام در آخرين تشبيه مى
واتلاَ الأَم و ياءتَوِي الأَحسي .(  

مؤمنان زندگانند، و داراى تلاش، كوشش و حركت و جنبش، رشد و نمو دارند، شاخه و برگ 
نه طراوتى، نه برگى، نه « اى است كه، و گل و ميوه دارند، اما كافر همچون چوب خشكيده

  .و جز براى سوزاندن مفيد نيست» گلى و نه سايه دارد
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نُوراً يمشي بِه في أَ و منْ كانَ ميتاً فأََحييناه و جعلنْا لَه : خوانيم مى» انعام«سوره  122در آيه 
بخِارِج م سَلي ي الظُّلمُاتف ُثَلهنْ مَآيا كسى كه مرده بود و ما او را زنده كرديم، و «: نْهاالنّاسِ كم

نورى براى او قرار داديم كه در ميان مردم با آن راه برود، همچون كسى است كه تا ابد، در 
  ! ؟»شود ظلمات غوطهور است، و هرگز از آن خارج نمى

ت حق را به سازد، تا دعو خداوند هر كس را بخواهد شنوا مى«: افزايد و در پايان آيه، مى
  ). إِنَّ اللّه يسمع منْ يشاء(» گوش جان بشنود، و به نداى مناديان توحيد لبيك گويد

و ما ( !»اند برسانى توانى، سخن خود را به گوش مردگانى كه در قبرها خفته و تو هرگز نمى«
  ). أنَتْ بمِسمع منْ في الْقبُورِ

اندازه دلنشين، و بيانت هر مقدار گويا باشد، مردگان از آن  فرياد تو هر قدر رسا، و سخنانت هر
كنند، و كسانى كه بر اثر اصرار در گناه، و غوطهور شدن در تعصب و عناد و  چيزى درك نمى

اند، مسلماً آمادگى براى پذيرش دعوت تو  دادهظلم و فساد، روح انسانى خود را از دست 
  . ندارند

* * *  
تو تنها «تابى مكن، وظيفه تو ابلاغ و انذار است  آنها نگران نباش، و بى بنابراين، از عدم ايمان

  ). إِنْ أنَتْ إلاِّ نذَيرٌ(» اى بيم دهنده
* * *  
  : ها نكته

  ـ آثار ايمان و كفر  1
جغرافيائى و نژادى و طبقاتى و مانند آن، كه انسانها را از يكديگر  دانيم قرآن براى مرزهاى مى

  و » ايمان«تى قائل نيست، تنها مرز را مرز كند، اهمي جدا مى
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تقسيم » كافر«و » مؤمن«شمرده است، و به اين ترتيب، تمام جامعه انسانى را به دو گروه » كفر«
  . كند مى

را به » كفر«كرده است، و » نور«در موارد متعددى آن را تشبيه به » ايمان«قرآن در معرفى 
ترين معرف براى برداشتى است كه قرآن از كفر و ايمان  يه، زندهو تاريكى، و اين تشب» ظلمت«

  ) 1.(دارد
، يك نوع درك و ديد باطنى است، يك نوع، علم و آگاهى توأم با عقيده قلبى و جنبش »ايمان«

كند، و سرچشمه فعاليتهاى  و حركت است، يك نوع، باور كه در اعماق جان انسان نفوذ مى
  . شود سازنده، مى

، جهل است و ناآگاهى و ناباورى، كه نتيجه آن عدم تحريك و فقدان احساس »كفر«اما 
  . مسئوليت و حركتهاى شيطانى و مخرب است

مو و رشد در در جهان ماده، مبدأ هرگونه حيات و حركت و ن» نور«دانيم كه   اين را نيز مى
، و در و تاريكى عامل خاموشى و خواب» ظلمت«انسان، حيوان و گياه است، و به عكس 

  . صورت ادامه موجب مرگ و نابودى حيات است
، و »ظلمت«و » نور«به » كفر«و » ايمان«بنابراين، جاى تعجب نيست كه در آيات فوق، يك جا 

و جاى ديگر، » باد سموم«و » بخش سايه آرام«، يك جا به »مرگ«و » حيات«جاى ديگر به 
  .ه استتشبيه گرديد» نابينا«و » بينا«به » كافر«و » مؤمن«

  . ها در ضمن اين چهار تشبيه، بيان شده و همه گفتنى
كنيم، اثر اين نور را در  نشست و برخاست مى» مؤمن«راه دور نرويم، هنگامى كه با يك فرد 

بخش است، سخنانش درخشنده است،  شنىنمائيم، افكارش رو تمام وجودش احساس مى
  اعمال و اخلاقش ما را به حقيقت زندگى و حيات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طلاق مراجعه  11حديد و  9زمر،  22ابراهيم،  5و  1مائده،  16و  15بقره،  257ـ به آيات  1

  .شود
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  . سازد واقعى آشنا مى
انديشد،  بارد، جز به منافع مادى و زودگذر خويش نمى از تمام وجودش ظلمت مى» كافر«اما 

رود، در لابلاى شهوات غوطهور  ده زندگى شخصيش فراتر نمىفضا و افق فكرش از محدو
  : برد كه است، و همنشينى او قلب و روح انسان را در امواج ظلمات فرو مى

  !همدمىِ مرده، دهد مردگىصحبت افسرده، دل افسردگى
و به اين ترتيب، آنچه را كه قرآن در اين آيات بيان كرده به طور محسوس و ملموس قابل 

  .درك است
 * * *  

  ـ آيا مردگان حقيقتى را درك نمى كنند؟  2
  : شود با توجه به آنچه در آيات فوق آمده، دو سؤال مطرح مى

اى خود را به گوش مردگان برسانى؟ توانى صد تو نمى: گويد چگونه قرآن مى: نخست اين كه
دستور » بدر«گ در روز جن) صلى االله عليه وآله(پيامبر: در حديث معروفى آمده است: با اين كه

هلْ : داد، اجساد كفار را بعد از پايان جنگ، در چاهى بيفكنند، سپس آنها را صدا زده فرمود
آيا شما آنچه را كه خدا و «!: وجدتُم ما وعد اللّه و رسولُه حقّا؟ً فَإنِِّى وجدت ما وعدنى اللّه حقاًّ

من كه آنچه را خداوند به من وعده داده بود، به حق  رسولش وعده داده بود به حق يافتيد؟
  . »يافتم

گوئى كه روح  چگونه با اجسادى سخن مى! اى رسول خدا: اعتراض كرد گفت» عمر«در اينجا 
  ! در آنها نيست؟

تطَيعونَ أَنْ يرُدوا ما أنَتُْم بأِسَمع لما أَقُولُ منْهم، غيَرَ أنََّهم لايس: فرمود) صلى االله عليه وآله(پيامبر
  شنويد، چيزى كه هست آنها توانائى  شما سخنان مرا از آنها بهتر نمى«!: شيَئاً
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  ) 1.(»پاسخگوئى را ندارند
و يا اين كه، يكى از آداب ميت اين است كه عقائد حق، به او تلقين داده شود، اين با آيات 

  مورد بحث چگونه سازگار است؟ 
آيات مورد بحث سخن از : شود و آن اين كه سؤال با توجه به يك نكته روشن مى پاسخ اين

» تلقين ميت«يا » بدر«گويد، اما روايت جنگ  عدم درك مردگان به طور عادى و طبيعى مى
بوط به شرائط فوق العاده است، كه خداوند سخنان پيامبرش را به طور فوق العاده به گوش مر

  . رساند آن مردگان مى
شود، جز در مواردى كه  تعبير ديگر، ارتباط انسان در جهان برزخ، با عالم دنيا قطع مى به

توانيم  ، ما نمىدهد، اين ارتباط برقرار گردد، به همين دليل در شرايط عادى خداوند فرمان مى
  . ارتباط با مردگان پيدا كنيم

صلى االله عليه (ر پيامبررسد، سلام ب  اگر صداى ما به گوش مردگان نمى: سؤال ديگر اين كه
و توسل به آنها و زيارت قبورشان، و تقاضاى شفاعت از آنان در ) عليهم السلام(و امامان)وآله

  پيشگاه خدا چه مفهومى دارد؟ 
ها كه عموماً به جمود فكرى معروفند نيز، با تكيه بر همين پندار از ظواهر  جمعى از وهابى

صلى االله (ا بررسى كنند، و به احاديث بسيارى كه از پيامبرابتدائى، بى آن كه آيات ديگر قرآن ر
نقل شده وقعى بنهند، مسأله توسل را نفى كرده، و به گمان خود خط بطلان بر آن ) عليه وآله
  . اند كشيده

شود، زيرا حساب  پاسخ اين سؤال، نيز از آنچه در پاسخ سؤال اول گفتيم، روشن مى
بلكه در (» شهداء«دان خدا، از ديگران جدا است، آنها همانند و مر) صلى االله عليه وآله(پيامبر

  أَحياء عندْ : قرار دارند، و زندگان جاويدند، و به مصداق) صف مقدم بر آنان
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نيز همين حديث با اندك » صحيح بخارى«، ذيل آيات مور بحث، در »روح البيان«ـ تفسير  1
  ).»ابى جهل«، باب قتل 97، صفحه 5، جلد »صحيح بخارى«(مده است تفاوتى آ
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ط خود را با اين و به فرمان خداوند، ارتبا» گيرند از روزيهاى پروردگار بهره مى«: ربهِم يرزْقُونَ
توانند با مردگان ـ همچون كشتگان  كنند، همان گونه كه در اين جهان مى جهان حفظ مى

  . تباط برقرار سازندـ ار» بدر«
: خوانيم روى همين جهت، در روايات فراوانى كه در كتب اهل سنت و شيعه آمده است، مى

كسانى را كه از دور و نزديك بر آنها سخن ) عليهم السلام(و امامان) صلى االله عليه وآله(پيامبر
بر آنها عرضه  گويند، و حتى اعمال امت را شنوند، و به آنها پاسخ مى فرستند، مى سلام مى

  ) 1.(دارند مى
بفرستيم، و اين ) صلى االله عليه وآله(ما مأموريم در تشهد نماز سلام بر پيامبر: قابل توجه اين كه

اعتقاد همه مسلمين، اعم از شيعه و اهل سنت است، چگونه ممكن است او را مخاطب سازيم، 
  ! شنود؟ به چيزى كه هرگز آن را نمى

از شخص » ابو هريره«و » ابو سعيد خدرى«از » صحيح مسلم«در روايات متعددى، در 
مردگان خود را «: لَقِّنُوا موتاكُم لا إِله إلاَِّ اللّه: نقل شده كه فرمود) صلى االله عليه وآله(پيامبر

  ) 2.(»تلقين لا اله الا اللّه كنيد
عليه (ن اشاره شده، كه علىنيز، به مسأله بر قرار ساختن ارتباط با ارواح مردگا» نهج البلاغه«در 

  )3.(بودند سخن گفت» كوفه«با ارواح مؤمنانى كه در قبرستان پشت ) السلام
* * *  

  ـ تنوع تعبيرات، بخشى از فصاحت است  3
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عرض «نيز اشاره به روايات » توبه«سوره  105ـ در ذيل آيه  109، صفحه »كشف الارتياب«ـ  1
  ). مراجعه شود 125صفحه » نمونه«تفسير  8به جلد (كرديم » عمالا

  .2و  1، كتاب الجنائز، احاديث 631، صفحه 2، جلد »صحيح مسلم«ـ  2
  .130، كلمات قصار، جمله »نهج البلاغه«ـ  3
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 شود، مثلاً اى كه در آيات فوق آمده، تعبيرات كاملاً متفاوتى ديده مى در تشبيهات چهارگانه
هر » اموات«و » احياء«به صورت مفرد آمده، در حالى كه » حرور«و » ظل«و » بصير«و » اعمى«

  . رى به صورت جمع، يكى مفرد و ديگ»نور«و » ظلمات«دو به صورت جمع است و 
) اعمى و ظلمات(از سوى ديگر، در تشبيه اول و دوم، آنچه جنبه منفى دارد، مقدم داشته شده، 

  ). ظل و احياء(يه سوم و چهارم آنچه جنبه مثبت دارد، تقدم يافته در حالى كه در تشب
از سوى سوم، در تشبيه اول، حرف نفى تكرار نشده، در حالى كه در تشبيهات سه گانه ديگر، 

  . تكرار شده است
  . تنها در تشبيه اول و آخر آمده، و در بقيه اثرى از آن نيست» ما يستوى«از سوى چهارم، جمله 

اند، كه بعضى قابل ملاحظه است و بعضى   از مفسران نكاتى براى اين تفاوتها ذكر كردهبعضى 
  . قابل ايراد

، »نور«و مفرد بودن » ظلمات«جمع بودن : از جمله نكاتى كه قابل ملاحظه است، اين است كه
يعنى كفر، شعب فراوانى دارد، اما حقيقت ايمان و توحيد يكى » ظلمت«به خاطر آن است كه، 

همچون خط مستقيم است، كه در ميان دو نقطه، جز يك خط مستقيم » ايمان«يش نيست، ب
همچون خطوط انحرافى است، كه در ميان دو نقطه، هزاران هزار » ظلمت كفر«وجود ندارد، اما 

  . خط انحرافى موجود است
از نابينائى هاى منفى، در دو مثال اول، اشاره به آغاز اسلام است، كه مردم  و نيز تقديم جنبه

جاهليت و ظلمات شرك به روشنائى و بينائى اسلام هدايت يافتند، و اما دو مثال ديگر، اشاره 
   هاى خود به مراحل ديگر است كه، اسلام ريشه
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  . هاى اثباتى خود را در جامعه گسترده ساخت  را در سرزمين دلها محكم كرده بود، و جنبه
دهد، و آن را   ولاً تنوع در بيان، روح و طراوت خاصى به سخن مىاما از اينها كه بگذريم، اص

ـ  سازد، در حالى كه تكرار يك نواخت ـ جز در موارد استثنائى دلنشين و زيبا و جالب مى
گيرد، به همين دليل، هميشه فصيحان و بليغان سعى دارند، تعبيرات گفتار  لطافت سخن را مى

  . دانيم قرآن در اعلى درجه فصاحت و بلاغت است خود را متنوع و دلنشين سازند، و مى
بنابراين، اگر نكته ديگرى جز رعايت فصاحت در كار نبود، همين معنى كافى بود، هر چند 
  . ممكن است آيندگان به اسرار ديگرى جز آنچه گفتيم دست يابند، كه امروز از ما پوشيده است

* * *  
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  رسلنْاك بِالحْقِّ بشيراً و نذَيراً و إِنْ منْ أُمة إلاِّ خَلا فيها نذَيرٌ إنِّا أَ    24
25    و ناتيْبِالب مُلهسر متْهجاء ِهملَنْ قبينَ مالَّذ كذََّب َفَقد وككذَِّبإِنْ ي و  

  بِالزُّبرِ و بِالكْتابِ المْنيرِ           
26     يرِ ثُمَكانَ نك فَينَ كَفرَوُا فكَيالَّذ ْأَخذَت  
  

  : ترجمه
اى  و هر امتى در گذشته انذار كننده ;ـ ما تو را به حق براى بشارت و انذار فرستاديم 24

  ! داشته است
نيز پيامبران خود (كسانى كه پيش از آنان بودند  ;)عجب نيست(ـ اگر تو را تكذيب كنند  25
نها با دلائل روشن و كتابهاى موعظه و كتب آسمانى روشنگر به سراغ آنان آ ;تكذيب كردند) را

  ). اما كوردلان ايمان نياوردند(آمدند 
  ! مجازات من نسبت به آنان چگونه بود؟ ;ـ سپس كافران را گرفتم 26
  

  : تفسير
  اگر كوردلان ايمان نياورند عجب نيست 

مچون مردگان و نابينايان، كه سخنان انبياء افرادى هستند ه: در آيات گذشته به اينجا رسيديم
صلى االله (در دل آنان، كمترين اثرى ندارد، به دنبال آن، در آيات مورد بحث، براى اين كه پيامبر

: فرمايد را در اين زمينه دلدارى دهد، تا زياد غمگين و ناراحت نگردد، نخست مى) عليه وآله
ديم، و هيچ امتى در گذشته نبود، مگر اين كه ما تو را به حق براى بشارت و انذار فرستا«

  إنِّا (» اى داشت انذاركننده
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  ). أرَسلنْاك بِالحْقِّ بشيراً و نذَيراً و إِنْ منْ أُمة إلاِّ خَلا فيها نذَيرٌ
كوتاهى نكنى براى تو كافى است، تو نداى » انذار«و » بشارت«همين قدر كه در انجام وظيفه 

خود را به گوش آنان برسان، به پاداشهاى الهى بشارت ده، و از كيفرهاى پروردگار آنها را 
  . بترسان، خواه پذيرا شوند، يا بر سر عناد و لجاج بايستند

، ولى در نخستين آيه »إِنْ أنَتْ إلاِّ نذَيرٌ«: در آخرين آيه بحث گذشته، فرمود: قابل توجه اين كه
اگر تو : اشاره به اين كه» ا تو را بشير و نذير به حق فرستاديمم«: گويد مورد بحث، مى

ات  كنى، اين مأموريتى است كه ما بر عهده كار را نمى اى، از سوى خودت اين انذاركننده
  . ايم گذارده

و اگر در آيه گذشته، تنها روى انذار تكيه شده بود، به خاطر آن بود كه سخن از جاهلان 
همچون مردگان قبرستان، پذيراى هيچ سخنى نبودند، اما در اينجا  لجوجى در ميان بود كه،

كند، كه داراى هر دو جنبه بشارت و انذار است، منتها در  وظيفه انبياء را به طور كلى بيان مى
چرا كه بخش اصلى دعوت انبياء، در برابر  ;كند تكيه مى» نذير«پايان اين آيه، مجدداً روى 
  . بوده است» انذار«مشركان و ظالمان از طريق 

، در اصل به معنى مكانى است كه ساترى در آن نباشد، اين واژه، هم در »خلاء«از ماده » خَلا«
ازمنه «رود، و هم مكان، و از آنجا كه زمان در گذر است، به ازمنه گذشته  مورد زمان به كار مى

  . خالى شده استشود، زيرا اكنون اثرى از آنها نيست، و دنيا از آن  گفته مى» خاليه
هر امتى از امتهاى : ، به اين معنى است كه»و إِنْ منْ أُمة إلاِّ خَلا فيها نذَيرٌ«بنابراين، جمله 

  . اى داشته است پيشين، انذاركننده
  بر طبق آيه فوق، تمام امتها داراى : اين نكته نيز قابل توجه است كه
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اند، كه  ضى آن را به معنى وسيعترى گرفتهاند، هر چند بع انذاركننده الهى يعنى پيامبر بوده
شود، ولى اين معنى بر خلاف  كنند، نيز مى شامل علما و دانشمندانى كه مردم را انذار مى

  . ظاهر آيه است
اما به هر حال، معنى اين سخن آن نيست كه در هر شهر و ديار پيامبرى مبعوث شود، بلكه 

چرا كه  ;ران و سخنان آنها به گوش جمعيتها برسد، كافى استهمين اندازه كه دعوت پيامب
يعنى از ميان » منها«گويد  اى بود، و نمى در آنها انذاركننده(» خَلا فيها نذَيرٌ«: گويد قرآن مى
  ). خود آنها

و ما : گويد ندارد كه مى» سبأ«سوره  44خوانيم، منافاتى با آيه  بنابراين، آنچه در آيه فوق مى
سَأرهِمَير لنْا إِليَنْ نذم َلكَاى به سوى مشركان مكّه نفرستاده   ما قبل از تو هيچ انذاركننده«: قب

  . »بوديم
در اينجا منظور انذاركننده از ميان خود آنها است، در حالى كه در آيه قبل، منظور وصول 

  . دعوت پيامبران به آنها است
* * *  

زيرا كسانى كه  ;ب نيست و غمگين مباشتكذيب كنند، عج اگر تو را«: افزايد در آيه بعد مى
قبل از آنها بودند نيز، پيامبرانشان را تكذيب كردند، در حالى كه فرستادگان آنها، با معجزات و 
دلائل روشن، و كتابهاى محتوى پند و اندرز، و كتابهاى آسمانى مشتمل بر احكام و قوانين 

نْ يكذَِّبوك فَقدَ كذََّب الَّذينَ منْ قبَلهِم جاءتهْم رسلُهم و إِ(» روشنى بخش، به سراغشان آمدند
  ). بِالبْينات و بِالزُّبرِ و بِالكْتابِ المْنيرِ

تنها تو نيستى كه با داشتن معجزات و كتاب آسمانى، مورد تكذيب اين قوم جاهل قرار 
بودند، بنابراين، غمگين مباش و دست به گريبان  اى، پيامبران پيشين نيز با اين مشكل گرفته

  محكم در مسير خود گام بردار، و بدان آنها كه بايد 
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  . پذيرند بپذيرند، مى
چيست؟ مفسران نظرات مختلفى اظهار » كتاب منير«و » زبر«، »بينات«فرق ميان : در اين كه

  : تر دو تفسير زير است  اند، كه از همه روشن داشته
رساند، اما  به معنى دلائل روشن و معجزاتى است كه حقانيت پيامبر را به ثبوت مى» بينات«ـ  1
همچون (هائى است كه خط آنها با استحكام نوشته شده  به معنى كتاب» زبور«جمع » زبر«

  ) 1.(، كه در اينجا كنايه از استحكام مطالب آن است)نوشته بر سنگ و مانند آن
نازل شده، در حالى كه ) عليه السلام(ست كه قبل از موسىهائى ا به كتاب و به هر حال، اشاره

اشاره به كتاب موسى و كتب آسمانى ديگرى است كه بعد از آن نازل گرديده » كتاب منير«
به عنوان هدايت و » انجيل«و » تورات«از  46و  44آيات » مائده«زيرا در قرآن مجيد در سوره (

  ). نيز آمده است» نور«همان سوره در مورد قرآن مجيد تعبير  15نور، ياد شده، و در آيه 
آن قسمت از كتب انبياء است، كه تنها محتوى پند و اندرز و نصيحت و » زبر«ـ منظور از  2

هاى آسمانى است كه،  آن دسته از كتاب» كتاب منير«و اما ) داود» زبور«مانند (مناجات بوده 
و » انجيل«، »تورات«فردى است، مانند  مختلف اجتماعى وداراى احكام و قوانين و دستورات 

  .رسد و اين تفسير مناسبتر به نظر مى» قرآن«
* * *  

چنان نبود كه آنها : فرمايد  در آخرين آيه مورد بحث، به كيفر دردناك اين گروه، اشاره كرده مى
  هاى خود ادامه  از كيفر الهى مصون بمانند، و دائماً به تكذيب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زبرْت الكْتاب كتَبَتُه كتابةً عظيمةً و كُلُّ كتاب غَليظ الكْتابة «: گويد مى» مفردات«در » راغب«ـ  1

وربز قالُ لَهمفردات، ماده زبر(» ي.(  
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  ) 1).(الَّذينَ كفَرَوُاثُم أَخذَتْ (» سپس، كافران را گرفتم و سخت مجازات كردم«دهند، 
اى را گرفتار طوفان ساختيم، گروهى را گرفتار تندباد ويرانگر، و جمعى را به وسيله  عده

  ! صيحه آسمانى، صاعقه و زلزله در هم كوبيديم
مجازات من نسبت «: گويد سپس، در پايان، براى تأكيد و بيان عظمت و شدت مجازات آنها مى

  ). يرِيف كانَ نكَفكََ! (؟»به آنها چگونه بود
دهد، و بعد از حاضران، سؤال  ماند كه، شخصى عمل مهمى را انجام مى اين درست به آن مى

  كند، كار من چگونه بود؟  مى
به هر حال، اين آيات از يكسو، به تمام رهروان راه اللهّ و مخصوصاً رهبران و پيشوايان راستين 

هاى مخالف، دلسرد، و   از نغمهدهد، كه   رمى مىهر امتى در هر عصر و زمان، دلدارى و دلگ
هاى الهى هميشه با مخالفتهاى شديد از سوى متعصبان لجوج  مأيوس نشوند، و بدانند دعوت

اند  و سودجويان ستمگر مواجه بوده، و در عين حال طالبان دلسوز و عاشقان پاكبازى، نيز بوده
  . كردند  فشانى مى كه در كنار داعيان راه حق جان

توانند به  از سوى ديگر، تهديدى است براى اين مخالفان لجوج، كه بدانند براى هميشه نمى و
  . اعمال ننگين و مخرب خود ادامه دهند، دير يا زود كيفرهاى الهى دامانشان را خواهد گرفت

 * * *  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ست، ولى در اين موارد كنايه از مجازات است، به معنى گرفتن ا» أخذ«از ماده » أَخذَتْ«ـ  1

  . باشد زيرا گرفتن و دستگير كردن، مقدمه مجازات مى
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  أَ لَم ترََ أنََّ اللّه أنَزْلََ منَ السماء ماء فأََخرَْجنا بِه ثمَرات مختَْلفاً    27

          و بيِض ددنَ الجْبِالِ جم أَلْوانُها و غرَابيِب أَلْوانُها و فختَْلرٌ ممح  
           ودس  

  و منَ النّاسِ و الدواب و الأنَعْامِ مختَْلف أَلْوانُه كذَلك إنَِّما يخشَْى    28
          ع إِنَّ اللّه لمَاءْالع هبادنْ عم اللّه زيِزٌ غَفُور  

  
  : ترجمه

از (هائى رنگارنگ  ند از آسمان آبى فرو فرستاد كه به وسيله آن ميوهـ آيا نديدى خداو 27
هائى آفريده شده، سفيد و سرخ  جاده) به لطف پروردگار(خارج ساختيم و از كوهها نيز ) زمين

  . و به رنگهاى مختلف و گاه به رنگ كاملاً سياه
حقيقت چنين ) آرى(ف، ـ و از انسانها و جنبندگان و چهار پايان انواعى با رنگهاى مختل 28

  ! خداوند توانا و آمرزنده است ;ترسند از ميان بندگان خدا، تنها دانشمندان از او مى. است
  

  : تفسير
  ! اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود

اى از كتاب تكوين را در  زهگردد، و صفحه تا باز مى» توحيد«بار ديگر در اين آيات، به مسأله 
شكن به مشركان لجوج و منكران سرسخت  گشايد، تا پاسخى دندان  ها مىبرابر ديدگان انسان

  . توحيد باشد
  جان، و  در اين صفحه زيبا، از اين كتاب بزرگ آفرينش، تنوع موجودات بى
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رد توجه قرار گرفته، كه هاى مختلف و زيباى حيات در جهان نبات و حيوان و انسان، مو چهره
پديد آورده، و از عناصر معين و محدود، » رنگ صدهزاران رنگ ىاز آب ب«چگونه خداوند 

  . موجودات كاملاً متنوع، كه هر يك از ديگرى زيباتر است آفريده
دست، با يك قلم و يك مركب، انواع نقشها را ابداع كرده، كه بينندگان را  اين نقاش چيره
  . كند و مفتون مى مجذوب و شيفته

هائى با  داوند از آسمان آبى نازل كرد، و به وسيله آن ميوهآيا نديدى خ«: گويد نخست مى
أَ لَم ترََ أَنَّ اللّه أنَزْلََ منَ السماء ماء فأََخرَْجنا بِه ثمَرات مختَْلفاً (؟ »الوان مختلف به وجود آورديم

  ). أَلْوانُها
اشاره به اين است  شروع اين جمله، با استفهام تقريرى، ضمن تحريك حس كنجكاوى انسانها،

بيند كه از  بيند، آرى، مى كه، اين مطلب آن چنان روشن و آشكار است كه هر كس بنگرد مى
رنگ و ديگرى تنها داراى يك يا چند رنگ، اين همه رنگهاى  آب و زمين واحد، يكى بى

ود هاى مختلف به وج ها، در چهره ا، برگها و شكوفههاى گوناگون، گلهاى زيب مختلفى از ميوه
  . آمده است

ها باشد، كه حتى در يك نوع ميوه مانند   ممكن است به معنى رنگهاى ظاهرى ميوه» الوان«
هاى مختلف، و ممكن است، كنايه از  سيب، الوان گوناگونى وجود دارد، تا چه رسد به ميوه

تفاوت در طعم و ساختمان و خواص گوناگون آنها بوده باشد، تا آنجا كه حتى در يك نوع 
نوع، و در  50گوناگونى وجود دارد، چنان كه مثلاً در انگور، شايد بيش از وه، باز اصناف مي

  ! نوع وجود دارد 70خرما حدود 
به صورت فعل (» خداوند از آسمان آبى فرستاد«: گويد آيه فوق در آغاز مى: جالب اين كه

ت به صور(» اختيمهاى رنگارنگى خارج س ما به وسيله آن ميوه«: كند سپس اضافه مى) غائب
  اين طرز تعبير، منحصر به اين آيه نيست، در ) متكلم



٢٦٣  
                    www.makarem.ir                دهمهج ر نمونه  جلدتفسي

شود، گوئى بيان جمله نخست، درك و  مواردى ديگر از قرآن مجيد نيز، همانند آن ديده مى
دهد، و با اين درك و شناخت در پيشگاه خدا  معرفت جديدى درباره خدا به مخاطب مى

  . يدگو آنها سخن مىشود، و در حضور با  حاضر مى
ها از يكديگر  در دنباله آيه، به تنوع طرقى كه در كوهها وجود دارد، و سبب شناخت جاده

هائى آفريده شده به رنگ سفيد و سرخ، با  از كوهها نيز جاده«: گويد شود اشاره كرده، مى مى
مختَْلف أَلْوانُها  يض و حمرٌو منَ الجْبِالِ جدد بِ(» به رنگ كاملاً سياه) گاه(هائى متفاوت و   رنگ

ودس غرَابيِب 1).(و (  
بخشد، و از سوى ديگر، سببى براى  اين تفاوت الوان، از يكسو، زيبائى خاصى به كوهها مى

هاى پرپيچ و خم كوهستانى است، و در نهايت دليل  پيدا كردن راهها و گم نشدن در جاده
  . است بر قدرت خداوند بر همه چيز

»دجه«جمع » ددبه معنى جاده و طريق است) بر وزن غده(» ج .  
  .به معنى سرخ است» احمر«جمع » حمر«به معنى سفيد و » ابيض«جمع » بيِض«
عرب به كلاغ : به معنى سياه پر رنگ است، و اين كه) بر وزن كبريت(» غربْيب«جمع » غرَابيِب«
  . گويد، نيز از همين جهت است مى» غراب«

به معنى سياه است، پشت سر آن تأكيدى » اسود«كه آن نيز جمع » سود«اين ذكر كلمه بنابر
  ) 2.(هاى كوهستانى  است بر معنى سياهى شديد بعضى از جاده

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبتداى » جدد«خبر مقدم و » من الجبال«(اند  دانسته» استينافيه«ـ بعضى اين جمله را جمله  1
  ).است مؤخر

أَ لَم ترََ أَنَّ منَ الجْبِالِ جدداً بيِضاً و حمراً مختَْلفاً «: اند در تقدير چنين است و بعضى گفته
  .»أَلْوانُها

: اند و بعضى از مفسران تصريح كرده» لسان العرب«ـ به طورى كه بعضى از كتب لغت مانند  2
توجه (شود  تأكيد مقدم نمىدر مورد رنگها است، زيرا » غرابيب«در آيه بالا، بدل از » سود«

اند در اصل،  لذا گفته) »سود«تأكيد بيشترى از نظر سياهى در بر دارد تا » غرابيب«: داشته باشيد
  . بوده است» سود غرابيب«
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هائى است  خود كوهها همانند خطوط و جاده: اين احتمال نيز در تفسير آيه داده شده است كه
هاى دور كاملاً محسوس است،   ه است، كه مخصوصاً از فاصلهزمين، كشيده شدكه بر سطح 

خطوطى است كه، بعضى سفيد، بعضى سرخ رنگ و بعضى سياه پر رنگ است، خطوطى است 
  ) 1.(كه دست تقدير پروردگار بر چهره زمين ترسيم كرده

الوان  اى كوهستانى باه به هر حال، ساختمان كوهها با رنگهاى كاملاً متفاوت از يكسو، و جاده
گوناگون، از سوى ديگر، نشانه ديگرى از عظمت و قدرت و حكمت او است، كه هر لحظه به 

  . آرايد آيد، و هر زمان به لباس دگرى خود را مى شكلى در مى
* * *  

از انسانها و «: گويد در آيه بعد، مسأله تنوع الوان را در انسانها و جانداران ديگر مطرح كرده مى
و منَ النّاسِ و (» پايان نيز افرادى آفريده شده، كه رنگهاى متفاوتى دارندبندگان و چهار جن

ُأَلْوانه فختَْلالأنَعْامِ م و ابوالد .(  
آرى، انسانها با اين كه همه از يك پدر و مادرند، داراى نژادها و رنگهاى كاملاً متفاوتند، بعضى 

، همچون مركَّب، حتى در يك نژاد نيز تفاوت در ميان رنگها سفيد، همچون برف، بعضى سياه
بسيار است، بلكه فرزندان دوقلو هم، كه تمام مراحل جنينى را با يكديگر طى كرده، و از آغاز 

از : اند، با دقت كه نگاه كنيم از نظر رنگ كاملاً يكسان نيستند، با اين كه در آغوش هم بوده
  . اند نعقد شده، و از يك نوع غذا تغذيه كردهان نطفه آنها ميك پدر و يك مادر و در يك زم

گذشته از چهره ظاهرى، رنگهاى باطنى آنها، و خلق و خوهاى آنها، و صفات و ويژگيهاى آنان 
  و استعداد و ذوقهايشان، كاملاً متنوع و مختلف است، تا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .42صفحه  ،17، جلد »الميزان«ـ تفسير  1
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  . مجموعاً يك واحد منسجم با تمام نيازمنديها را به وجود آورد
در جهانِ جنبندگان، هزاران هزار نوع حشره، پرنده، خزنده، حيوانات دريائى، و حيوانات 

اى از قدرت و  وحشى بيابانى وجود دارد، كه هر كدام با ويژگيها و عجائب خلقتشان، نشانه
  . يدگارندعظمت و علم آفر

گذاريم، با اين كه بيش از جزئى از هزاران جزء،  هنگامى كه به يك باغ وحش بزرگ، قدم مى
از موجودات زنده جهان در آنجا حضور ندارد، چنان مات و مبهوت و مسحور و مجذوب 

اختيار لب به ستايش خداوندگارى كه، اين همه نقش عجب را بر در و ديوار  شويم، كه بى مى
  . مگشائي است، مى وجود زده

آرى «: گويد هاى توحيدى، در پايان به صورت يك جمع بندى، مى پس از بيان اين نشانه
  ) 1).(كذَلك(» مطلب چنين است
گيرى از اين آيات بزرگ آفرينش، بيش از همه، براى بندگان خردمند و   و از آنجا كه بهره

» ترسند عالم و دانشمندند، كه از خدا مى تنها بندگان«: فرمايد دانشمند است، در دنباله آيه مى
)لمَاءْالع هبادنْ عم خشْىَ اللّهإنَِّما ي .(  

ترس از مسؤليت، توأم «آرى، از ميان تمام بندگان، دانشمندانند كه به مقام عالى خشيت، يعنى 
اقى مولود سير در آيات آف» خشيت«گردند، اين حالت  نائل مى» با درك عظمت مقام پروردگار

  و انفسى و آگاهى از علم و قدرت 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اند، بعضى آن را يك  چه محلى از اعراب دارد، احتمالات مختلفى داده» كذَلك«ـ در اين كه  1
و ما در تقسير، همين معنى را ) الأَمرُ كذَلك: (اند كه در تقدير چنين بوده جمله مستقل دانسته

  . كرديم، چون جالبتر و مناسبتر استانتخاب 
دد كمَا أَنَّ الثَّمرات و ج«: معنى چنين است: اند اند و گفته  ولى بعضى، آن را به جمله قبل زده

الأنَعْام و ابوالد و النّاس كأَلْوانُها كذَل فختَْلالجْبِالِ م« .  
كذَلك تَختَْلف «: باشد و معنى چنين استاين احتمال نيز داده شده كه مربوط به جمله بعد 

  .»أَحوالُ العْباد فى الخْشَيْةِ
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  . پروردگار، و هدف آفرينش است
به معنى ترسى است آميخته با تعظيم، و غالباً در » خشيت«: گويد مى» مفردات«در » راغب«

  . گيرد رود كه، از علم و آگاهى به چيزى سرچشمه مى مواردى به كار مى
  . و لذا در قرآن مجيد، اين مقام، مخصوص عالمان شمرده شده است

ست كه انسان در برابر او دارد، هائى ا ايم، ترس از خدا، به معنى ترس از مسئوليت كراراً گفته
در اداى رسالت و وظيفه خويش، كوتاهى كند، و از اين گذشته، اصولاً، درك : ترس از اين كه

كه نامحدود و بى پايان است براى موجود محدودى، همچون انسان، عظمت، آن هم عظمتى 
  ). دقت كنيد(آفرين است  خوف

عالمان واقعى آنها هستند كه، در : شود كه از اين جمله، ضمناً اين نتيجه به خوبى گرفته مى
اند، نه سخن،  برابر وظائف خود، احساس مسئوليت شديد دارند، و به تعبير ديگر، اهل علم

عمل، دليل بر عدم خشيت است، و صاحبان آن در آيه فوق، در زمره علماء  ه علمِ بىچرا ك
  . محسوب نيستند

آمده است كه ) عليهم السلام(همين حقيقت در حديثى از امام زين العابدين على بن الحسين
ف اللّه خافَه و حثَّه الخَْوف علىَ العْملِ و ما العْلْم بِاللّه و العْملُ إلاِّ إِلْفانِ مؤتَْلفانِ فمَنْ عرَ: فرمود

و هَوا إِليبغر و لُوا لَهمَفع رَفُوا اللّهينَ عالَّذ مهأتَبْاع لْمِ وْالع بابَإِنَّ أر و ةِ اللّهبِطاع قالَ اللّه َقد :
لمَاءْالع هبادنْ عم خشْىَ اللّهإنَِّما ي :  

ترسد، و همين ترس،  اند، كسى كه خدا را بشناسد از او مى عمل دو دوست صميمىعلم و «
م و پيروان آنها، كسانى هستند كه، كند، صاحبان عل او را وادار به عمل و اطاعت فرمان خدا مى

كنند، و به او عشق مىورزند، چنان كه خداوند  اند و براى او عمل مى خدا را به خوبى شناخته
  ما يخشْىَ اللّه منْ عباده إنَِّ: فرموده
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لمَاءْ1.(»الع (  
يعني بِالْعلمَاء : خوانيم در تفسير همين آيه مى) عليه السلام(و در حديث ديگرى، از امام صادق

َنْ لمم و لُهعف َلهقَ قَودنْ صم مبعِال سَفَلي لُهعف لَهقْ قَودصلما كسانى هستند كه منظور از ع«: ي
اعمال آنها هماهنگ با سخنان آنها باشد، كسى كه گفتار و كردارش هماهنگ نباشد، عالم 

  ) 2.(»نيست
از همه شما عالمتر كسى است كه «: أَعلمَكُم بِاللّه أخَْوفكُُم للّه: و در حديث ديگرى آمده

  ) 3.(»ترسش از خدا از همه بيشتر باشد
در منطق قرآن، كسانى نيستند كه مغزشان صندوقچه آراء و افكار » عالمان«: كوتاه سخن اين كه

اين و آن، و انباشته از قوانين و فورمولهاى علمى جهان، و زبانشان گوياى اين مسائل، و محل 
نظران و  هاست، بلكه، علماء آن گروه از صاحب  زندگيشان مدارس و دانشگاهها و كتابخانه

لم و دانش تمام وجودشان را به نور خدا و ايمان و تقوا روشن ساخته، و دانشمندانند كه، نور ع
  . دترندبن كنند، و از همه پاى نسبت به وظائفشان سخت احساس مسئوليت مى

مغرور، و از خود راضى، كه مدعى مقام علم نيز » قارونِ«وقتى : نيز خوانديم» قصص«در سوره 
دنياپرستان كه سخت تحت تأثير آن زرق و بود، ثروت خود را به نمايش گذاشت، جمعيت 

د، اى از اموال دنيا بودن آنها نيز داراى چنين بهره! اى كاش: برق قرار گرفته بودند، آرزو كردند
پاداش الهى براى كسانى كه ايمان ! عالمانِ بنى اسرائيل بر آنها فرياد زدند، واى بر شما«ولى 
ر است، و اين مقام، تنها در اختيار شكيبايان و افراد اند، بهت اند و عمل صالح انجام داده آورده

  واب اللّه خيَرٌ لمنْ آمنَ و عملَ و قالَ الَّذينَ أوُتُوا العْلْم ويلكَُم ثَ(» گيرد پر استقامت قرار مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .359، صفحه 4، جلد »نور الثقلين«، طبق نقل »روضه كافى«ـ  1
  .، ذيل آيات مورد بحث»مجمع البيان«ـ  3و  2



٢٦٨  
                    www.makarem.ir                دهمهج ر نمونه  جلدتفسي

  ) 1).(صالحاً و لايلَقّاها إلاَِّ الصابرِوُنَ
خداوند عزيز و غفور «: فرمايد و در پايان آيه، به عنوان يك دليل كوتاه، بر آنچه گذشت مى

  ). إِنَّ اللّه عزيِزٌ غَفُور(» است
كه » غفوريتش«چشمه خوف و خشيت انديشمندان است، و پايانش، سر بى» قدرت«و » عزت«

ام انتهاى او است، سبب رجاء و اميد آنان است، و به اين ترتيب اين دو ن نشانه رحمت بى
حركت مداوم به سوى : دانيم دارد، و مى مقدس، بندگان خدا را در ميان خوف و رجاء نگه مى
  . تكامل، بدون اتصاف به اين دو وصف ممكن نيست

 ** *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .80ـ قصص، آيه  1
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29    مقنْاهزا رمأنَْفَقُوا م لاةَ ووا الصأَقام و اللّه تابتْلُونَ كينَ يإِنَّ الَّذ  
           ورَةً لنَْ تبجارونَ ترْجةً ييلانع رّاً وس  

30    يل شكَُور غَفُور إنَِّه هْنْ فَضلم مهزِيدي و مهورأُج مهفِّيو  
  

  : ترجمه
دارند و از آنچه به آنان روزى  كنند و نماز را بر پا مى ـ كسانى كه كتاب الهى را تلاوت مى 29
ا اميد زيان و خالى از كساد ر  بى) پر سود و(كنند، تجارتى  ايم پنهان و آشكار انفاق مى داده
  ! دارند

ل به آنها دهد و از تا خداوند اجر و پاداش كام) دهند  آنها اين اعمال صالح را انجام مى(ـ  30
  . فضلش بر آنها بيفزايد كه او آمرزنده و شكرگزار است

  
  : تفسير

  ! معامله پر سود با پروردگار
ود، در آيات مورد عالمان اشاره شده ب» خوف و خشيت«از آنجا كه در آيات گذشته، به مقام 

تنها به وسيله اين دو بال است : كند، چرا كه گفتيم آنها اشاره مى» اميد و رجاء«بحث به مقام 
  . تواند، به اوج آسمانِ سعادت پرواز كند، و مسير تكامل را طى نمايد كه انسان مى
ارند، و از د كنند، و نماز را بر پا مى كسانى كه كتاب الهى را تلاوت مى«: رمايدف  نخست مى

كنند، آنها اميد تجارتى دارند كه  ايم، در پنهان و آشكار انفاق مى  آنچه به آنها روزى داده
  إِنَّ الَّذينَ يتْلُونَ كتاب (» نابودى و فساد و كساد در آن نيست
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  )1).(يرْجونَ تجارةً لنَْ تبَور اللّه و أَقاموا الصلاةَ و أنَْفقَُوا مما رزقنْاهم سرّاً و علانيةً
در اينجا به معنى قرائت سرسرى و خالى از تفكر و انديشه نيست، » تلاوت«بديهى است كه، 

خواندنى است كه سرچشمه فكر باشد، فكرى كه سرچشمه عمل صالح گردد، عملى، كه از 
وى ديگر، به خلق خدا است، و از س»مظهر آن نماز «يكسو، انسان را به خدا پيوند دهد، كه 

از علمش، از مال : است، انفاق از تمام آنچه خدا به انسان داده» مظهر آن انفاق«ارتباط دهد كه 
و ثروت و نفوذش، از فكر نيرومندش، از اخلاق و تجربياتش، و خلاصه، از تمام مواهب خدا 

  . دادى
  ).سرّاً(باشد  ، تا نشانه اخلاص كامل»گيرد مخفيانه صورت مى«اين انفاق، گاهى 

  ). علانيةً(و تعظيم شعائر شود » آشكارا، تا مشوق ديگران گردد«و گاه 
  . آرى، علمى كه چنين اثرى دارد، مايه رجاء و اميدوارى است

گيريم كه علماى راستين داراى  با توجه به آنچه در اين آيه و آيه پيشين آمده، چنين نتيجه مى
  : اين صفاتند

  . بشان مملو از خشيت و ترس آميخته با عظمت خدا استاز نظر روحى، قل
  . از نظر گفتار، زبانشان به تلاوت آيات خدا مشغول است

  . كنند خوانند و او را عبادت مى از نظر عمل روحى و جسمى، نماز مى
  . نمايند از نظر عمل مالى، از آنچه دارند در آشكار و پنهان انفاق مى

فكرشان آن چنان بالا است كه دل از دنياى مادى زودگذر بر و سرانجام از نظر هدف، افق 
  . شود نگرند، كه دست فنا به دامانش دراز نمى  كنده، تنها به تجارت پر سود الهى مى

  به معنى شدت » بوار«از ماده » تبَور«اين نكته نيز قابل توجه است كه، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . است» إِنَّ«خبر » يرْجون«كه ـ توجه داشته باشيد  1
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به معنى هلاكت آمده، به » بوار«شود  كسادى است، و از آنجا كه شدت كسادى، باعث فساد مى
  ! دتجارتى است كه نه كساد دارد و نه فسا» تجارت خالى از بوار«اين ترتيب، 

چرا : عرض كرد) هصلى االله عليه وآل(مردى خدمت رسول خدا: در حديث جالبى چنين آمده
  ! من مرگ را دوست ندارم؟

  . آرى: آيا مال و ثروتى دارى؟ عرض كرد: فرمود
  ! توانم آن را پيش از خودت بفرست، عرض كرد نمى: فرمود
: أَخَّرَ معهإِنَّ قَلبْ الرَّجلِ مع ماله إِنْ قدَمه أحَب أنَْ يلحْقَ بِه، و إِنْ أَخَّرَه أَحب أَنْ يتَ: فرمود

قلب انسان همراه اموال او است، اگر آن را پيش از خود بفرستد، دوست دارد به آن ملحق «
  )1!.(»شود، و اگر آن را نگهدارد دوست دارد، همراه آن بماند

آنها كه نماز را برپا : گويد اين حديث، در حقيقت روح آيه فوق را منعكس ساخته، زيرا مى
كنند، اميد و علاقه به سراى ديگر دارند، چرا كه نيكها را قبل  راه خدا مىدارند و انفاق در  مى

  .اند، و مايلند به آن ملحق شوند از خود فرستاده
* * *  

اين اعمال صالح آنها «: كند آخرين آيه مورد بحث، هدف اين مؤمنان راستين را چنين بيان مى
ور كامل بپردازد، و از فضلش بر آنها دهند، تا خداوند اجر و پاداششان را به ط را انجام مى

ليوفِّيهم أجُورهم و يزِيدهم منْ فَضْله إنَِّه غَفُور (» بيفزايد، كه او آمرزنده و شكور است
2).(شكَُور (  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ، ذيل آيات مورد بحث407، صفحه 8، جلد »مجمع البيان«ـ  1
و بنابراين مفهومش اين » ...يتْلوُنَ كتاب اللّه«يا متعلق است به جمله » ليوفِّيهم«له ـ جم 2

و يا متعلق به  هدف آنها از تلاوت و نماز و انفاق به دست آوردن اجر الهى است،: شود مى
گرايد، زيرا  و مفهومش اين خواهد بود كه، تجارت آنها هرگز به فساد نمى» لنَْ تبَور«
  . دهنده آنها خدا است  اداشپ
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آنهاست، كه در اعمال نيك خود جز به پاداش » اخلاص«اين جمله، در حقيقت اشاره به نهايت 
خواهند، و براى ريا و تظاهر، تحسين و تمجيد  ىخواهند، از او م  الهى نظر ندارند، هر چه مى

» نيت خالص«اعمال صالح، همان دارند، چرا كه مهمترين مسأله در  اين و آن، گامى بر نمى
  . است

، در حقيقت لطفى است از سوى پروردگار، گوئى »مزد«به معنى ) جمع اجر(» أُجور«تعبير به 
داند، در حالى كه بندگان هر چه دارند، از  بندگان را در مقابل اعمال صالح، طلبكار خود مى

  . ا شدهاوست، حتى قدرت براى انجام اعمال صالح نيز از سوى او اعط
دهد،  است كه به آنان نويد مى» و يزِيدهم منْ فَضلْه«و از اين تعبير، محبت آميزتر، جمله 

ابر عمل است، از فضل خود علاوه بر پاداش معمولى، كه آن را خود گاهى صدها يا هزاران بر
توانائى  گنجد، و هيچ كس در اين جهان افزايد، و مواهبى كه در هيچ فكرى نمى بر آنان مى

  . بخشد اش به آنها مى تصور آن را ندارد، از فضل گسترده
هو : در تفسير همين آيه فرمود) صلى االله عليه وآله(پيامبر: آمده» ابن مسعود«در حديثى از 

ت است كه به منظور مقام شفاع«: الشَّفاعةُ لمنْ وجبت لَه النّار ممنْ صنَع إِليَه معروُفاً فى الدنيْا
اند، ولى بر اثر اعمالشان  شود، تا درباره كسانى كه در دنيا به آنها خوبى كرده آنها داده مى

  ) 1.(»مستحق عذابند، شفاعت كنند
  . به اين ترتيب، آنها نه تنها خود اهل نجاتند، كه براى ديگران نيز به فضل پروردگار مايه نجاتند

  » شهود«را اشاره به مقام » م منْ فَضلْهو يزيِده«بعضى از مفسران، جمله 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ، ذيل آيات مورد بحث»مجمع البيان«ـ  1
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شود كه، به جمال و جلال پروردگار  منان حاصل مىاند، كه در قيامت براى مؤ  دانسته
  . برند نگرند، و برترين لذت را از اين تماشا مى مى
شود، و هم  ظاهراً جمله مزبور، معنى وسيعى دارد كه، هم محتواى حديث را شامل مى ولى

  . مواهب ناشناخته ديگر را
ردگار در حق آنها همان آمرزش نخستين لطف پرو: دهد نشان مى» إنَِّه غفَوُر شكَُور«جمله 

نى انسان، نگرانى از هائى است كه احياناً از آنها سر زده، چرا كه بيشترين نگرا گناهان و لغزش
  . اين ناحيه است

دهد، يعنى از  خود قرار مى» شكر«بعد از آن كه از اين نظر آسوده خاطر شدند، آنها را مشمول 
  . بخشد به آنها مى كند، و برترين جزا را اعمالشان تشكر مى

أَشكْرَُ : گويند  ضرب المثل جالبى ـ در اينجا از عرب ـ نقل شده كه مى» مجمع البيان«در تفسير 
و اين اشاره به درخت كوچكى » سپاسگزارتر است) 1(فلان كس از درخت بروقه«: منْ بروْقَة

هنگامى كه ابر بر سر وجود داشته، و اعتقاد اعراب اين بوده، » عربستان«است كه در سرزمين 
، و اين !آن كه ابر ببارد آورد، بى شود، و برگ بيرون مى افكند، به زودى سبز مى آن سايه مى

ضرب المثلى است براى نهايت سپاسگزارى، كه در برابر كمترين خدمت بزرگترين پاداش را 
  )2.(بدهند

  . تر است البته خالق چنين درختى از آن هم سپاسگزارتر و بخشنده
 * * *  

  : نكته
  شرايط عجيب اين تجارت 

تشبيه شده، كه تاجران آن، اى  جالب اين كه، در بسيارى از آيات قرآن، اين جهان به تجارتخانه
  انسانها، مشترى پروردگار بزرگ، متاع آن عمل صالح، و بها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).بر وزن حنجره(» بروقه«ـ  1
  .407، صفحه 8، جلد »مجمع البيان«ـ  2
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  ) 1.(بهشت و رحمت و رضاى او است
نظير است، چرا كه داراى  با خداوند كريم، بىو اگر درست بينديشيم، اين تجارت عجيب 
  : امتيازاتى است، كه در هيچ تجارتى وجود ندارد

  ! آيد ـ تمام سرمايه را خودش در اختيار فروشنده گذارده، سپس در مقام خريدارى بر مى 1
ـ او خريدار است، در حالى كه هيچ نيازى به خريدارى اين اعمال ندارد، چرا كه خزائن همه  2
  ! ز نزد او استچي
اى «: و يعفُو عنِ الكْثَيرِ يا منْ يقبْلُ اليْسيرَ: خرد  مى» بهاى گزاف«را به » متاع قليل«ـ او  3

  )2.(»بخشى پذيرى، و گناهان بسيار را مى  خدائى كه عمل كم را مى
ـ گاه بها را  5) 3.(»راً يرهَفمَنْ يعملْ مثْقالَ ذرَة خيَ«ـ حتى متاع بسيار ناچيز را خريدار است  4

  ) 4.(دهد هفتصد برابر و گاه افزونتر از آن مى
گنجد بر آن  ـ علاوه بر پرداخت اين بهاى عظيم، باز از فضل و رحمتش آنچه در فكر نمى 6

  ). آيه مورد بحث(» و يزِيدهم منْ فَضلْه«: افزايد مى
ه، چشم از چنين تجارتى بر بندد، و به غير آن كه، انسان خردمند آزاد! و چه تأسف آور است

  !روى آورد، و از آن بدتر كه متاع هستى خود را به هيچ بفروشد
بدانيد «: ليَس لأنَْفسُكُم ثمَنٌ إلاِّ الجْنَّةَ فلاَ تبَيِعوها إلاِّ بِها: فرمايد مى) عليه السلام(اميرمؤمنان على

  )5.(»از بهشت نيست آن را به غير اين بها نفروشيد كه براى سرمايه هستى شما، بهائى غير
 * * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .74و نساء  207ـ بقره  111ـ توبه  10، آيه »صف«ـ سوره  1
  .75، صفحه 68، جلد »بحار الانوار«ـ  2
  .7ـ زلزال، آيه  3
  .261ـ بقره، آيه  4
  .456، كلمات قصار، جمله »نهج البلاغه«ـ  5
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31    قُّ مْالح وتابِ هْنَ الكم كَنا إِلييحَي أوالَّذ إِنَّو هيدنَ ييما بقاً لدص  
  اللّه بعِباده لخَبَيِرٌ بصيرٌ           

32     مظال منْهَنا فمبادنْ عنا مَطَفيينَ اصالَّذ تابْثنَْا الكرَأو ثُمو هْنفَسل  
  لّه ذلك هو الْفضَلُْمنْهم مقتَْصد و منْهم سابِقٌ بِالخْيَرات بِإِذْنِ ال          
  الكْبَيِرُ           

  
  : ترجمه

كننده و هماهنگ با كتب پيش از  ـ و آنچه از كتاب به تو وحى كرديم حق است، و تصديق 31
  ! و بيناستخداوند نسبت به بندگانش خبير  ;آن
از ) اما(را به گروهى از بندگان برگزيده خود به ميراث داديم، ) آسمانى(ـ سپس اين كتاب  32

رو بودند، و گروهى به اذن خدا در نيكيها  اى ميانه اى بر خود ستم كردند، و عده ميان آنها عده
  .پيشى گرفتند، و اين، همان فضيلت بزرگ است) از همه(
  

  : تفسير
  ى ميراث انبياء وارثان حقيق

از آنجا كه در آيات گذشته، سخن از مؤمنان پاكدلى در ميان بود كه آيات كتاب الهى را تلاوت 
بندند، در آيات مورد بحث، از اين كتاب آسمانى و دلائل صدق آن، و  كنند و به كار مى مى

امون گويد، و بحثى را كه در آيات پيشين، پير همچنين حاملان واقعى كتاب، سخن مى
  . كند است، تكميل مى» نبوت«بود، با اين بحث، كه پيرامون » توحيد«
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آنچه از كتاب بر تو وحى فرستاديم، حق است، و آنچه را در كتب پيشين آمده، «: فرمايد مى
تابِ و الَّذي أوَحينا إِليَك منَ الكْ(» كند، خداوند نسبت به بندگانش آگاه و بينا است تصديق مى

 ويرٌهصلخَبَيِرٌ ب هبادِبع إِنَّ اللّه هيدنَ ييما بقاً لدصقُّ مْالح.(  
به معنى چيزى است كه با واقعيت منطبق و هماهنگ است، اين تعبير، » حق«با توجه به اين كه 

زيرا  دليلى است براى اثبات اين مقصود، كه اين كتاب آسمانى از سوى پروردگار نازل شده،
  . بينيم تر مى كنيم، آن را با واقعيتها هماهنگ هر چه بيشتر در محتواى آن دقت مى

شود، اعتقادات و معارف آن،  اى در آن ديده نمى تناقضى در آن وجود ندارد، دروغ و خرافه
ها، و قوانينش موافق  ها و افسانه هايش خالى از اسطوره هماهنگ با منطق عقل است، و تاريخ

از سوى خدا نازل شده : سانها، اين حقانيت دليل روشنى است بر اين كههاى ان  مندىبا نياز
  . است

استفاده شده، در حالى كه در آيات ديگرى از » حق«در اينجا براى تبيين موقعيت قرآن از كلمه 
استفاده گرديده است، كه هر » هدى«و » موعظه«، »ذكر«، »فرقان«، »برهان«، »نور«قرآن از كلمه 

  . ام ناظر به يكى از بركات قرآن و ابعاد آن است، و كلمه حق، جامع همه آنهاستكد
است، و اين كلمه، » مطابقت و موافقت«به معنى » حق«اصل : گويد مى» مفردات«در » راغب«

  : شود  بر چند معنى اطلاق مى
 كند، و به همين دليل به خداوند حق نخست، كسى كه چيزى را بر اساس حكمت ايجاد مى

  ) 1.(»فذَلكُم اللّه ربكُم الحْقُّ«د شو گفته مى
  شود، و چون  دوم ـ به چيزى كه بر اساس حكمت ايجاد شده نيز حق گفته مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .32ـ يونس، آيه  1
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ما : گويد عالم هستى فعل خدا است و موافق با حكمت، تمام آن حق است، چنان كه قرآن مى
را جز به حق ) خورشيد و ماه و منازل آنها(خداوند اين موجودات «: لَقَ اللّه ذلك إلاِّ بِالحْقِّخَ

  ) 1.(»نيافريده
فَهدى اللّه الَّذينَ آمنُوا لما اختَْلَفُوا : شود سوم ـ به اعتقاداتى كه مطابق واقعيتهاست حق گفته مى

  ) 2.(»به سوى آنچه از حق اختلاف كرده بودند رهنمون شد د مؤمنان راخداون«: فيه منَ الحْقِّ
شود نيز، حق گفته  چهارم ـ به سخنان و افعالى كه بر طبق وظيفه و در وقت مقرر انجام مى

  )3.(»سخن تو حق است و كردارت حق«: گوئيم شود، همان گونه كه مى مى
سخنى است مطابق مصالح و واقعيتها، : كه هم از اين نظر است» حق بودن قرآن مجيد«بنابراين، 

و هم از اين نظر كه عقائد و معارف موجود در آن با واقعيت هماهنگ است، و هم كار 
خداوندى است كه آن را بر اساس حكمت فرستاده و خود خداوند كه عين حق است در آن 

  . كند تجلى كرده، و عقل، چيزى را كه حق و واقعيت است تصديق مى
چرا كه هماهنگ  ;، دليل ديگرى بر صدق اين كتاب آسمانى است»صدقاً لما بينَ يديهم«جمله 
  ) 4.(اش آمده است هائى است كه در كتب پيشين، درباره آن و آورنده  با نشانه
  بيانگر علت حقانيت قرآن و هماهنگى آن » إِنَّ اللّه بعِباده لخَبَيِرٌ بصيرٌ«جمله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .5ـ يونس، آيه  1
  .213ـ بقره، آيه  2
  .»حق«، ماده »مفردات راغب«ـ  3
مراجعه شود كه بحث مشروحى » بقره«سوره  41به بعد، ذيل آيه  210ـ به جلد اول، صفحه  4

  . ايم  در اين زمينه داشته
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شده، كه بندگان خود را به خوبى  چرا كه از سوى خداوندى نازل ;با واقعيتها و نيازها است
  . شناسد و نسبت به نيازهايشان بصير و بينا است مى

به معنى آگاهى از » خبير«: اند چيست؟ بعضى گفته» بصير«و » خبير«فرق ميان : در اين كه
به معنى بينائى نسبت به ظواهر و » بصير« بواطن و عقائد و نيات و ساختمان روحى انسان، و

  ) 1.(انى او استهاى جسم پديده
را اشاره به اعمال و افعال او » بصير«را اشاره به اصل آفرينش انسان و » خبير«بعضى ديگر 

  ) 2.(دانند مى
  . رسد، هر چند اراده هر دو معنى از آيه بعيد نيست البته تفسير اول مناسبتر به نظر مى

* * *  
ن كتاب بزرگ آسمانى اشاره كرده ـ آيه بعد، به موضوع مهمى در اين رابطه، يعنى به حاملان اي

اين مشعل فروزان را ) صلى االله عليه وآله(همان كسانى كه بعد از نزول قرآن بر قلب پاك پيامبر
سپس، «: فرمايد هم در آن زمان و هم در قرون و اعصار ديگر، حفظ و پاسدارى نمودند ـ مى

ثُم أوَرثنَْا الكْتاب الَّذينَ (» ث داديمكتاب آسمانى را به گروهى از بندگان برگزيده خود به ار اين
  ). اصطَفيَنا منْ عبادنا

قرآن (در اينجا، همان چيزى است كه در آيه قبل آمده است » كتاب«منظور از : روشن است
  .است» الف و لام عهد«در آن » الف و لام«و به اصطلاح ) مجيد
» الف و لام جنس«آن را » الف و لام«دانسته، و بعضى آن را اشاره به همه كتب آسمانى : اين كه
  . رسد و تناسبى با آيات قبل ندارد اند، بسيار بعيد به نظر مى گرفته

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ، ذيل آيه مورد بحث»كبير«، در تفسير »فخر رازى«ـ  1
  . ، ذيل آيه مورد بحث»روح البيان«ـ  2
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» ارث«در اينجا، و موارد ديگرى شبيه آن در قرآن مجيد، به خاطر آن است كه، » ثار«تعبير به 
آيد، و خداوند اين كتاب  بدون دادوستد و زحمت به دست مى: شود كه به چيزى گفته مى

  .بسيار بزرگ را اين گونه در اختيار مسلمانان قرار داد
بندگان «وارد شده، كه در همه آنها ) عليهم السلام(در اينجا روايات فراوانى از طرق اهل بيت

  ) 1.(تفسير شده است) عليهم السلام(به امامان معصوم» برگزيده خدا
ايم، بيان مصاديق روشن و درجه اول است، و مانع از آن  اين روايات چنان كه بارها گفته
ن ندان امت، و صالحان و شهدائى كه در طريق پاسدارى از اينخواهد بود كه، علماء و دانشم

الَّذينَ «كتاب آسمانى، و تداوم بخشيدن به دستورات آن تلاش و كوشش كردند، در عنوان 
  . داخل باشند) بندگان برگزيده خداوند(» اصطَفيَنا منْ عبادنا

  : دگوي آن گاه به يك تقسيم بندى مهم، در اين زمينه پرداخته، مى
ى راه ميانه را در پيش گرفتند، و گروهى اى به خويشتن ستم كردند، و گروه از ميان آنها عده«

فمَنْهم ظالم (» به فرمان خدا در نيكيها بر ديگران پيشى گرفتند، و اين فضيلت بزرگى است
  ). لّه ذلك هو الفْضَْلُ الكْبَيِرُلنَفسْه و منْهم مقتَْصد و منْهم سابِقٌ بِالخْيَرات بِإِذْنِ ال

كه وارثان و » برگزيدگان خداوند«اين گروههاى سه گانه در ميان : است كه ظاهر آيه اين
  . باشند حاملان كتاب الهى هستند مى

تر، خداوند پاسدارى اين كتاب آسمانى را، بعد از پيامبرش بر عهده اين امت  به تعبير روشن
  : شود فت مىگزيده خدا است، ولى در ميان اين امت گروههاى مختلفى ياگذاشته، امتى كه بر

  بعضى به وظيفه بزرگ خود در پاسدارى از اين كتاب، و عمل به احكامش 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . به بعد مراجعه شود 361، صفحه 4، جلد »نور الثقلين«ـ به تفسير  1
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  . باشند مى» سهظالم لنفَْ«كوتاهى كرده، و در حقيقت بر خويشتن ستم نمودند، اينها مصداق 
اند، هر چند  گروهى ديگر، تا حد زيادى به اين وظيفه پاسدارى و عمل به كتاب قيام نموده

  . باشند مى) ميانه رو(» مقتَْصد«اند، اينها مصداق   هائى در كار خود نيز داشته لغزشها و نارسائى
ده، و در اين ميدان و بالاخره، گروه ممتازى وظائف سنگين خود را به نحو احسن انجام دا

اند، اين گروه پيشرو همانها هستند كه در آيه فوق از آنها   مسابقه بزرگ، بر همگان پيشى گرفته
  . تعبير شده» سابقٌِ بِالخْيَرات بِإِذْنِ اللّه«به عنوان 

كه دليل بر اين است » اصطَفيَنا«با جمله » ظالم«وجود گروه : ممكن است در اينجا گفته شود
  . اين گروهها برگزيدگان خدا هستند، منافات دارد همه

سوره  53در آيه » بنى اسرائيل«گوئيم، اين شبيه همان چيزى است كه در مورد  در پاسخ مى
ما به «: رثنْا بني إِسرائيلَ الكْتابو لَقدَ آتيَنا موسى الْهدى و أوَ: فرمايد  آمده كه، مى» مؤمن«

بخشيديم و اين كتاب آسمانى را به عنوان ميراثى به بنى ) آسمانى و كتاب(موسى هدايت 
  . »اسرائيل داديم

  . دانيم، همه بنى اسرائيل وظيفه خود را در برابر اين ميراث بزرگ انجام ندادند در حالى كه مى
شما «: اسِكنُتُْم خيَرَ أمُة أُخرِْجت للنّ: گويد است كه مى» آل عمران«سوره  110و يا نظير آيه 

  . »مسلمانان بهترين امتى بوديد كه به سود انسانها قدم به عرصه حيات گذاشتيد
ما «: و فَضَّلنْاهم علىَ العْالمَينَ: گويد  نيز مى» بنى اسرائيل«در مورد » جاثيه«سوره  16و يا در آيه 

  . »بر جهانيان فضيلت بخشيديم آنها را
  و لَقدَ أرَسلنْا نوُحاً و إبِراهيم : وانيمخ مى» حديد«سوره  26همچنين در آيه 
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  : و جعلنْا في ذرُيتهمِا النُّبوةَ و الكْتاب فمَنْهم مهتدَ و كثَيرٌ منْهم فاسقُونَ
ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و در دودمان آنها نبوت و كتاب قرار داديم، بعضى از آنها «

  . »اند و بسيارى از آنها عصيانگر و فاسقند ايت يافتههد
هدف از اين گونه تعبيرات فرد، فرد امت نيست، بلكه مجموعه امت است، : كوتاه سخن اين كه

  )1.(هر چند در ميان آنها قشرها و گروههاى مختلفى يافت شود
به امام معصوم، » خيَراتسابِقٌ بِالْ«رسيده ) عليهم السلام(در روايات زيادى كه از طرق اهل بيت

به » مقتْصَد«به كسانى كه معرفت و شناخت امام را ندارند، و » ظالم لنفَسْه«تفسير شده است، و 
  ) 2).(عليه السلام(پيروان عارف امام

اين تفسيرها گواه روشنى است بر آنچه در تفسير كل آيه، برگزيديم، كه مانعى ندارد اين 
  .ان وارثان كتاب الهى وجود داشته باشندگروههاى سه گانه در مي

شايد نياز به تذكر نداشته باشد كه، تفسير روايات فوق، از قبيل بيان مصاديق روشن است، 
است، و علماء و دانشمندان » سابقين بالخيرات«در صف اول ) عليهم السلام(يعنى امام معصوم

  . و پاسداران آئين الهى در صفوف ديگر جاى دارند
  . در اين روايات آمده، نيز، از قبيل بيان مصداق است» مقتصد«و » ظالم«كه درباره تفسيرى 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رگزيدگان بوده باشد، نه ب» عبادنا«اين تقسيم مربوط به : اند بعضى احتمال داده: ـ اما اين كه 1
شوند، بلكه آنها در   اب الهى يافت نمىاز عباد، و بنابراين، اين گروههاى سه گانه در وارثان كت

هستند، » سابقين بالخيرات«مجموعه بندگان خدا هستند، و برگزيدگان، تنها گروه سوم يعنى 
در آيه  اين گروهها از كسانى هستند كه: رسد، زيرا ظاهر اين است كه بسيار بعيد به نظر مى

، بلكه از برگزيدگان است، از اين نيست» كل عباد«دانيم سخن در آيه از  باشند، و مى مطرح مى
رساند كه با تفسير دوم سازگار  ، خود يك نوع مدح و تمجيد را مى»نا«به » عباد«گذشته، اضافه 

  . نيست
، »اصول كافى«به بعد مراجعه شود و همچنين  361، صفحه 4، جلد »نور الثقلين«ـ به تفسير  2

  .»...ان من اصطفاه اللّه من عباده«، باب 1جلد 
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اى از روايات، دخول علماء در مفهوم آيه به كلى نفى شده، در حقيقت  بينيم در پاره و اگر مى
  . براى توجه دادن به وجود امام معصوم در پيشاپيش اين صفوف است

جمعى از مفسران گذشته و امروز در تفسير اين گروههاى سه گانه فوق، : قابل توجه اين كه
  ) 1.(اند، كه در حقيقت همه آنها از قبيل بيان مصداق است دادهاحتمالات زياد ديگرى 

روان، و سپس  چرا نخست از گروه ظالمان، بعد ميانه: در اينجا سؤالى مطرح است و آن اين كه
  ! رسد؟  س آن اولى به نظر مىگويد، در حالى كه از جهاتى عك  سابقين بالخيرات سخن مى

هدف بيان ترتيب مقامات مردم در سلسله : اند گفتهبعضى مفسران بزرگ، در پاسخ اين سؤال 
تكاملى است، زيرا نخستين مرحله، مرحله عصيان و غفلت است، بعد از آن مقام توبه و انابه، و 

  سرانجام توجه و قرب به خدا، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» تابعين«طبقه » مقتصد«و )وآله صلى االله عليه(ياران پيامبر» سابق بالخيرات«: اند ـ بعضى گفته 1
  !افراد ديگرند» ظالم لنفسه«و 

اند، و  را به كسانى كه باطنشان بهتر از ظاهرشان است، تفسير كرده» سابق«بعضى ديگر 
ا به آنها كه ظاهرشان بهتر از ر» ظالم«را به آنها كه ظاهر و باطنشان يكى است، و » مقتصد«

  !باطنشان است
  .اند منافقان» ظالمون«تابعان آنها و » مقتصدون«اند و  صحابه» ونسابق«: اند بعضى گفته

: آمده 11تا  7آيات » واقعه«اند كه در سوره   اى دانسته بعضى آيه را اشاره به گروههاى سه گانه
ئمَةِ ما أصَحاب و أصَحاب المْشْ* فأَصَحاب المْيمنَةِ ما أصَحاب المْيمنَةِ * و كنُتُْم أزَواجاً ثَلاثَةً 

  .»أوُلئك المْقرََّبونَ*  و السابِقُونَ السابقِوُنَ* المْشئْمَةِ 
و )عليه السلام(و امام حسن)عليه السلام(على: به ائمه بزرگوار» سابق بالخيرات«و در حديثى 
به » مقتصد«تفسير شده، و )صلى االله عليه وآله(و شهيدان آل محمد)عليه السلام(امام حسين

  . اند به كسانى كه اعمال صالح خويش را با اعمال ناصالحى آميخته» ظالم«متدينان مجاهد، و 
همه اين تفسيرها، به عنوان بيان مصداق، قابل قبول است، جز تفسير اول كه مفهوم درستى 

  . ندارد
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آيد  مقام توبه برمى است، و هنگامى كه به» ظالم«زند، او   هنگامى كه معصيتى از انسان سر مى
ول رسيد و مجاهداتش در راه خداوند افزون است، و زمانى كه توبه او به مقام قب» مقتصد«

  )1.(گيرد قرار مى» سابقين بالخيرات«رسد، و در سلسله  گشت، به مقام قرب او مى
 اين ترتيب به خاطر فزونى و كمى افراد اين سه گروه است، ظالمان: اند  بعضى، نيز افزوده

خيرات كه خاصان و دهند، و مقتصدان در مرحله بعد، و سابقين بال  اكثريت را تشكيل مى
  ) 2.(پاكانند، از همه كمترند، هر چند از نظر كيفيت از همه والاترند

ظالم را از اين نظر : نقل شده كه، فرمود) عليه السلام(در حديثى از امام صادق: جالب اين كه
وس نگردد، و سابقين به خيرات را از اين رو مؤخر نموده تا به مقدم داشته تا از رحمتش مأي

  . البته هر سه معنى ممكن است منظور نظر باشد) 3(عملشان مغرور نگردند
اين فضيلت بزرگى (» ذلك هو الْفضَْلُ الكْبَيِرُ«آخرين سخن در تفسير اين آيه اين كه، در جمله 

همان ميراث : اند  اليه آن چيست؟ بعضى گفتهدر ميان مفسران گفتگو است كه مشار ) است
اند كه شامل حال سابقين بالخيرات  آن را اشاره به توفيقى دانستهكتاب الهى است، و بعضى 

  . كنند، ولى معنى اول با ظاهر آيه مناسبتر است  شود، و به اذن خدا اين راه را طى مى مى
* * *  
  : نكته

  پاسداران كتاب الهى كيانند؟ 
  قرآن مجيد، خداوند بزرگ، مواهب عظيمى به امت اسلامى داده، به گواهى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ، ذيل آيه مورد بحث»مجمع البيان«در » طبرسى«ـ  1
  .، ذيل آيات مورد بحث»فى ظلال القرآن«ـ تفسير  2
  .، ذيل آيات مورد بحث9، جلد »ابوالفتوح رازى«ـ تفسير  3
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  . ز مهمترين آنها همين ميراث بزرگ الهى قرآن استكه ا
امت مسلمان را بر ساير امم برگزيده، و اين نعمت را به آنها داده، ولى به همان نسبت كه آنها 

  . را مورد لطف خاص خويش قرار داده، مسئوليت سنگين نيز بر عهده آنها گذارده است
سابقين «عظيم را انجام دهند كه، در صف  توانند، حق پاسدارى اين ميراث تنها در صورتى مى

  . در آيند» بالخيرات
يعنى از تمام امتها در انجام نيكيها پيشى گيرند، در فراگيرى علم و دانش سبقت جويند، در تقوا 
و پرهيزگارى، در عبادت و خدمت به خلق، در جهاد و كوشش، در نظم و حساب، و در ايثار 

  . اند  گام باشند، در غير اين صورت، حق آن را ادا نكردهو فداكارى، در همه اين امور پيش
اى دارد كه، تقدم در  آن چنان مفهوم وسيع و گسترده» سابقين بالخيرات«مخصوصاً تعبير به 

  . شود هاى مثبت زندگى، اعمال نيك را شامل مى همه جنبه
  . توانند باشند آرى، حاملان چنان ميراثى تنها چنين كسانى مى

ند، به دار كنند، و حرمتش را نگاه نمى ه به اين هديه بزرگ آسمانى پشت مىحتى آنها ك
چرا كه محتواى آن چيزى جز نجات و  ;كنند بر خويشتن ستم مى» ظالم لنفسه«مصداق 

افكند، به ادامه  خوشبختى و پيروزى آنها نيست، آن كس كه نسخه شفابخشى را پشت سر مى
س كه، به هنگام طى طريق ظلمانى چراغ روشن درد و رنج خود كمك كرده است، و آن ك

دهد، چرا كه خداوند از همگان   را به بيراهه و پرتگاه سوق مى شكند، خويشتن  خود را مى
  . نياز و مستغنى است  بى

در عين حال اين گروه گنهكار نبايد اين حقيقت را فراموش كنند كه، آنها نيز به مضمون آيه 
» ظلم«اند، و بالقوه اين استعداد را دارند كه مرحله  بوده» گاربرگزيدگان پرورد«فوق، در زمره 

رو گام بگذارند، و از آنجا پرواز كرده به اوج   و ميانه» مقتصد«پشت سر نهاده، به مرحله  را
برسند، كه آنها نيز از نظر فطرت و ساختمان روحى، برگزيدگان » سابقين بالخيرات«افتخار 
  . حقند

* * *  
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33    لُؤْلُؤاً و ب وَنْ ذهم ِنْ أسَاوريها منَ فلَّوحخُلُونَها يدن يدع نّاتج  

  لباسهم فيها حريِرٌ           
34     شكَُور نا لغََفُوربزَنَ إِنَّ رْنَّا الحع بْي أذَهالَّذ لّهل دمْقالُوا الح و  
35     لَّنا داري أَحناالْالَّذسملا ي و بيها نَصنا فسملا ي هْنْ فَضلةِ مقامم  

           يها لغُُوبف  
  

  : ترجمه
شوند، در حالى كه با  باغهاى جاويدان بهشت است كه در آن وارد مى) پاداش آنان(ـ  33

  ! اند، و لباسشان در آنجا حرير است دستبندهائى از طلا و مرواريد آراسته
 ;براى خداوندى است كه اندوه را از ما برطرف ساخت) و ستايش(حمد : گويند ها مىـ آن 34

  . پروردگار ما آمرزنده و سپاسگذار است
جاى داد كه نه در آن ) جاويدان(ـ همان كسى كه با فضل خود ما را در اين سراى اقامت  35

  ! رسد و نه سستى و واماندگى رنجى به ما مى
  

  : تفسير
  ! ى است، نه رنجى، و نه درماندگىآنجا كه نه غم

پاداش «: فرمايد اى است براى آنچه در آيات گذشته آمده بود، مى اين آيات، در حقيقت نتيجه
  ها، باغهاى جاويدان بهشت است   پيشگامان در خيرات و نيكى
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  )1).(جنّات عدن يدخُلُونَها(» شوند كه همگى در آن وارد مى
را به » معدن«، به معنى استقرار و ثبات است، و »عدن«، و »باغ«به معنى » نةج«جمع » جنّات«

جنات «گويند كه جايگاه استقرار فلزات و جواهرات است، بنابراين  مى» معدن«اين جهت 
  . باغهاى جاويدان بهشتى است» عدن

مچون ه نعمتهاى عظيم بهشتى جاودانى و ثابت است، و: دهد به هر حال، اين تعبير، نشان مى
مواهب دنياى مادى آميخته به اضطراب ناشى از بيم زوال نيست، بهشتيان نه تنها باغى از 

  . بهشت كه باغهاى بسيارى در اختيار دارند
آن گاه، به سه بخش از نعمتهاى بهشتى كه بعضى جنبه مادى دارد و ظاهرى، و بعضى جنبه 

ونه مانع و مزاحم است اشاره كرده، معنوى و باطنى، و قسمتى نيز ناظر به نفى و طرد هر گ
اين پيشگامان در خيرات در آن بهشت جاويدان به دستبندهائى از طلا و مرواريد «: گويد مى

يحلَّونَ فيها منْ أَساورِ منْ ذهَب و لُؤلُْؤاً و لباسهم ! (»اند و لباسشان در آنجا حرير است آراسته
  ). فيها حريِرٌ

اعتنائى كردند، و خود را اسير زور زيور نساختند، و در  نيا، به زرق و برقها بىآنها در اين د
حالى كه محرومان، لباس كرباس هم در تن نداشتند، در بند لباسهاى فاخر نبودند، خداوند به 

  . پوشاند جبران اينها در جهان ديگر، بهترين لباسهاى و زيورها را بر آنها مى
  ويش را به خيرات آراستند، خدا نيز در جهان آنها در اين جهان، ظاهر خ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جزائُهم جنّات «ممكن است خبر مبتداى محذوفى باشد، و در تقدير » ...جنّات عدن«ـ  1

  ). »كهف«سوره  31نظير آيه (بوده است » أُولئك لَهم جنّات عدن«يا ـ » ...عدن
اشاره به » فضل كبير«اند، ولى با توجه به اين كه  دانسته» فضل كبير«از » بدل«ن را بعضى نيز آ

تواند بدل آن بوده باشد، مگر از باب اين كه مسبب  نمى» جنات«ميراث كتاب آسمانى است، 
  .را جانشين سبب كرده باشيم
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  . رايدآ ديگر كه جهان تجسم اعمال است، ظاهرشان را به انواع زيورها مى
تواند بيانگر  الفاظ ما كه براى زندگى محدود اين جهان وضع شده، هرگز نمى: ايم  بارها گفته

مفاهيم عالم بزرگ قيامت باشد، براى بيان آن نعمتها الفباى ديگر و فرهنگ و قاموس ديگرى 
جهان  شبحى از آن نعمتهاى بزرگ به ما زندانيان اين: حال، براى اين كهلازم است، ولى، به هر 

  . نشان داده شود، بايد از توانائى ناچيز همين الفاظ، در تبيين آن نعمتها كمك گيريم
 * * *  

گويند  آنها مى«: فرمايد بعد از ذكر اين نعمت مادى، به نعمت معنوى خاصى اشاره كرده، مى
و قالُوا (» اوندى است، كه غم و اندوه را از ما بر طرف ساختحمد و ستايش مخصوص خد

  ). حمد للّه الَّذي أَذهْب عنَّا الحْزَنَالْ
آنها از اين موهبت عظيم كه نصيبشان شده، و تمام عوامل غم و اندوه به بركت لطف الهى از 

ريك اندوه، پاك شده، هاى ابرهاى تا محيط زندگانيشان دور گشته، و آسمان روحشان از لكه
ذاب الهى دارند، نه وحشتى از مرگ و فنا، نه كنند، نه ترسى از ع خدا را حمد و ستايش مى

موجبات ناامنى خاطر فراهم است، و نه آزار بدانديشان و تحميلات ناپاكان و جباران و 
  . همنشينى بدان و نااهلان

  . اند  بعضى از مفسران، اين حزن و اندوه را اشاره به غمهائى نظير آنچه در دنيا است دانسته
دانند، در حالى كه اين   ه در محشر درباره نتيجه كار خود دارند، مىو بعضى اشاره به اندوهى ك

  .تواند در معنى آيه جمع باشد دو تفسير، با هم تضادى ندارند، و مى
چنان كه در بسيارى از كتب لغت و تفسير آمده، ) بر وزن مزد(» حزن«و ) بر وزن عدم(» حزَن«

  ارى زمين هر دو به يك معنى است، و در اصل به معنى ناهمو
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سازد، اين تعبير در اين  است، و از آنجا كه غم و اندوه روح انسان را ناهموار و خشن مى
  ) 1.(معنى به كار رفته است

ربنا لغََفوُر  إِنَّ(» پروردگار ما غفور و شكور است«: افزايند سپس، اين مؤمنان بهشتى مى
شكَُور .(  

ها و گناهان را بر طرف ساخته، و با وصف  لغزشبا وصف غفوريتش، اندوه سنگين 
  . افتد، به ما ارزانى داشته شكوريتش، مواهب جاودانى كه هرگز سايه شوم غم بر آنها نمى

گناهان بسيار ما را غفرانش پوشانده، و اعمال اندك و ناچيز ما را با شكوريتش پاداش فراوان 
  . بخشيده
* * *  

ه نبودن عوارض ناراحتى و عوامل مشقت و خستگى و رنج سرانجام، به سراغ آخرين نعمت، ك
ستايش براى آن خدائى است كه، با فضل خود ما را «: گويد و تعب است رفته، از قول آنها مى

رسد، و نه خستگى  ا مىدر اين سراى اقامت جاويدان جاى داد، كه نه در آنجا رنج و تعبى به م
  ). مقامةِ منْ فَضْله لا يمسنا فيها نَصب و لا يمسنا فيها لغُُوبالَّذي أَحلَّنا دار الْ! (»و واماندگى

خواهد به محيط آن آشنا شود  از يكسو، آنجا سراى اقامت است، و چنان نيست كه انسان تا مى
  . سر داده شود» الرحيل«و به آن دل ببندد، بانگ 

  پيوندد، و در چنين  بديت مىعمر طولانى آن به ا: و از سوى ديگر، با اين كه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از بعضى از علماى ادب نقل شده، هنگامى كه اين كلمه با اعراب رفع و » تاج العروس«ـ در  1
ى كه به صورت منصوب است با فتح شود، و هنگام تلفظ مى» ز«رود، با سكون  جر به كار مى

ه صورت يك قانون هميشگى در ادبيات عرب باشد، هر چند تواند ب ، البته اين سخن نمى»ز«
آمده » ز«غالباً چنين است، زيرا در قرآن مجيد در بعضى از موارد در حالت نصبى نيز با سكون 

  . است
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، مطلقاً در آنجا خبرى از اين امور نيست، رود مدتى قاعدتاً انتظار تعب و درد و مشقتى مى
اى  شود، كه هر روز نعمت جديد و جلوه تازه ملال و خستگى نمى حتى طول مدت نيز باعث

  .شود هاى پروردگار به بهشتيان ارائه مى از نعمتها و جلوه
را نيز بسيارى از ارباب » لغُُوب«به معنى مشقت و زحمت است، و ) بر وزن حسب(» نَصب«

دو چنين فرق اند، در حالى كه بعضى ميان اين  لغت و مفسران به همين معنى دانسته
را به تعب و زحمت » لغُُوب«گويند، و  را به مشقتهاى جسمانى مى» نَصب«: اند گذاشته
  ) 1.(روحانى

اند، و به اين   را به معنى سستى و واماندگى ناشى از مشقت و رنج دانسته» لغُُوب«بعضى نيز 
  ) 2.(شود مى» نَصب«نتيجه » غُوبلُ«ترتيب 

بار جسمانى وجود دارد، نه از اسباب رنج روحى  عوامل مشقتو به اين ترتيب، در آنجا نه 
  . خبرى است

 * * *  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، ذيل آيه مورد بحث184، صفحه 22، جلد »روح المعانى«ـ تفسير  2و  1
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36    خَفَّفلاي وتوُا ومَفي هِمَليقْضى علاي نَّمهج نار مينَ كَفرَوُا لَهالَّذ و  
  عنْهم منْ عذابِها كذَلك نجَزيِ كُلَّ كَفُور           

  و هم يصطرَِخُونَ فيها ربنا أَخرِْجنا نعَملْ صالحاً غيَرَ الَّذي كنُّا    37
          يرُ فذَوُقُوانَعالنَّذ كُمجاء نْ تذََكَّرَ وم يهتذََكَّرُ فما ي رْكُممُنع لَم لُ أَ وم  
  فمَا للظّالمينَ منْ نَصير           

  إِنَّ اللّه عالم غيَبِ السماوات و الأرَضِ إِنَّه عليم بذِات الصدورِ     38
  

  : ترجمه
شود  هرگز فرمان مرگشان صادر نمى ;كافر شدند، آتش دوزخ براى آنهاستـ و كسانى كه  36

اى را  كننده اين گونه هر كفران ;شود تا بميرند، و نه چيزى از عذابش از آنان تخفيف داده مى
  ! دهيم  كيفر مى

غير  ما را خارج كن تا عمل صالحى انجام دهيم! پروردگارا«: زنند ـ آنها در دوزخ فرياد مى 37
اى كه هر كس اهل تذكر   آيا شما را به اندازه:) شود  به آنان گفته مى! (»داديم آنچه انجام مىاز 

به سراغ شما نيامد؟ اكنون بچشيد ) الهى(شود، عمر نداديم، و انذاركننده   است در آن متذكر مى
  ! كه براى ظالمان هيچ ياورى نيست

  !داند را در درون دلهاست مىـ خداوند از غيب آسمانها و زمين آگاه است و آنچه  38
  

  : تفسير
  ! ما را باز گردانيد تا عمل صالح انجام دهيم
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پردازد، تا دو  مى» انذارها«به » بشارتها«و در كنار » وعيدها«به » ها وعده«معمولاً قرآن در كنار 
قتضاى عامل خوف و رجاء را كه انگيزه حركت تكاملى است تقويت كند، چرا كه انسان به م

است، لذا در تعقيب آيات گذشته، » دفع ضرر«و » جلب منفعت«حب ذات، تحت تأثير غريزه 
گفت، در آيات  سخن مى» گيرنده در خيرات مؤمنان پيشى«پرور  پاداشهاى عظيم و روحكه از 

  . گويد مورد بحث از مجازات دردناك كافران سخن مى
  . استدر اينجا نيز، سخن از مجازاتهاى مادى و معنوى 

 و الَّذينَ(» آنها كه راه كفر را پيش گرفتند، آتش دوزخ براى آنها است«: فرمايد نخست مى
نَّمهج نار مكَفرَوُا لَه .(  

همان گونه كه بهشت دار مقام و سراى جاويدان است، دوزخ نيز، براى اين گروه جايگاه ابدى 
  . است

و از اين رنج و الم » شود تا بميرند  صادر نمىهرگز فرمان مرگ آنها «: افزايد پس از آن مى
  ) 1).(لايقْضى عليَهِم فيَموتُوا(رهائى يابند 

تواند آنها را به كام مرگ فرو  آن آتش سوزان و آن همه عذاب دردناك هر لحظه مى: با اين كه
برد، ولى چون فرمان خداوند كه همه چيز ـ و از جمله مرگ و حيات ـ به دست او است 

  . ميرند، بايد زنده بمانند تا عذاب الهى را بچشند ادر نشده، نمىص
مرگ براى اين گونه اشخاص، يك دريچه نجات است، اما با جمله گذشته اين دريچه بسته 

ماند دريچه ديگر و آن اين كه، زنده بمانند و مجازاتشان تدريجاً تخفيف يابد، و  شده، باقى مى
تيجه آن تخفيف درد و رنج باشد، اين دريچه را نيز با جمله ديگرى يا تحمل آنها را بيفزايد، تا ن

  چيزى از «: گويد بندد و مى مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . باشد مى» لايحكَم عليَهِم«به معنى » لايقْضى عليَهِم«ـ  1
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  ). عنْهم منْ عذابِها و لايخَفَّف(» عذاب دوزخ از آنها تخفيف داده نخواهد شد
اين گونه هر «: مايدفر مى» وعيد الهى«و در پايان آيه، به عنوان تأكيد بر قاطعيت اين 

  ). كذَلك نَجزيِ كُلَّ كَفُور! (»دهيم اى را جزا مى كننده كفران
 هاى آنها كه در درجه اول، نعمت وجود انبياء و كتب آسمانى را كفران كردند، سپس، سرمايه

توانست براى نيل به سعادت به آنها كمك كند، به باد فنا دادند، آرى، جزاى  خداداد را كه مى
كننده، سوختن در عذاب دردناك آتش است، آتشى كه با دست خود آن را در زندگى  انكفر

  . دهد دنيا افروخته، و هيزمش را افكار و اعمال و وجود او تشكيل مى
در » كافر«دارد، به علاوه واژه » كافر«ترى از  ت، معنى عميقصيغه مبالغه اس» كفَور«و چون 

تر  در مورد كفران تمام نعمتها، لذا مفهوم آن گسترده» كفور«رود، ولى  به كار مى» مؤمن«مقابل 
اند، و  اشاره به كسانى است كه همه نعمتهاى الهى را كفران كرده» كفور«است، به اين ترتيب 

اند، لذا در آخرت نيز خدا تمام   اين جهان به روى خود بستهتمام درهاى رحمت او را در 
  .بندد درهاى نجات را به روى آنها مى

 * * *  
آيه بعد، به قسمت ديگرى از عذاب دردناك آنها پرداخته، و انگشت روى بعضى از نكات 

را از  ما! اى پروردگار ما: زنند آنها در دوزخ فرياد مى«: گويد حساس در اين زمينه گذارده، مى
طرَِخُونَ و هم يص(» داديم اينجا خارج كن، تا عمل صالحى به جا بياوريم غير از آنچه انجام مى

  ) 1).(فيها ربنا أَخرِْجنا نعَملْ صالحاً غيَرَ الَّذي كنُّا نَعملُ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرياد شديدى است كه انسان در مقام استغاثه و  ، به معنى»صراخ«از ماده » يصطرَِخوُن«ـ  1

  .كشد طلبيدن يار و ياور، براى بر طرف ساختن درد و رنج، از دل برمى
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روند، و از پرده دل فرياد  آرى، آنها با مشاهده نتائج اعمال سوء خود، در ندامت عميقى فرو مى
  . دنيا براى انجام اعمال صالحكنند، تقاضاى بازگشت به  كشند، و تقاضاى مجالى مى مى

اشاره به اين است كه ما كمترين عمل صالحى انجام ) به صورت نكره(» صالحاً«تعبير به 
اين همه عذاب و رنج براى كسانى است كه هيچ راهى به سوى : اش اين است نداديم، و لازمه

اى از اعمال  جام پارهاند، و غرق در عصيان و گناه بودند، بنابراين، ان خدا در زندگى نداشته
  . صالح نيز ممكن است مايه نجات گردد

باشد نيز تأكيدى بر همين معنى  كه فعل مضارع است، و دليل بر استمرار مى» نَعملُ«تعبير به 
  . است، كه ما پيوسته مشغول اعمال ناصالح بوديم

نكته لطيفى در بر » نعَملُ غيَرَ الَّذى كنُّا«به جمله » صالح«توصيف : اند بعضى از مفسران گفته
شيطان، اعمال صالح  دارد، و آن اين كه، ما اعمال زشت خود را بر اثر تزيين هواى نفس و

پنداشتيم، الآن تصميم داريم بر گرديم و اعمال صالح واقعى غير از آنچه داشتيم به جا  مى
  . آوريم

كند، ولى  خود را درك مىآرى، گناهكار در آغاز كار طبق فطرت پاك انسانى زشتى اعمال 
رود، و  فراتر مىكم از اين  شود، كم گيرد و قبح آن در نظرش كاسته مى كم به آن خو مى كم

اعمال «: زينَ لَهم سوء أعَمالهِم: گويد كند، چنان كه قرآن مى در نظرش خوب جلوه مى
  )1.(»زشتشان در نظرشان زينت داده شده است

پندارند كه عمل نيكى  آنها چنين مى«: يحسبونَ أنََّهم يحسنُونَ صنعْاً و هم: گويد و گاه مى
  ) 2.(»ندده انجام مى

شود،  به هر حال، در برابر اين تقاضا يك پاسخ قاطع از سوى خداوند به آنها داده مى
  ! ؟»آيا به شما به مقدار كافى براى بيدارى و تذكر عمر نداديم«: فرمايد مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .37ـ توبه، آيه  1
  .104ـ كهف، آيه  2
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  ). أَ و لَم نعُمرْكُم ما يتذََكَّرُ فيه منْ تذََكَّرَ(
  ). و جاءكُم النَّذيرُ! (؟»دهنده الهى به سراغ شما نيامد و آيا بيم«

ن بوده و از آن بهره نگرفتيد، بايد در اكنون كه چنين است، و تمام وسائل نجات در اختيارتا
فذَوُقُوا فمَا ! (»پس بچشيد كه براى ستمگران يار و ياورى نيست«همين جا گرفتار باشيد، 

  ). للظّالمينَ منْ نَصير
شما چيزى كم نداشتيد، زيرا به اندازه كافى فرصت در اختيارتان : گويد اين آيه با صراحت مى
نذاركننده الهى به سراغ شما آمد، و اين دو ركن بيدارى و نجات حاصل بود، و به مقدار لازم ا

اى براى شما وجود ندارد، اگر مهلت كافى نداشتيد عذرى بود، و   راين، عذر و بهانهگشت، بناب
آمد، باز عذرى، اما با  اگر مهلت داشتيد و معلم و مربى و رهبر و هادى به سراغ شما نمى

  ! اى؟ بهانه وجود اين دو ديگر چه عذر و
صلى االله (ياء مخصوصاً پيامبر اسلاممعمولاً در آيات قرآن، اشاره به وجود انب) دهنده بيم(» نذَير«

اند، كه  ترى براى آن ذكر كرده است، ولى بعضى از مفسران، در اينجا معنى گسترده) عليه وآله
ه، همچون مرگ شود، هم كتب آسمانى، و هم حوادث بيداركنند هم پيامبران را شامل مى

در معنى » نذَير«لمه دوستان و نزديكان و پيرى و ناتوانى، به خصوص كه در اشعار عرب ك
  : پيرى بسيار به كار رفته است، مانند شعر زير

  !: رأَيت الشَّيبِ منْ نذُرُ المنايالصاحبِه و حسبك منْ نذَير
براى صاحبش ديدم، و همين نذير براى تو كافى من موى سپيد پيرى را، از انذاركنندگان مرگ «

  ) 1.(»است
در روايات اسلامى درباره حدى از عمر كه براى بيدارى و : اين نكته نيز شايان توجه است كه

  : تذكر انسان كافى است، تعبيرات گوناگونى وارد شده است
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .د بحث، ذيل آيات مور»مجمع البيان«ـ  1
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صلى االله عليه (در بعضى به شصت سال تفسير شده، چنان كه در حديثى از پيامبر اسلام
كسى كه خدا شصت سال عمر به او «: منْ عمرَه اللّه ستِّينَ سنَةً فَقدَ أعَذرَ إِليَه: خوانيم مى)وآله

  ) 1.(»داده، راه عذر را بر او بسته
  ) 2.(نيز نقل شده است) عليه السلام(مؤمنان على همين معنى از امير

إذَا كانَ يوم الْقيامةِ : خوانيم مى) صلى االله عليه وآله(در حديث ديگرى از پيامبر گرامى اسلام
 ىنَ(نُودأَي (هيف ى قالَ اللّهرُ الَّذمْالع وه ن؟َ وتِّيالس ناءَأب :ما ي رْكُممُنع لَم َنْ تذََكَّرَأوم هيتذََكَّرُ ف :  

هنگامى كه روز قيامت شود، منادى ندا كند، انسانهاى شصت ساله كجا هستند؟ اين همان «
آيا ما شما را به مقدارى كه افراد متذكر شوند، عمر : عمرى است كه خداوند درباره آن فرموده

  ) 3!(؟»نداديم
مقدار آن فقط، هيجده سال تعيين شده ) عليه السلام(ولى در حديث ديگرى از امام صادق

  ) 4.(است
البته ممكن است روايت اخير اشاره به حداقل، و روايات قبل اشاره به حداكثر باشد، بنابراين، 
منافاتى ميان اين روايات نيست، حتى بر سنين ديگر نيز ـ به تفاوت افراد ـ قابل تطبيق است، و 

  . خواهد بودبه هر حال، گستردگى مفهوم آيه، محفوظ 
* * *  

در آخرين آيه مورد بحث، به تقاضائى كه كفار در دوزخ براى بازگشت به دنيا دارند چنين 
داند، چنين خدائى مسلماً از آنچه در  خداوند غيب آسمانها و زمين را مى«: گويد پاسخ مى

  إِنَّ اللّه عالم غيَبِ (» درون دلها است آگاه است
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، ذيل آيات مورد بحث»مجمع البيان«ـ  2و  1
  .»در المنثور«، و تفسير »قرطبى«ـ تفسير  3
  .، ذيل آيات مورد بحث»مجمع البيان«ـ  4
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  ). السماوات و الأرَضِ إنَِّه عليم بذِات الصدورِ
ونه ممكن است خداوند، از اسرار در حقيقت، جمله اول، دليلى است بر جمله دوم، يعنى چگ

خبر باشد، در حالى كه تمام اسرار زمين و آسمان و غيب عالم هستى براى او  درون دلها بى
  آشكار است؟ 
داند اگر به درخواست دوزخيان، پاسخ مثبت گفته شود و باز به دنيا برگردند،  آرى، او مى

صريحاً آمده » انعام«سوره  28در آيه  همان اعمال گذشته را ادامه خواهند داد، همان گونه كه
اگر باز گردند، به سراغ همان كارهائى «: و لوَ ردوا لعَادوا لما نهُوا عنهْ و إنَِّهم لكَاذبونَ: است
  . »گويند روند كه از آن نهى شده بودند، آنها دروغ مى مى

نيات خويش بكوشند، و جز  علاوه بر اين، آيه هشدارى است به همه مؤمنان كه در اخلاص
خدا كسى را در نظر نداشته باشند، كه اگر كمترين ناخالصى در نيت و انگيزه آنها باشد، او كه 

  . دهد داند و بر طبق آن جزا مى از همه غيوب آگاه است، آن را مى
* * *  
  : ها نكته

  چيست؟ » ذات الصدور«ـ منظور از  1
اين جمله عيناً، يا با تفاوت مختصرى تكرار ) آيه 10 بيش از(در آيات بسيارى از قرآن مجيد 

  . »إِنَّ اللّه عليم بذِات الصدورِ«: شده است
آمده است، هر چند در » صاحب«باشد، در اصل به معنى  مى» ذو«كه مذكر آن » ذات«واژه 

در » راغب«رود، اما به گفته  و حقيقت و گوهر اشياء به كار مى تعبيرات فلاسفه به معنى عين
  . اين اصطلاحى است كه در كلام عرب وجود ندارد» مفردات«
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خداوند از صاحب و مالك : شود مفهومش اين مى» إِنَّ اللّه عليم بذِات الصدورِ«بنابراين، جمله 
فى از عقائد و نيات انسانها است، چرا كه اعتقادات و دلها با خبر است، اين جمله، كنايه لطي

گردند، و بر آن حكومت  نيات هنگامى كه در دل مستقر شوند، گوئى مالك قلب انسان مى
  . شود كنند، و به همين دليل، اين عقائد و نيات صاحب و مالك دل انسانى، محسوب مى مى

اين همان است كه بعضى از بزرگان علما، از آن استفاده كرده، و در اين عبارت آن را مجسم 
باشد،  انسان همان عقائد و افكارش مى«!: سانُ آرائُه و أَفكْاره، لا صورتُه و أعَضائهُالإنِْ: اند كرده

  ) 1.(»نه صورت و اعضاء پيكرش
* * *  

  ! ـ هيچ راه بازگشتى وجود ندارد 2
مسلماً قيامت و زندگى بعد از مرگ يك مرحله تكاملى نسبت به دنيا است، و بازگشت از آن 

تواند به دوران  توانيم به ديروز باز گرديم؟ آيا نوزاد مى قول نيست، آيا ما مىبه اين جهان، مع
اى كه از شاخه جدا شده امكان دارد، به شاخه باز گردد؟ به همين  جنينى باز گردد؟ و آيا ميوه

  . دليل، بازگشت به دنيا براى اهل آخرت ممكن نيست
اً انسان فراموشكار، به همان روش پيشين پذير باشد، مسلم تازه به فرض، چنين بازگشتى امكان

  ! خود ادامه خواهد داد
گيريم، با  ايم كه در شرائط خاصى كه در تنگنا قرار مى  راه دور نرويم، ما بارها خود را آزموده

غيير كرد، قول و قرارها را گذاريم، ولى همين كه آن شرائط ت خداى خود مخلصانه قرارها مى
كنند، نه تحولى  گر كسانى كه به راستى تحول عميقى پيدا مىكنيم، م به كلى فراموش مى

  مشروط به همان شرائط كه با عوض 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»اصل الشيعه و اصولها«در كتاب » كاشف الغطاء«ـ عالم بزرگوار مرحوم  1
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  . گردند شدن آن به حال اول باز مى
كه در » انعام«سوره  28از قرآن مجيد آمده است، از جمله در آيه  اين حقيقت در آيات متعددى

اگر باز گردند «: گويد بالا اشاره شد، كه قرآن صريحاً چنين اشخاصى را تكذيب كرده مى
  . »برنامه، همان برنامه سابق است

 كند كه، آنها افراد زيانكارى هستند ولى به تنها به اين قناعت مى» اعراف« 53ولى در آيه 
فَهلْ لنَا منْ شُفعَاء فيَشْفعَوا لنَا أوَ نرَُد : گويد  درخواستشان براى بازگشت، صريحاً پاسخى نمى

آيا امروز شفيعانى «: روُنَفنَعَملَ غيَرَ الَّذي كنُّا نعَملُ قَد خسَروُا أنَْفسُهم و ضَلَّ عنْهم ما كانُوا يفتَْ
دهند كه باز گرديم، و غير از   براى ما شفاعت كنند؟ يا به ما اجازه مىشود تا  براى ما پيدا مى
كرديم انجام دهيم؟ آنها سرمايه وجود خويش را از دست دادند و زيان كردند، و  آنچه عمل مى

ساختگى آنها در آنجا پيدا  بستند همه گم شدند، و اثرى از معبودهاى افتراهائى را كه مى
  ! »شود نمى

ربنا أَخرِْجنا منْها : اى ديگر آمده است به گونه» مؤمنون«سوره  108و  107آيات همين معنى در 
پروردگارا ما را از دوزخ خارج كن، اگر «: قالَ اخسْؤُا فيها و لا تكَُلِّمونِ* فَإِنْ عدنا فَإنِّا ظالمونَ 

دور : فرمايد آنها مى ما ستمكاريم، در پاسخ) و همان اعمال را تكرار كرديم(ما باز گشتيم 
  !»شويد و با من سخن مگوئيد

به هر حال، اينها تقاضائى است بيهوده، و آرزوهائى است محال، و شايد خود آنها نيز كم و 
تا فرصت كنند، بايد   دانند، اما از شدت استيصال و بيچارگى اين تقاضا را تكرار مى بيش مى

  . خواهيم انجام دهيم در دست داريم هر چه مى
 * * *  
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39    زِيدلاي و كفُرُْه هَليَنْ كَفرََ فعَضِ فمَي الأرف فخَلائ لكَُمعي جالَّذ وه  

  الكْافريِنَ كُفرْهُم عندْ ربهِم إلاِّ مقتْاً و لايزِيد الكْافريِنَ كُفرْهُم إلاِّ          
  خسَاراً           

  أَ رأَيتمُ شرَُكاءكُم الَّذينَ تدَعونَ منْ دونِ اللّه أرَوني ما ذا خَلقَُوا قُلْ    40
          لَه َضِ أمنَ الأَرلىمع متاباً فَهك مناهَآتي َأم ماواتي السف ْركش م  
          عب مضُهعونَ بمالظّال دعلْ إِنْ يب نْهنَة ميضاً إلاِّ غرُوُراً ب  

  إِنَّ اللّه يمسك السماوات و الأرَض أَنْ تزَوُلا و لئَنْ زالتَا إِنْ أَمسكَهما    41
  منْ أَحد منْ بعده إنَِّه كانَ حليماً غَفُوراً           

  
  : ترجمه

، كفر او به زيان خودش هر كس كافر شود ;ـ اوست كه شما را جانشينانى در زمين قرار داد 39
افزايد، و  خواهد بود، و كافران را كفرشان جز خشم و غضب در نزد پروردگار چيزى نمى

  ! كند خسران چيزى بر آنها اضافه نمىكفرشان جز زيان و ) نيز(
خوانيد چه چيزى از زمين را  به من خبر دهيد اين معبودانى را كه جز خدا مى«: ـ بگو 40

) آسمانى(آسمانها دارند؟ يا به آنان كتابى ) آفرينش و مالكيت(ن كه شركتى در اند؟ يا اي آفريده
هيچ يك از اينها نيست، ظالمان فقط  نه،! ؟»خود دارند) شرك(ايم و دليلى از آن براى  داده
  ! دهند هاى دروغين به يكديگر مى وعده

و هر گاه  ;رف نشونددارد و تا از نظام خود منح ـ خداوند آسمانها و زمين را نگاه مى 41
  . تواند آنها را نگاه دارد او بردبار و آمرزنده است منحرف گردند، كسى جز او نمى
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  : تفسير
  ! آسمانها و زمين با دست قدرت او برپاست

به دنبال بحثهائى كه در آيات گذشته پيرامون سرنوشت كفار و مشركان آمده بود، در آيات 
رى آنها را مورد باز خواست قرار داده، بطلان طريقه آنها را با دلائل مورد بحث از طريق ديگ

جانشينان در زمين قرار او كسى است كه شما را «: گويد نخست مى: سازد آشكارى روشن مى
  ). هو الَّذي جعلكَُم خَلائف في الأرَضِ(» داد

»فا در زمين باشد، خواه به معنى در اينجا خواه به معنى جانشينان و نمايندگان خد» خَلائ
دليل بر نهايت ) رسد هر چند معنى دوم در اينجا نزديكتر به نظر مى(جانشينان اقوام پيشين 

  . بر انسانهاست كه همه امكانات زندگى را در اختيار آنها گذاشته است لطف خداوند
ارزانى داشته، او  او عقل و شعور و فكر و هوش داده، او انواع نيروهاى جسمانى را به انسان

صفحه روى زمين را مملو از انواع نعمتها كرده، و او طريقه استفاده كردن از اين امكانات را به 
انسان آموخته است، با اين حال چگونه ولى نعمت اصلى خود را فراموش كرده، دست به دامن 

  ! زند؟ معبودهاى خرافى و ساختگى مى
  . باشد مى» توحيد عبادت«است كه خود دليلى بر » بيتتوحيد ربو«در حقيقت، اين جمله بيان 

اين جمله، در ضمن، هشدارى است به همه انسانها كه بدانند دوران آنها ابدى و جاودانى 
روند و  نيست، همان گونه كه آنها جانشين اقوام ديگر شدند، پس از چند روزى آنها نيز مى

ايد بنگرند كه در اين چند روز زندگى، چه اقوام ديگرى جانشين آنها خواهند شد، لذا درست ب
  اى را براى خود  ه آيندهكنند؟ چ مى
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  ! ماند؟ زنند؟ و چگونه تاريخى از آنها در جهان يادگار مى رقم مى
» هر كس كافر شود كفر او به زيان خودش خواهد بود«: گويد به همين دليل، بلافاصله مى

  ). هفمَنْ كَفرََ فعَليَه كُفرُْ(
و لايزِيد الكْافريِنَ (» افزايد و كفر كافران در نزد پروردگارشان، چيزى جز خشم و غضب نمى«

  ). كُفرْهُم عندْ ربهِم إلاِّ مقتْاً
و لايزِيد الكْافريِنَ كفُرْهُم (» افزايد كفرشان چيزى جز زيان و خسران به آنان نمى«و به هر حال 

   ).إلاِّ خسَاراً
زيرا اين جمله  ;»منْ كَفرََ فعَليَه كُفرْهُ«در حقيقت دو جمله اخير، تفسيرى است بر جمله 

شود، سپس دو دليل براى اين مسأله اقامه  كفر انسان، تنها به زيان خود او تمام مى: گويد مى
  : كند مى

مه نعمتها است ايمانى در نزد پروردگار آنها، كه بخشنده ه اين كفران و بى: نخست اين كه
  . آورد چيزى جز خشم و غضب به بار نمى

افزايد سرمايه عمر و  علاوه بر خشم الهى، اين كفر چيزى جز زيان بر آنها نمى: ديگر اين كه
دهند، و شقاوت و انحطاط و تاريكى و ظلمت را براى خود  هستى خويش را از كف مى

  ! خرند، چه زيانى از اين بالاتر؟ مى
  . ن دو دليل، براى محكوم ساختن اين روش نادرست كافى استو هر يك از اي

اى   آن هم به صورت فعل مضارع كه دليل بر استمرار است، اشاره) افزايد  نمى(» لايزِيد«تكرار 
  : به اين حقيقت است كه

انسان طبعاً در جستجوى افزايش و زياده است، اگر در مسير توحيد قرار گيرد، افزايش سعادت 
اهد داشت، و اگر در مسير كفر گام نهد، افزايش خشم و غضب پروردگار و زيان و و كمال خو

  . خسران نصيبش خواهد شد
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خشم و غضب پروردگار نه به آن معنى است كه در : اين نكته نيز، لازم به يادآورى است كه
كه سرچشمه باشد، زيرا خشم در انسان يك نوع هيجان و برافروختگى درونى است  انسان مى

ى وجود انسان را براى دفاع، يا گرفتن انتقام، شود، و نيروها حركات تند و شديد و خشن مى
كند، ولى در مورد پروردگار، هيچ يك از اين مفاهيم كه از آثار موجودات متغير و  بسيج مى

ممكن است وجود ندارد، بلكه خشم الهى به معنى برچيدن دامنه رحمت و دريغ داشتن لطف 
  .اند كسانى است كه مرتكب اعمال زشتى شده از

* * *  
سازد كه اگر انسان  دهد، و به آنها خاطر نشان مى آيه بعد، پاسخ قاطع ديگرى به مشركان مى

بندد، بايد دليلى از عقل بر آن داشته باشد، يا دليلى از  كند، يا به آن دل مى از چيزى تبعيت مى
گاهى جز فريب و غرور   ا در اختيار نداريد، پس تكيهنقل قطعى، شما كه هيچ يك از اين دو ر

  . خواهيد داشتن
خوانيد چه چيزى  به آنها بگو به من خبر دهيد اين معبودهائى را كه جز خدا مى«: فرمايد مى

ا خَلَقُوا منَ قُلْ أَ رأَيتُم شرَُكاءكمُ الَّذينَ تدَعونَ منْ دونِ اللّه أرَوني ما ذ! (؟»اند را از زمين آفريده
  ). الأرَضِ

  ) 1).(أمَ لَهم شركْ في السماوات! (؟»يا اين كه در آفرينش آسمانها شريكند«
معبود بودن، فرع بر خالق بودن است، اكنون كه شما ! با اين حال، پرستش آنها چه دليلى دارد؟

چرا كه  ;او نخواهد بوددانيد، خالق آسمان و زمين منحصراً خدا است، معبود هم غير از  مى
  توحيد «ر دليل د» توحيد خالقيت«هميشه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باشد، ولى بعضى از مفسران  كنيد؟ مى  بينيد؟ آيا فكر نمى  به معنى آيا نمى» أَ رأَيتُم«ـ جمله  1

اين زمينه در جلد اند، ما بحث مشروحى در  گرفته) به من خبر دهيد(» اخبرونى«آن را به معنى 
  .داشتيم» عامان«سوره  40، ذيل آيه 231، صفحه 5
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  . است» عبوديت
حال كه ثابت شد، هيچ دليل عقلى براى مدعاى شما نيست، آيا دليلى از نقل در اختيار داريد؟ 

! ؟»دايم و آنها دليل روشنى از آن بر كار خود دارن در اختيار آنها گذارده) آسمانى(آيا كتابى «
  ). ة منْهأمَ آتيَناهم كتاباً فَهم على بينَ(

  . نه، آنها هيچ دليل و بينه و برهان روشنى از كتب الهى در اختيار ندارند
هاى  بلكه اين ستمگران به يكديگر وعده«پس سرمايه آنها چيزى جز مكر و فريب نيست 

  ). عضهُم بعضاً إلاِّ غرُُوراًبلْ إِنْ يعد الظّالمونَ ب(» دهند دروغين مى
اگر بت پرستان و ساير مشركان از هر گروه و هر صنف، ادعا دارند بتها قدرتى : به تعبير ديگر

اى از خلقت زمينى آنها را ارائه  هاى آنها در روى زمين دارند، بايد نمونه در انجام خواسته
  . دهند

ئكه و مقدسين آسمانى هستند ـ همان گونه كه اين بتها مظهر فرشتگان و ملا: و اگر معتقدند
  . عقيده جمعى از آنها بود ـ بايد شركت آنها را در آفرينش آسمانها نشان دهند

اينها شريك در خلقت نيستند، تنها مقام شفاعت به آنها واگذار شده ـ همان : و اگر معتقدند
  . ثبات اين مدعا بياورندگونه كه بعضى ادعا داشتند ـ بايد سندى از كتب آسمانى براى ا

حال كه هيچ يك از اين مدارك را در اختيار ندارند، پس ستمگران فريبكارى هستند كه در 
  . گويند گوش يكديگر سخنان دروغين مى

در اينجا مجموعه مخلوقات زمينى و آسمانى » زمين و آسمان«منظور از : قابل توجه اين كه
: شركت در مورد آسمان، اشاره به اين است كه است، و تعبير به خلقت، در مورد زمين و
  . شركت در آسمانها بايد از طريق خلقت باشد
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به صورت نكره، آن هم با استناد به پروردگار، اشاره به اين است كه در هيچ » كتاباً«و تعبير به 
  . يك از كتب آسمانى كوچكترين دليلى بر مدعاى آنها نيست

  . توان يافت دليل روشن را از كتب آسمانى مى: اشاره به اين است كه» بينَة«تعبير به 
  . و ستم آشكار است» ظلم«، »شرك«بار ديگر، تأكيدى است بر اين معنى كه » ظالمون«تعبير به 

بت پرستان اين خرافات و اوهام را به صورت : ناظر به اين است كه» غرور«هاى  تعبير به وعده
اساس، بعضى  تقليدهاى بى گرفتند، و به صورت شايعه و يكديگر مى هاى تو خالى از وعده

  . كردند  به بعض ديگر القا مى
* * *  

در آيه بعد، سخن از حاكميت خدا بر مجموعه آسمانها و زمين است، و در حقيقت بعد از نفى 
پرداخته، » ربوبيت«و » توحيد خالقيت«دخالت معبودهاى ساختگى در جهان هستى، به اثبات 

دارد تا از مسير خود منحرف نشوند و زائل  نگه مى خداوند آسمانها و زمين را«: فرمايد مى
  ) 1).(إِنَّ اللّه يمسك السماوات و الأرَض أَنْ تزَوُلا(» نگردند

نه تنها آفرينش در آغاز با خدا است كه نگهدارى و تدبير و حفظ آنها نيز به دست قدرت او 
ر لحظه آفرينش جديدى دارند، و هر زمان خلقت نوينى، و فيض هستى، است، بلكه آنها ه

اى رابطه آنها با آن مبدأ بزرگ  رسد، كه اگر لحظه لحظه به لحظه از آن مبدأ فياض به آنها مى
  : گيرند  قطع شود، راه فنا و نيستى را پيش مى

  ! فرو ريزند قالبها*** اگر نازى كند يك دم 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»كراهةَ أَنْ تزَوُلا«يا » لئَلاّ تزَوُلا«: در تقدير چنين بوده» أَنْ تزَوُلا«ـ جمله  1
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كند، ولى همان گونه كه در  درست است كه آيه، روى مسأله حفظ نظام عالى هستى، تكيه مى
ند به مبدأ هستند كه در بحثهاى فلسفى به اثبات رسيده، ممكنات در بقاى خود همان گونه نيازم

  . ه اين ترتيب، حفظ نظام جز ادامه آفرينش جديد و فيض الهى چيزى نيستحدوث خود، و ب
آن كه به جائى بسته باشند، ميليونها سال در قرارگاه خود،  كرات آسمانى بى: قابل توجه اين كه

پيدا كنند، همان گونه  يا مدارى كه براى آنها تعيين شده، در حركتند، بى آن كه كمترين انحراف
نگريم، كره زمين ما ميليونها بلكه ميلياردها سال است بر  در منظومه شمسى مى كه نمونه آن را

گيرد،  دور آفتاب در مسير خود با نظم دقيقى كه از تعادل نيروى جاذبه و دافعه سرچشمه مى
  . چرخد و سر بر فرمان پروردگار دارند مى

ر خود خارج شوند، كسى و هر گاه بخواهند از محل و مسي«: زايداف سپس به عنوان تأكيد، مى
  ). و لئَنْ زالتَا إِنْ أَمسكَهما منْ أَحد منْ بعده(» تواند آنها را نگاهدارى كند غير از خداوند نمى

  . نه بتهاى ساختگى شما، نه فرشتگان، و نه غير آنها، هيچ كس قادر بر اين كار نيست
راه توبه را به روى مشركان گمراه نبندد و اجازه بازگشت در هر : ه، براى اين كهدر پايان آي

  ). إنَِّه كانَ حليماً غَفُوراً(» خداوند هميشه حليم و غفور است«: فرمايد مرحله، به آنها دهد مى
كند و به مقتضاى غفوريتش، توبه آنها را با  به مقتضاى حلمش، در مجازات آنها تعجيل نمى

بنابراين، ذيل آيه ناظر به وضع مشركان و . دشو ئطش در هر مرحله كه باشد، پذيرا مىشرا
  .شمول رحمت الهى نسبت به آنان به هنگام توبه و بازگشت است
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اند، چرا كه   بعضى از مفسران، اين دو وصف را در ارتباط با نگهدارى آسمان و زمين دانسته
عذاب و مصيبت  و خداوند به مقتضاى حلم و غفرانش، اينزوال آنها عذاب و مصيبت است، 

كند كه اين عذاب  كند، هر چند گفتار و اعمال بسيارى از آنها ايجاب مى را دامنگير مردم نمى
و قالُوا اتَّخذََ الرَّحمنُ : آمده است» مريم«سوره  90تا  88نازل گردد، همان گونه كه در آيات 

  : تَفطََّرْنَ منْه و تنَشَْقُّ الأرَض و تخَرُّ الجْبِالُ هداًتكَاد السماوات ي* يئاً إِداً لَقدَ جئِتُْم شَ* ولدَاً 
! * اى؟ چه سخن زشت و زننده* آنها گفتند خداوند رحمان فرزندى براى خود اختيار كرده «

شود، و كوهها نزديك است آسمانها به خاطر اين سخن از هم متلاشى گردد، و زمين شكافته 
  .»به شدت فرو ريزد

به اين معنى نيست كه اگر آنها زائل » ...و لَئنْ زالتَا«جمله : اين نكته نيز قابل توجه است كه
كند، بلكه به اين معنى است كه اگر در آستانه  شوند، كسى جز خداوند آنها را نگهدارى نمى

زوال  حفظ كند، و گرنه حفظ كردن بعد ازتواند آنها را  زوال و سقوط قرار گيرند، تنها خدا مى
  . مفهومى ندارد

شناسان پيش بينى  بعضى از ستاره: بارها در طول تاريخ بشر، اين مطلب پيش آمده است كه
دار و يا غير آن در مسير خود از كنار كره زمين بگذرد،  ممكن است فلان ستاره دنباله: اند كرده

در نگرانى فرو برده است، ها افكار تمام جهانيان را  بينى و احتمالاً با آن تصادف كند، اين پيش
شده كه در مقابل اين ماجرا هيچ كارى از هيچ  در اين شرايط، اين احساس براى همه پيدا مى

كس ساخته نيست، چرا كه اگر فلان كره آسمانى به سوى زمين بيايد و تحت تأثير جاذبه با 
زنده ديگر بر  ين هزار ساله بشر، و حتى موجوداتيكديگر بر خورد كنند، اثرى از تمدن چند

صفحه زمين باقى نخواهد ماند، و هيچ قدرتى جز قدرت پروردگار، قادر به جلوگيرى از اين 
  . حادثه نيست
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كنند، اما هنگامى  نياز مطلق مى  در اين گونه حالات، همگان احساس نياز مطلق، به خداوند بى
  . افكند ر وجود انسانها سايه مىشود، فراموشكارى و نسيان ب رف مىكه خطرات احتمالى بر ط

آفرين است، مختصر انحراف يك سياره،  نه تنها تصادم سيارات و كرات آسمانى، فاجعه
  . ها بيافريند همچون زمين از مدارش ممكن است فاجعه

* * *  
  : نكته

  كوچك و بزرگ در برابر قدرت او يكسان است 
آيات فوق نگاهدارى آسمانها بر جاى خود، به قدرت خدا استناد داده شده در : جالب اين كه

أَ لَم : در آيات ديگر قرآن همين تعبير در مورد نگهدارى پرندگان بر فراز امواج هوا آمده است
كي ذلإِنَّ ف نَّ إلاَِّ اللّهكُهسمما ي ماءالس وي جخَّرات فسرِ ما إِلىَ الطَّيَرونوُنَ يؤْمم يقَويات لĤَل :  

اند نديدند؟ هيچ كس جز خدا آنها را نگاه   آيا آنها پرندگانى را كه بر فراز آسمان تسخير شده«
هائى است از عظمت و قدرت خدا براى آنها كه ايمان  دارد، در اين امر نشانه نمى
  )1.(»آورند مى

هاى پروردگار نگاهدارى مجموعه انت براى قدرت بى: دهد اين هماهنگى تعبيرات، نشان مى
  . ات آسمان و زمين، همچون نگاهدارى يك پرنده بر فراز امواج هوا استكر

كند، و در جاى ديگر آفرينش  در يك جا آفرينش آسمان پهناور را نشانه وجود خود معرفى مى
  . حشره كوچكى همچون پشه را

  در عالم هستى  كند كه منبع عظيم انرژى سوگند ياد مى» خورشيد«گاهى به 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .79ـ نحل، آيه  1
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  . خورد قسم مى» انجير«اى همچون  است، و گاه به ميوه بسيار ساده
  . در برابر قدرت او كوچك و بزرگ فرقى ندارند: اشاره به اين كه
الخَْفيف، و القْوَىِ و  و اللَّطيف و الثَّقيلُ وو ما الجْليلُ : فرمايد مى) عليه السلام(اميرمؤمنان على

واءإلاِّ س هى خَلْقف ،فيكوچك و بزرگ، سنگين و سبك، قوى و ناتوان، همه در برابر «: الضَّع
  ) 1.(»توانائى او يكسانند

از وجود خداوند وجودى است بى نهايت : دليل همه اين مسائل يك چيز است و آن اين كه
مفاهيمى : كند اين حقيقت را به خوبى ثابت مى» نهايت بى«هر جهت، و دقت روى مفهوم 

، تنها در برابر موجودات »ساده«و » پيچيده«، »بزرگ«و » كوچك«، »آسان«و » سخت«همچون 
محدود قابل طرح است، اما هنگامى كه سخن از قدرت نامحدود به ميان آيد اين مفاهيم به 

آن كه  گيرند، بى  قرار مى دهند و همگى در يك صف و يك رديف كلى تغيير شكل مى
  ). دقت كنيد! (كمترين تفاوتى در اين مقايسه با هم داشته باشند

 * * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .185، خطبه »نهج البلاغه«ـ  1
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  م لئَنْ جاءهم نذَيرٌ ليَكُوننَُّ أهَدى منْو أَقسْموا بِاللّه جهد أَيمانهِ    42

  إِحدى الأُممِ فَلمَا جاءهم نذَيرٌ ما زادهم إلاِّ نُفُوراً           
43    كرُْ السْيقُ المحلاي ئِ ويكرَْ السم ضِ وَي الأركبْاراً فتاسهلَئُ إلاِّ بِأهي  

  روُنَ إلاِّ سنَّت الأوَلينَ فَلنَْ تَجدِ لسنَّت اللّه تبَديلاً وفَهلْ ينظُْ          
  تجَِد لسنَّت اللّه تحَويِلاً  لنَْ          

  منْ قبَلهمِأَ و لَم يسيروُا في الأرَضِ فيَنظْرُوُا كيَف كانَ عاقبةُ الَّذينَ     44
          م َكانُوا أَشد يوء فَنْ شيم جزَِهعيل ما كانَ اللّه ةً وُقو منْه  
  السماوات و لا في الأَرضِ إنَِّه كانَ عليماً قدَيراً           

  
  : ترجمه

ـ آنان با نهايت تأكيد به خدا سوگند خوردند كه اگر پيامبرى انذاركننده به سراغشان آيد،  42
اما چون پيامبرى براى آنان آمد، جز فرار و فاصله گرفتن  ;هند بودترين امتها خوا هدايت يافته

  ! چيزى بر آنها نيفزود) از حق(
ها تنها دامان  هاى بدشان بود، اين نيرنگ ـ اينها همه به خاطر استكبار در زمين و نيرنگ 43

نتظار را ا) و عذابهاى دردناك آنان(جز سنت پيشينيان آيا آنها چيزى  ;گيرد صاحبانش را مى
هرگز براى سنت خدا تبديلى نخواهى يافت، و هرگز براى سنت الهى تغييرى ! دارند؟
  ! يابى نمى
! ـ آيا آنان در زمين نگشتند تا ببينند عاقبت كسانى كه پيش از آنها بودند چگونه بود؟ 44

مين از ها و نه چيزى در ز نه چيزى در آسمان ;بودند) رو نيرومندت(تر  همانها كه از اينان قوى
  . او دانا و توانا است ;حوزه قدرت او بيرون نخواهد رفت
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  : شأن نزول
: و تفاسير ديگر چنين آمده است» مفاتيح الغيب«و » روح المعانى«، »در المنثور«در تفسير 

ى پيشين همچون يهود، پيامبران الهى را بعضى از امتها: شنيدند مشركان عرب هنگامى كه مى«
اگر فرستاده الهى ! ولى ما چنين نيستيم: گفتند ردند، و آنها را به شهادت رساندند، مىتكذيب ك

تاب  ولى همانها هنگامى كه آفتاب عالم! پذيرترين امتها خواهيم بود به سراغ ما بيايد ما هدايت
اب همراه بزرگترين كت) صلى االله عليه وآله(اسلام اسلام، از افق سرزمينشان طلوع كرد، و پيامبر

آسمانى، به سراغشان آمد، نه تنها نپذيرفتند، بلكه در مقام تكذيب و مبارزه و انواع مكر و 
  . »فريب بر آمدند

اساس مورد ملامت و سرزنش  آيات فوق نازل شد، و آنها را بر اين ادعاهاى تو خالى و بى
  ) 1.(قرار داد
* * *  
  : تفسير

  بود هاى آنها  گرى سر چشمه بدبختى استكبار و حيله
در آيات پيشين، سخن از مشركان و سر نوشت آنها در دنيا و آخرت، در ميان بود، آيات مورد 

  . دهد بحث نيز، همين مطلب را ادامه مى
ه سراغشان اى ب آنها با نهايت تأكيد سوگند ياد كردند، اگر انذار كننده«: فرمايد نخستين آيه مى

و أَقسْموا بِاللّه جهد أَيمانهِم لئَنْ (» تر خواهند بود تهبيايد، به طور مسلم از همه امتها هدايت ياف
  ) 2).(جاءهم نذَيرٌ ليَكُوننَُّ أهَدى منْ إِحدى الأُممِ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ـ غالب تفاسير، ذيل آيات مورد بحث 1
آنها : شود كه نظر چنين مى مفرد است، مفهوم آيه در بدو» إِحدى«ـ از آنجا كه  2

چون مفرد (است » يهود«تر از يكى از امتها خواهند بود كه احتمالاً اشاره به قوم  يافته هدايت
  2در جمله اثباتيه معنى عموم 

: دهد حال نشان مى اند، قرائن ولى، به طورى كه بعضى از مفسران نيز اشاره كرده) ندارد
: خواستند است زيرا آنها در مقام مبالغه و تأكيد بودند، و مى منظور آنها از اين مفرد، عموم بوده

  . ادعا كنند در صورت مبعوث شدن پيامبرى در ميان آنان بر همه امتها پيشى خواهند گرفت
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باشد،   به معنى دست راست مى» يمين«به معنى سوگند است، و در اصل » يمين«جمع » أَيمان«
دهند، و قسم  سوگند و بستن عهد و پيمان دست راست را به هم مىاما از آنجا كه به هنگام 

  .كنند، اين كلمه تدريجاً در معنى سوگند به كار رفته است ياد مى
اشاره به » جهد أَيمانهِم«به معنى تلاش و كوشش است، بنابراين تعبير » جهاد«از ماده » جهد«

  . سوگند مؤكد است
ها و  ها و ناسپاسى صفحات تاريخ گذشته بودند كه از بىوفائىآرى، آنها هنگامى كه تماشاگر 

گفت،  ها و جنايات امتهاى پيشين، مخصوصاً يهود نسبت به پيامبرانشان سخن مى كارشكنى
   .زدند كردند و همه گونه ادعا درباره خود داشتند و لافها مى بسيار تعجب مى
حان سخت داغ و خواسته آنها عملى شد، و كوره امت» محك تجربه آمد به ميان«: اما هنگامى كه

: نشان دادند كه آنها نيز از همان قماشند، به طورى كه قرآن در دنباله همين آيه، فرموده
فَلمَا ! (»هنگامى كه انذاركننده الهى آمد جز فرار و فاصله گرفتن از حق، چيزى بر آنها نيفزود«

  ). جاءهم نذَيرٌ ما زادهم إلاِّ نُفُوراً
آنها قبلاً نيز، بر خلاف ادعاهايشان، طرفدار حق نبودند، قسمتى از : دهد اين تعبير، نشان مى

شمردند، و هر روز، به  را كه در ميان آنها وجود داشت، محترم نمى) عليه السلام(»ابراهيم«آئين 
  مستقلات «تند، براى گذاش اى آن را زير پا مى بهانه
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و ) صلى االله عليه وآله(ز، ارج و بهائى قائل نبودند، و با قيام پيامبر اسلامو فرمان خرد ني» عقليه
جريحه دار شدن تعصب جاهلانه آنها، و به خطر افتادن منافع نامشروعشان، فاصله آنها از حق 

  . بيشتر شد، آرى هميشه از حق، فاصله داشتند و اكنون بيش از هر زمان
* * *  

دورى آنها از حق، به خاطر «: گويد در آيه قبل گذشت، مىآيه بعد، توضيحى است بر آنچه 
طريق استكبار در زمين را پيش گرفتند، و هرگز حاضر نشدند در برابر حق تسليم : اين بود كه

  ) 1).(استكبْاراً في الأرَضِ(» شوند
  ) 2).(و مكْرَ السيئِ(« گريهاى زشت و بد را پيشه كردند و نيز به خاطر آن بود كه حيله«
و لايحيقُ المْكرُْ السيئُ إلاِّ (» گيرد هاى سوء تنها دامان صاحبانش را مى  گرى ولى، اين حيله«

هلَبأِه .(  
» دياب كند و احاطه نمى شود و اصابت نمى نازل نمى«به معنى » حاق«از ماده » لايحيقُ«جمله 

قتاً دامن ديگران را بگيرد، ولى، سرانجام گريها ممكن است مو  حيله: باشد، اشاره به اين كه مى
آيد، او را در برابر خلق خدا رسوا و بينوا، و در پيشگاه الهى شرمسار  به سراغ صاحب آن مى

  كند، همان سرنوشت شومى كه  مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باشد، و بيان  مى» ل لهمفعو«از نظر تركيب نحوى » استكباراً«: اند ـ بسيارى از مفسران گفته 1
دانند و بعضى  را عطف بر آن مى» مكرَْ السيئ«گيرى آنان از حق است، و  و فاصله» نُفُور«علت 

  .اند دانسته» نفوراً«عطف بر 
به معنى » مكر«، زيرا »علم الفقه«: از قبيل اضافه جنس به نوع است، مانند» و مكرَْ السيئِ« ـ  2

شى است خواه بد باشد يا خوب، لذا گاهى به خداوند نيز نسبت داده شده اندي هر گونه چاره
نوع خاصى از مكر است كه » سيئِ«ولى ) 54سوره آل عمران، آيه (» و مكرَوُا و مكرََ اللّه«است، 

  . گرى باشد همان حيله
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  . پيدا كردند» مكّه«مشركان 
ها به فاصله گرفتن از اين پيامبر بزرگ الهى قناعت آنها تن: گويد در حقيقت، اين آيه، مى

نكردند، بلكه، براى ضربه زدن به آن، از تمام توان و قدرت خود كمك گرفتند، و انگيزه اصلى 
  . آن، كبر و غرور، و عدم خضوع در مقابل حق بود

اى تهديد  هدهند در دنباله آيه، اين گروه مستكبرِ مكار و خيانتكار را با جمله پر معنى و تكان
! ؟»آيا آنها انتظارى جز اين دارند كه گرفتار همان سرنوشت پيشينيان شوند«: گويد  كرده، مى

  ) 1).(فَهلْ ينظْرُوُنَ إلاِّ سنَّت الأوَلينَ(
مام سرنوشتهاى شوم اقوام گردنكش و طغيان گرى همچون، اى به ت اين جمله كوتاه، اشاره

است كه هر كدام به بلاى عظيمى گرفتار شدند، » فرعون«، و قوم »ثمود«، و »عاد«، و »نوح«قوم 
هائى از سرنوشت شوم و دردناكشان اشاره كرده، و در اينجا با همين   و قرآن بارها به گوشه

  .سازد چشم اين گروه، مجسم مىيك جمله كوتاه، تمام آنها را در مقابل 
يابى، و هرگز  هى تغيير و تبديلى نمىهرگز براى سنت ال«: افزايد سپس، براى تأكيد بيشتر مى

تجَدِ لسنَّت اللّه  فَلنَْ تجَدِ لسنَّت اللّه تبَديلاً و لَنْ(» براى سنت الهى، دگرگونى نخواهى يافت
  ). تحَويِلاً

چگونه امكان دارد خداوند قوم و جمعيتى را به خاطر اعمالى كيفر دهد، ولى گروه ديگرى را 
اند، معاف دارد؟ مگر او حكيم و عادل نيست؟ و همه چيز را از روى   برنامه كه داراى همان

  دهد؟  حكمت و عدل، انجام نمى
شود، كه آگاهى محدودى دارد، و با گذشت   نوسان و دگرگونى سنتها درباره كسى تصور مى

  اش باز  شود كه، او را از سنت ديرينه ن، به مسائلى واقف مىزما
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . آيد  گويد، گاه به يك معنى مى مى» مفردات«در » راغب«چنان كه » انتظار«و » نظر«ـ  1
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تمايلات كند، و  دارد، يا كسى كه آگاه است، اما روى ميزان حكمت و عدالت رفتار نمى مى
  . خاصى بر فكر او حاكم است

باشد، سنتش درباره آيندگان، همانست  ك مىولى، پروردگارى كه از همه اين امور، منزه و پا
  . كه درباره پيشينيان بوده است، سنتهايش ثابت و تغييرناپذير است

قرآن، در آيات متعددى، روى مسأله تغييرناپذير بودن سنتهاى الهى، تكيه كرده است كه در ذيل 
  .مشروحاً از آن بحث كرديم) 17جلد (» احزاب«سوره  62آيه 

جهان در عالم تكوين و تشريع، قوانين ثابت و لايتغيرى است كه قرآن از آنها به اجمالاً در اين 
سنتهاى الهى تعبير كرده، كه هرگز دگرگونى در آنها راه ندارد، اين قوانين همان گونه كه بر 

ايمان، هنگامى كه  گذشته حاكم بوده، بر امروز و فردا نيز حاكم است، مجازات مستكبران بى
سود نبخشد، همچنين يارى رهروان راه حق به هنگامى كه دست از تلاش  اندرزهاى الهى

مخلصانه بر ندارند، از اين سنتها است و هر دو در گذشته و امروز تغيير ناپذير بوده و 
  )1.(هست

عدم تبديل سنتهاى الهى : در بعضى از آيات قرآن مجيد تنها سخن از: قابل توجه اين كه
  ) 3.(عدم تحويل آنها: ن ازو در بعضى ديگر سخ) 2(آمده

  ولى در آيه مورد بحث، هر دو را به صورت تأكيد پشت سر هم آورده، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوره  77، ذيل آيه 12، در جلد »احزاب«سوره  62، ذيل آيه 17ـ در اين زمينه علاوه بر جلد  1
  ).218، صفحه 12جلد (ايم  نيز بحث كرده» اسراء«
  .62ـ احزاب، آيه  2
  .77ـ اسراء، آيه  3
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  ! »يابى و نه تحويلى نه براى سنت الهى تبديلى مى«: فرمايد مى
ام اشاره به رساند كه براى تأكيد بيان شده است، و يا هر كد آيا اين هر دو، يك معنى را مى

  معنى مستقلى است؟ 
» تبديل«: كند دو معنى مختلف اشاره مى به: با توجه به ريشه اين دو واژه، ظاهر اين است كه

آن است كه چيزى را به كلى عوض كنند، يعنى آن را بردارند و چيز ديگرى جانشين آن 
  . دگرگون سازند» كمى«يا » كيفى«آن است كه همان موجود را از نظر » تحويل«نمايند، ولى 

زياد و ضعيف و شديد  شود، و نه حتى كم و به اين ترتيب، سنتهاى الهى نه به كلى عوض مى
خداوند در مورد گناهان و جرائم مشابه، مجازاتهاى مشابهى از هر : شود، از جمله اين كه مى

معاف  مجازاتى را براى گروهى قائل شود و گروه ديگرى را: شود، نه اين كه جهت قائل مى
نى كه از ريشه مجازات گروهى را كمتر و يا ضعيفتر كند، و چنين است قانو: سازد، و نه اين كه
  ) 1.(نه تبديل در آن است و نه دگرگونى و تغيير: ثابتى مايه گرفته كه

را به » سنت«در يك جا : رسد اين است كه در مورد اين آيه، به نظر مى: اى كه آخرين نكته
و پيشينيان، ممكن است » اولين«را به » سنت«ده، و در جاى ديگر از همين آيه اضافه كر» اللّه«

  نظر منافاتى بين اين دو تصور شود، ولى در بدو 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اند به اين  تفسير كرده» نقل مكان عذاب«را در اينجا به معنى » تحويل«ـ جمعى از مفسران  1
زاتش را از كسى بردارد و بر ديگرى بگذارد، ولى اين تفسير با آيه فوق، خداوند، مجا: معنى كه

رسد، زيرا سخن از اين نيست كه كسى را به جاى ديگرى مجازات كنند،  ر نمىمناسب به نظ
كند، گويا، اين  مجازات كم و زياد و تغيير و تبديل پيدا نمى: بلكه سخن از اين است كه

مجمع «: اند، در بعضى، از متون لغت مانند اشتباه گرفته» ويلتح«را با » تحول«مفسران، ماده 
التَّنَقُّلُ منْ : تَصييرُ الشَّىء على خلاف ما كانَ و التَّحولُ: التَّحوِيلُ«: تچنين آمده اس» البحرين

  !»موضع إِلى موضَع
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نسبت داده شده، اضافه به فاعل است، و در مورد ديگر » اللّه«چنين نيست، زيرا در آنجا كه به 
در مورد دوم سخن از كسى است كه اين گذار است، و  به مفعول، در مورد اول، سخن از سنت

  . شود سنت الهى درباره او اجرا مى
* * *  

ذشتگان و سرنوشتى كه به آن گرفتار گيرى آثار گ  آيه بعد، اين گروه مشرك و مجرم را به پى
اند با چشم در سرزمينهاى متعلق  كند، تا آنچه را از تاريخ درباره آنها شنيده شدند، دعوت مى

  . لابلاى آثارشان ببينند، تا بيان به عيان تبديل گردد به آنها، و در
آنها بودند چه  آيا سير در زمين نكردند تا بنگرند عاقبت كار كسانى كه پيش از«: فرمايد مى
  ). أَ و لَم يسيروُا في الأَرضِ فيَنظْرُوُا كيَف كانَ عاقبةُ الَّذينَ منْ قبَلهِم! (؟»شد

آنها از «چرا كه  ;از آنان نيرومندترند، سخت در اشتباهند: كنند كه تصور مى اگر اينها چنين
  ). منْهم قُوةًو كانُوا أَشدَ (» تر بودند اينها قويتر و پر قدرت

را جولانگاه قدرت خويش قرار داده بودند و نمروديان كه، با » مصر«فرعونيان كه، سرزمين 
كردند آن چنان قوى بودند  و كشورهاى ديگر، حكومت مى »بابل«قدرت تمام بر پهنه سرزمين 

  . آيند در برابر آنها هيچ به حساب نمى» مكّه«بت پرستان : كه
به علاوه انسانها، هر قدر نيرومند و قوى باشند، قدرت آنها در برابر قدرت خداوند، صفر 

ر نخواهد كرد، و او ها، نه در زمين، از حوزه قدرت او فرا نه چيزى در آسمان«: است، چرا كه
  و ما كانَ اللّه ليعجزَِه (» را عاجز و ناتوان نخواهد ساخت
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  )1).(منْ شيَء في السماوات و لا في الأرَضِ
  ). إنَِّه كانَ عليماً قدَيراً(» او هم دانا است و هم توانا«

برابر قدرتش مشكل است، و نه  ماند، و نه كارى در نه چيزى از نظرش مخفى و پنهان مى
  . شود كسى بر او چيره مى

توانند   مىاز چنگال قدرتش : كنند گران مكار، اگر گمان مى اين كوردلان مستكبر، و حيله
اند، و اگر دست از اعمال زشت و ننگين خود بر ندارند، سرانجام، به  بگريزند، كور خوانده

  .خواهند شد همان سرنوشت مرگبار گردنكشان پيشين گرفتار
ايمان و سركش را به  خداوند افراد بى: كنيم كه بارها در قرآن مجيد، به اين مطلب بر خورد مى

 9در آيه . كند اند، دعوت مى  ار اقوامى كه گرفتار عذاب الهى شدهو مشاهده آث» سير در ارض«
  : چنين آمده است» روم«سوره 

ا كيَف كانَ عاقبةُ الَّذينَ منْ قبَلهمِ كانوُا أشَدَ منْهم قُوةً و أثَاروا أَ و لمَ يسيروُا في الأرَضِ فيَنظْرُوُ
لك و مهمظْليل ّفمَا كانَ الله ناتيْبِالب ملُهسر متْهجاء روُها وما عمرُوها أَكثْرََ ممع و ضَنْ كانُوا الأر

  : أنَْفسُهم يظْلمونَ
آيا آنها سير در زمين نكردند، تا ببينند عاقبت كسانى كه پيش از آنها بودند به كجا منتهى شد؟ «

همانها كه نيروئى بيشتر از اينان داشتند، و زمين را دگرگون ساختند، و بيش از آنچه اينها آباد 
سرى  به خيرهاما (كردند آنها عمران نمودند، و پيامبرانشان با دلائل آشكار به سراغشان آمدند، 

، خداوند هرگز به آنها ستم نكرد )خود ادامه دادند ، و به مجازات دردناك الهى گرفتار شدند
  ولى آنها به خويشتن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به معنى ناتوان ساختن است و » اعجاز«از ماده : ايم همان گونه كه قبلاً گفته» ليعجزَِه«ـ جمله  1

علت، در بسيارى از موارد، به معنى گريختن از قلمرو قدرت يا دست نيافتن بر كسى به همين 
  . آمده است
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  ) 1.(»ستم كردند
اين تأكيدهاى مكرر، دليل بر تأثير فوق العاده اين مشاهدات، در نفوس انسانها است، آنها بايد 

بروند، و ملك بر . ند با چشم ببينندا اند و يا از مردم شنيده بروند و آنچه را در تاريخ خوانده
تاراج رفته فراعنه، كاخهاى ويران شده كسراها، قبرهاى درهم ريخته قيصرها، و استخوانهاى 

را از نزديك تماشا » ثمود«و » لوط«و خاك شده نمرودها، و سرزمينهاى بلاديده قوم  پوسيده
خاك گوش فرا دهند، و آنچه كنند، و پندهاى خموشان را بشنوند، و به خروش خفتگان در دل 

  ) 2!.(را سرانجام بر سر خودشان خواهد آمد با چشم خود ببينند
 * * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، و 82و  21آيات » غافر«، 46آيه » حج«، 109آيه » يوسف«ـ شبيه همين معنى در سوره  1
  . ده استهاى قرآن آم و بعضى ديگر از سوره 11آيه » انعام«سوره 

ـ يكى از شعراى معاصر اشعار جالبى در اين زمينه سروده و اين حقيقت قرآنى را بعد از  2
با تعبيرهائى بسيار لطيف و جذاب، در اشعار » فراعنه«و مشاهده آثار » مصر«سفر به 

  : گويد دهنده خود آورده است، مى تكان
  نيدم ز داستان، ديدمآنچه ش» مصر«به *** رفتم و آثار باستان ديدم » مصر«به 

  ، از تو چه پنهان، كه بر عيان، ديدم»مصر«به *** بسى چنين و چنان خوانده بودم، از تاريخ 
  هنوز در طلب ملك جاودان، ديدم*** تو كاخ ديدى و من خفتگان در دل خاك 

  تو عاج ديدى و من، مشت استخوان ديدم *** تو تاج ديدى و من ملك رفته، بر تاراج 
  تو صخره ديدى و من سخره زمان ديدم*** ديدى، و من بخت واژگون از تخت تو تخت 

  از تو چه پنهان كه بر عيان ديدم» مصر«به *** گذشته، در دل آينده آنچنان پنهان داشت 
و مطالعه در آثار تكوينى خدا و همچنين آثار گذشتگان و اثرات فوق » سير در ارض«در زمينه 

، 3، جلد »آل عمران«سوره  137سان، بحث مشروحى ذيل آيه العاده آن در ساختن روح ان
  . ايم داشته 102صفحه 
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45    ة وابنْ درهِا ملى ظَهع َوا ما ترَكبَبمِا كس النّاس ذُ اللّهؤاخي لَو و  
  اللّه كانَ بعِباده لكنْ يؤَخِّرهُم إِلى أَجل مسمى فَإِذا جاء أَجلُهم فَإِنَّ          
  بصيراً           

  
  : ترجمه

اى را بر  اند مجازات كند، جنبنده ـ اگر خداوند مردم را به سبب كارهائى كه انجام داده 45
اندازد اما  آنها را تا سر آمد معينى تاخير مى) به لطفش(ولى ! پشت زمين باقى نخواهد گذاشت

او نسبت ) دهد وند هر كس را به مقتضاى عملش جزا مىخدا(هنگامى كه اجل آنان فرا رسد، 
   .به بندگانش بيناست

  
  : تفسير

  ! اى بر پشت زمين نبود اگر لطف او نبود، جنبنده
است بحثهاى تند و تهديدهاى شديد گذشته، اين سوره » فاطر«آيه فوق، كه آخرين آيه سوره 

اين : دهد، همان گونه كه ان مىرا با بيان لطف و رحمت پروردگار، بر مردم روى زمين پاي
  . از كردسوره را با گشايش رحمت خدا، بر مردم آغ

  .به اين ترتيب، آغاز و انجام آن، در بيان رحمت الهى، متفق و هماهنگ است
كرد، اين  ايمان را تهديد به سرنوشت پيشينيان مى افزون بر اين، آيه گذشته كه مجرمان بى

اگر سنت الهى درباره همه : سازد كه ديگران مطرح مى سؤال را براى بسيارى از آنها و
  ! كند؟ را مجازات نمى» مكّه«، پس چرا اين قوم مشرك و سركش گردنكشان چنين است
  اگر خداوند همه مردم را به خاطر اعمالى كه «: فرمايد در پاسخ اين سؤال مى
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) جديدنظر و خودسازى به آنان ندهدو هيچ مهلتى براى اصلاح، ت(اند مجازات كند  انجام داده
و لَو يؤاخذُ اللّه الناّس بمِا كسَبوا ما ترََك (» هد گذاشتاى را بر پشت زمين باقى نخوا جنبنده

  ).على ظَهرهِا منْ دابة
ها و طوفانها گنهكاران ظالم را در  ها و زلزله شود، صاعقه درپى نازل مى آن چنان مجازاتها پى

  . كوبد كه، زمين جاى زندگى براى كسى نخواهد بود هم مى
اندازد، و به آنها فرصت  ولى خداوند به لطف و كرمش آنها را تا زمان معينى، به تأخير مى«

  ). و لكنْ يؤَخِّرهُم إِلى أَجل مسمى(» دهد براى توبه، و اصلاح مى
اما «، اجل آنها فرا نرسيده باشد، اما اين حلم و فرصت الهى، حسابى دارد، تا زمانى است كه

چرا كه خداوند  ;دهد هنگامى كه اجل آنها فرا رسد، هر كس را به مقتضاى عملش جزا مى
بيند و هم از نيات آنها با خبر است  هم اعمال آنها را مى» نسبت به بندگانش بصير و بيناست

  ) 1).(راًفَإِذا جاء أجَلهُم فإَِنَّ اللّه كانَ بعِباده بصي(
  : شود روشن مى شود، كه پاسخ آنها از آنچه گفتيم در اينجا دو سؤال مطرح مى

اگر خداوند مردم را به اعمالشان مجازات كند كسى را بر (اين حكم عام : نخست اين كه
  شامل انبياء و اولياء و صالحان نيز ) صفحه زمين باقى نخواهد گذاشت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باشد در واقع چنين بوده   شرط است و جزاى آن، در تقدير مى» إِذا جاء أَجلُهم«ـ جمله  1
از قبيل علت جزاء » فإَِنَّ اللّه«بنابراين، جمله » فَإذِا جاء أَجلهُم يجازى كُلُّ أَحد بمِا عملَ«: است

  . است كه جانشين معلول محذوف شده است
باشد كه در آيات » لايستأَْخروُنَ ساعةً و لايستَقدْمونَ«جزاء : ارد كهاين احتمال، نيز وجود د

اشاره به » إِنَّ اللّه كانَ بعِباده بصيراً«آمده، بنابراين جمله » نحل«سوره  61ديگر قرآن، مانند آيه 
قدرت ا اجل كدامين فرا رسيده است تا او را ب: داند  شناسد، و مى همه را مى: اين است كه
  . خود بگيرد
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  ! شود؟ مى
پاسخ اين سؤال، روشن است، زيرا اين گونه احكام نظر به توده انسانها و اكثريت قاطع آنها 

باشند، خلاصه، هر  اند مسلماً از آن خارج مى دارد، و پيامبران، امامان و صالحان كه در اقليت
  . ستنده حكمى استثنائى دارد، و آنها از اين حكم مستثنى

گوئيم اهل جهان غافلند، حريصند، و مغرورند، منظور  مى: ماند كه اين درست، به آن مى
ظَهرَ الْفسَاد في البْرِّ و البْحرِ بمِا كسَبت : خوانيم مى» روم«سوره  41اكثريت آنها است، در آيه 

لَّهَلُوا لعمي عالَّذ ضعب ميقَهذيي النّاسِ لدأَيونَ مِرْجعفساد در خشكى و دريا به خاطر اعمال «: ي
بعضى از نتائج اعمال آنها را به آنها بچشاند، شايد باز : خواهد مردم آشكار شد، خدا مى

  ! »گردند
  .بديهى است، فساد نتيجه اعمال همه مردم نيست، بلكه نظر به اكثريت است

نيكان و (» سابق بالخيرات«و » رو ميانه«و » لمظا«همين سوره، كه انسانها را به سه گروه  32آيه 
  .كند، شاهد ديگرى بر اين معنى است تقسيم مى) پاكان

  . انبياء ندارد» عصمت«بنابراين، آيه فوق هيچ گونه منافاتى با مسأله 
شود، يعنى آنان  در آيه فوق، شامل غير انسانها نيز مى) جنبنده(» دابة«آيا تعبير به : ديگر اين كه

  ! خاطر مجازات انسانها از ميان خواهند رفت؟ بههم، 
گيرى انسانها از  پاسخ اين سؤال با توجه به اين نكته كه، فلسفه وجود جنبندگان ديگر بهره

آنان است و هنگامى كه نسل بشر، بر چيده شود ضرورتى براى وجود آنها نيست، روشن 
  ) 1.(است

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاى كوتاه برداشتن است، ولى از نظر  به معنى آهسته راه رفتن و گام» دبيب«از ماده » بهدا«ـ  1
شود، خواه سريع راه برود و يا آهسته، ولى  اى را شامل مى معنى لغوى معمولاً هر جنبنده

  . گردد  به خصوص حيوانات سوارى اطلاق مى» دواب«گاهى 
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در تفسير آيه اخير وارد شده، ) صلى االله عليه وآله(از پيامبر سرانجام، اين بحث را با حديثى كه
  : دهيم پايان مى

اى فرزند «: خداوند عز و جل فرموده: گويد مى) صلى االله عليه وآله(طبق اين حديث، پيامبر
توانى هر چه را  اى، و مى  آدم، به وسيله اراده و خواست من است كه تو مختار آفريده شده

توانى هر چه را  اى كه مى خواهى، و به اراده من تو صاحب اراده شدهب بخواهى براى خودت
اى، و مرتكب  بخواهى براى خويشتن اراده نمائى، با نعمتهائى كه به تو دادم نيرو پيدا كرده

معصيت من شدى، و با قدرت و عافيت من توانستى فرايض مرا انجام دهى، بنابراين من نسبت 
تم، و تو نسبت به گناهانت از من اولى هستى، پيوسته هسبه حسنات تو از خودت اولى 

شود، و همواره شر و بدى  ام، واصل مى  خيرات از سوى من به وسيله نعمتهائى كه به تو داده
من هرگز از انذار و اندرز تو فروگذار ... رسد از سوى تو، به خودت به خاطر جناياتت مى
بلكه فرصت كافى (» مورد مجازات قرار ندادم نكردم، و به هنگام غرور و غفلت، تو را فوراً

اين همانست : فرمود)صلى االله عليه وآله(سپس پيامبر) براى توبه و اصلاح در اختيار تو گذاردم
  )1.(»و لَو يؤاخذُ اللّه النّاس بمِا كسَبوا ما ترَكَ على ظَهرهِا منْ دابة«: فرمايد كه خدا مى

 * * *  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .370، صفحه 4، جلد »نور الثقلين«، مطابق نقل »على بن ابراهيم«ـ تفسير  1
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شوند و به سوى تو باز  ما را از كسانى قرار ده، كه قبل از فوت فرصتها بيدار مى! پروردگارا
  ! سازند وشن مىگردند، و گذشته تاريك خود را با نور حسنات و جلب رضاى تو ر مى

كشد، ما را  اگر رحمتت شامل حال ما نبود، آتشى كه از درون اعمال سوء ما زبانه مى! بارالها
شد، لشكر شيطان  فرو برده بود، و اگر نور و تابش غفرانت بر قلب ما پاشيده نمى در كام خود

  ! آن را اشغال كرده بود
غ ايمان و توحيد خالص را در دل ما بيفروز، ما را از هر گونه شرك بركنار دار، و چرا! خداوندا

  ! و فروغ تقوا را در گفتار و اعمال ما افزون گردان
  

  آمينَ يا رب العالمَينَ 
  

  پايان سوره فاطر                                               
   1404/ رجب الخير /  12                                            

  
  
  
  




